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از آغاز تاريخ بشر هزاران سال است مي گذرد؛ بشري 
كه از بدويّت آغاز كرده و روزها و شــب هاي ســختِ 
زندگي در طبيعت خشــن را گذرانده و با آن دست و 
پنجه نرم كرده، ذره ذره از ســختي دور و به آســايش 
نزديك شده است. هم او كه جوامع اوليه را پي ريخته، 
شهرهاي عظيم بنا كرده، جنگ هاي خونين راه انداخته 
و اكتشافات و اختراعات شــگرف ايجاد نموده است. 
بشري كه همواره در جست وجوي سعادت بوده اما هر 
بار به قول مرحوم شــريعتي از زنداني به زندان ديگر 

منتقل شده است. 1
اكنون ســؤال اين اســت كه ســرانجام اين تاريخ 
پركشمكش بشر چه خواهد بود؟ و آيا نبردهاي كوچك 
و بزرگ و كشمكش هاي دولت ها و انواع ناملايمات ديگر، 

سرانجامي خواهد داشت؟ 
انديشمندان جهان به اين سؤال، پاسخ هايي متفاوت 
و اغلب گنــگ و كلي داده  اند. به زعم عده اي، بشــر 
گذشــته اي طلايي داشــته كه اكنون از آن دور شده 
اســت. به زعم برخي ديگر، دربارة جريان تاريخ اساساً 
نمي توان به پيش بيني دســت زد. امثال ماركس جامعة 
بي طبقه را پيش بيني كردند، برخي از تناسخ و »كارما« 
سخن گفته اند، عده اي از »انديشة پيشرفت« دم زده اند 
و گروهي ليبراليسم را پايان و سرانجام تاريخ دانسته اند. 
در اين ميان اديان ابراهيمي، و به ويژه اسلام، دريچه اي 
مطمئن و آرام بخش به روي بشر گشوده و او را به آينده 
خوش بين ساخته اند. علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، 
صاحب تفسير شريف   الميزان، كه از نخبگان و نمايندگان 
راســتين اين انديشه اســت، در كتاب »شيعه« بدين 

پايان تاريخ

در بيان علامه  طباطبايي )ره(

موضوع پرداخته است. ايمان و اطميناني كه در لحن وي 
موج مي زند قابل توجه اســت: »بي ترديد، انسان نوعي 
از انواع موجودات است كه نمي تواند به تنهايي زندگي 
نمايد و براي رسيدن به آرمان تكويني خود ناچار است 
در حال اجتماع و دسته جمعي به سر برده، هدف وجودي 

خود را به دست آورد. 
مشاهدة حال جامعه هاي بشري نيز اين معنا را تأييد 
مي كند، زيرا مردم هر جامعه اي از جوامع بزرگ و كوچك 
انساني، آرزويي جز اين ندارند كه در حال آرامش و صفا 
و ارتفاع موانع، زندگي كرده و بهرة انساني را از زندگي 

خود بردارند. 
و نيز روشن است كه، جامعة بشري تاكنون نتوانسته به 
اين آرزوي خود جامة عمل بپوشاند؛ از طرف ديگر نيز، 
دستگاه آفرينش از روية خود دست بردار نبوده و هم از 

دست ساخته هاي خود عاجز و زبون نخواهد شد. 
اين نظر عقلي به ما نويد قطعي مي دهد كه عالم بشريت، 
يك روزِ ايده آلي در پيش دارد، كه ســر تا پا سعادت و 
خوشــبختي و كاميابي بوده و در آن همة خواسته هاي 
فطري انســاني كه در نهاد اين نوع رسم شده، برآورده 

خواهد شد. 
و نيز مي دانيم كه انسانيت هرگز به يك چنين محيط 
پاك و نوراني نايل نخواهد شد، جز در ساية واقع بيني و 
حق پرستي، كه در اثر آن حس خودخواهي و سود پرستي، 
و رذايل ديگري كه موجب به هم خوردن آرامش جامعه و 
اختلاف زندگي فرد مي باشد، از درون مردم رخت بربسته 
و جلوه هاي نهاد پاك انســان فطري و طبيعي دســت 

نخورده جايگزين آن ها شود. 
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نتيجة بيان گذشته اين است كه در مسير همين زندگي 
اجتماعي انســان خودمان، روزي فرا خواهد رسيد كه 
سعادت كامل اجتماعي انسان را در صد در صد تضمين 
كــرده، و در آن روز، عموم افراد در ســاية واقع بيني و 
حق پرستي، خوش بختي واقعي خود را به دست آورده، و 
در مهد امن و امان مطلق و بي مزاحمتِ هر گونه ناملايمات 

فكري به سر خواهند برد. 
قرآن كريم نيز همين نظر عقلــي را تأييد نموده، در 
چندين جا مژدة چنيــن روزي را به اهل حق و حقيقت 
مي دهد. مي گويد: چنان كه به انبياي سلف خبر داديم، 
سرانجام دنيا به كام اهل تقوا خواهد بود، روزي خواهد 
رسيد كه معبود ديگري جز خداي يگانه در محيط بشريت 
خودنمايي نكند و جز دين و آيين حق در عالم انســاني 

حكومت ننمايد و نشاني از رذايل اجتماعي نماند. 
سنت قطعيه، يعني اخبار نبي اكرم )صلي الله  عليه  و آله( 
و اهل بيت او نيز، همين معنا را مشــروحاً بيان كرده، و 
اين دورة انساني آغشته به سعادت را، روز ظهور و پس از 

ظهورِ »مهدي« معرفي مي نمايد. 
خلاصه اينكه، دعوت اسلامي، از همان روزهاي نخستينِ 
پيدايش خود، گوش پيروان خود را از راه كتاب و سنت 
)عقل هم كه موافق بود( با اين مطلب پركرده و افهامشان 

را با اين معنا آشنا مي ساخت كه: 
روش اسلام )يعني اجابت نداي وجدان و نهاد خدادادي 
كه به متابعت حق، در اعتقــاد و عمل ترغيب مي كند( 
متابعت يك حقيقت زنده، و يك نيروي شكست ناپذير 
غيبي است كه پيوسته جامعة بشري را به سوي سعادت 
رهبري مي نمايد، و حتماً روزي خواستة خود را فعليت 

داده و جامة عمل خواهد پوشانيد. 
هر فرد مسلماني بايد اين حقيقت را نصب العين خود 
قرار داده و مانند روز روشن در آن ترديد نكند كه جامعة 
اسلامي كه او در آن زندگي مي كند، چنان كه در باطن جز 
نورانيّت و طهارت صفتي ندارد، روزي خواهد رسيد كه 
در ظاهر نيز چنين شده و تبديل به يك جامعة بهشتي 
گــردد، و هر عيب و نقيصه اي كه فعلًا دارد، و هر پليدي 
و تيرگي كه در گوشــه و كنارش يافت مي شود، تدريجاً 
و دفعتــاً، از بين رفته روزي تبديل به نورانيّت و طهارت 

خالص و سعادت و روحانيّت محض خواهد شد. 
با وجود ايمان به چنين حقيقتي، ديگر تصور مغلوبيت 
و خسارتِ ســعي، براي يك فرد مسلمان محال است. 
زيرا وي مي داند كه اگر چنين روزي را درك نمايد، غرق 
ســعادت گرديده، كام دنيوي و اخروي خود را خواهد 
گرفت؛ و اگــر درك نكند جامعه اش، كه باز از نقطة نظر 
واقع بيني و فكر اجتماعي همان »خودش« مي باشــد، 
با درك آن روز سربلند اســت، و او - به شخصه- جزو 
روندگان اين راه و فدائيان اين مقصد بوده و پاداش عمل 

وي پيش خداي دانا و بينا هدر نخواهد رفت. 
اين ايمان، يك نيروي معنوي به انسان مي بخشد، كه 
با وجود آن پيوسته خود را خوشبخت و كامروا مي بيند، 
و هرگز با تراكم ناملايمات و فشــار روزگار و شــكنجة 
گرفتاري  هاي مرگبار، اميد نجات و رستگاري را از دست 

نداده و روحية اسلامي خود را نخوهد باخت.« 2

پي نوشت ها
1. شريعتي: مجموعه آثار، انسان/ ص 145

2. مؤسسة بوستان كتاب، چ پنجم 1392، صص 90-92



گفتوگو

بررسي معضلات آموزش تاريخ

پای صحبت دكتر اللهيار خلعتبری
با حضور دكتر طوبي فاضلي پور و مسعود جواديان

     اشاره
مدت ها بود در نظر داشتيم با استاد خلعتبري 
گفت وگويي انجام دهيم اما هربار مشكلي پيش 
مي آمد. تا اينكه چنــدي پيش بدين كار موفق 
شديم. در يك بعدازظهر پاييزي عازم دانشگاه 
شهيد بهشتي شديم. استاد منتظر ما بود. پس در 

فضايي صميمي به صحبت نشستيم.
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é جواديان: لطفاً يك شــرح اجمالــي از خود و 
تحصيلات و محل تولدتان بفرماييد.

 من الله يار خلعتبري هستم؛ متولد 24 ارديبهشت 
1324 در پــارك فخرآبــاد دروازه شــمران. اصالتاً 
شمالي و تنكابني هســتم. لابد مي دانيد كه تنكابن 
يك منطقه اســت؛ اسم شهر نيســت. از چابكسر تا 
چالوس، و از ســاحل دريا تا كوه هاي بالاي اشكور، 
منطقة تنكابن اســت. خانوادة مــن عموماً زمين دار 
بودند و اهل آنجا هســتند. خود من هم چند سالي 
در آنجا بوده ام و از كلاس سوم ابتدايي به بعد هم به 
قزوين آمدم. تقريباً تحصيلات ابتدايي و دبيرســتان 
را تا ديپلم در قزوين گذراندم. دبستاني كه مي رفتم 
اســمش بَدِر بود. در خيابــان پيغمبريه. از دبيرهاي 
بســيار خوب من يكي مرحوم سررشته داري بود. 
ديگــري مرحوم بهمن  بيگي بــود. البته نه محمد 
بهمن بيگي معــروف كه رئيس مدارس عشــايري 
بود. سررشــته داري ها يك خانوادة فرهنگي قزوين 
و 5 برادر و همگي دبيرهايي در رشــته هاي مختلف 
بودند. اسماعيل خان سررشــته داري از همه برادرها 
بزرگ تر و يك ســال رئيس دبيرستان ما بود. عبدالله 
سررشــته داري دبير شــيمي ما بــود و همين طور 

برادران ديگرش. 
يــادم رفت كه بگويــم ما در ســيكل اول ناظمي 
داشــتيم به نام آقاي افراشته، خدا رحمتش كند، 
آدمي صميمي بود. آن موقع هنوز در قزوين تاكسي 
نيامده و درشــكه بــود. اين آدم وقتي در درشــكه 
مي نشست و مي خواست به مدرسه بيايد يك پايش 
را مي گذاشت روي ركاب درشكه كه از دور پيدا بود. 
اين سبب شــده بود كه وقتي درشكة آقاي افراشته 
از دور پيدا مي شد همة بچه هاي شيطان مدرسه، از 
ترس، هر كدام يك ســوراخ موش پيدا مي كردند كه 

در آن قايم شوند. آن قدر اين آقا ابهت داشت! 
يك رئيس دبيرســتان بســيار باشــخصيتي هم 
داشــتيم به نام آقــاي حقوقي. حقوقي  هــا هم در 
قزويــن معروف بودند. من، هم در درس تقريباً  فعال 
بودم و هم در كارهاي ورزشــي )كشــتي، واليبال، 
پينگ پنگ، اسب ســواري، شــكار( و اين براســاس 
وضعيــت خانوادگي ام بود ولي خيلــي صريح بگم، 
شاگرد درخشــاني نبودم؛ چون خيلي شيطان بودم، 

ولي رد هم نمي شدم. 
ســيكل دوم دبيرستان، در محلة بولاغي بود به نام 
دبيرستان محمدرضاشــاه كه الان نمي دانم اسمش 
چيســت. در خيابان خيام قزويــن بود. آن موقع كه 
ما دبيرســتان بوديم در وســط حياط دبيرســتان، 

يــك شبســتان خيلي بزرگــي بود با طــاق بلند و 
كاشــي كاري هاي زيبا. چند ماه پيش شــنيدم كه 
آنجا را باستان شناسان حفاري كرده اند و خيلي آثار 
باستاني پيدا شده است. آن دبيرستان الان تبديل به 

يك مدرسة راهنمايي دخترانه شده است. 

 جواديان: خبر داريد آثار باستاني كدام دوره در 
آن جا پيدا شده است؟

 دقيقاً نمي دانم ولي قاعدتاً بايد هم قبل از اســلام 
بوده باشــد و هم بعد از اسلام. چون خود قزوين هم 
سابقة قبل از اســلام دارد و هم سابقة بعد از اسلام. 
درخشان  ترين ســابقه بعد از اسلامش هم مربوط به 
دورة ســلجوقيان است و سپس دورة صفويه. حضور 
ســلجوقيان به خاطر وجــود اســماعيليه در الموت 
بوده و صفويه هم از الموت به عنوان زندان اســتفاده 
مي كردنــد. پيش از مغولان هم خلفاي عباســي از 
قزوين به عنــوان پادگان يا مركزي بــراي حمله به 
ديلمان استفاده مي  كردند. به همين خاطر، به قزوين 
مي گفتند باب الجنت يا مينودر! كتابي هم هست به 
نام مينودر كه يكــي از بزرگان قزوين تقريباً 70 يا 
80 ســال قبل نوشته است. باب الجنت به اين خاطر 
بود كه جهان اسلام را تقسيم مي  كردند به دارالاسلام 
و دارالكفر. چون به شــدت در مقابــل قزويني ها و 
مسلمان ها مقاومت مي كردند. به همين دليل در آن 
بخش از ديلمان كه با قزوين هم جوار است )منظورم 
شمال غرب قزوين است( اســلام هيچ وقت به وسيلة 
اعراب وارد نشد بلكه به وسيلة علويان وارد شد؛ يعني 

ديلمي ها و گيل ها به وسيلة علويان مسلمان شدند.
در قبل از اســلام هم ديلمي ها تقريباً سر به فرمان 
حكومت هــاي اين طرف البرز فرود نيــاورده بودند. 
قزوين هميشه يك مركز نظامي بوده است. عباسيان 
هم خيلي روي شــهر قزوين دقت داشــتند. قزوين 
اولين شــهري بوده كه در سال 30 هجري به صلح 

تسليم مسلمانان شده است.

 جواديان: از دبيرستانتان مي گفتيد:
 بله. دبيرستان ما دبيرهاي بسيار خوبي داشت. آن 
موقع، يعني ســال 39، 40، كه من وارد دبيرستان 
شــدم. بهترين دبيرها در قزويــن بودند، چون اكثراً 
دانشــجو بودند؛ چه دانشــجوي فوق ليسانس و چه 
دانشــجوي دكتري. قزوين را انتخاب مي كردند كه 
به تهران نزديك باشد. در نتيجه ما بهترين دبيرها را 
در آن زمان داشتيم. دبير تاريخ ما آقاي جمشيدي 
بود و من شــايد علاقه اي كه به تاريخ پيدا كردم به 

5 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1395



خاطر نوع درس دادن آقاي جمشيدي بود كه 
با تصوير و نقشه و با بيان بسيار شيريني درس 
مي داد. دبير فلســفه اي هم داشــتيم به نام آقاي 
ابراهيمي. فلسفه و منطق درس بسيار سختي بود، 
به خصــوص منطق، ولــي او درس را براي ما طوري 
شيرين مي كرد و با حلاوتي در اختيار ما مي  گذاشت 
كه خيلي برايمان جالب بود. دبير ادبيات فارســي ما 
آقاي دكتر سخاوتي بود كه دكتراي ادبيات عرب را 
از دانشــگاه الازهر مصر گرفته بود؛ منتها چون يك 
مقدار گرايش چپي داشــت بــه او اجازة تدريس در 
دانشگاه را نداده بودند. البته بعد از انقلاب در دانشگاه 
تدريس مي كرد. متأســفانه فوت كــرد. او هم جذبه 
داشت و هم مهربان بود. دبير ديگري هم داشتيم كه 
الان در قيد حيات هســتند و خدا سلامت به ايشان 
بدهد به نام آقاي دكتر قاســم  انصاري، دبير عربي 

نمي رفتنــد و مي رفتنــد براي امتحانــات، به خاطر 
همين، زياد با معلم هاي آنجا ســروكار نداشتم. فقط 
يك آقــاي الهي نامي بود كه او را مي شــناختم و 

خيلي هم خوب بود و خود آقاي كيايي. 
من ديپلم را خرداد 1343 در مدرسة محمدرضاشاه 
پهلوي گرفتم، بلافاصله هم در كنكور شركت كردم. 
در تهران كلاس كنكــور خزائلي مي رفتم. آن زمان 
معروف ترين كلاس كنكور خزائلي بود. خيلي جالب 
اســت كه خود دكتر خزائلي كه نابينا بود دبير خانم 

من هم بود. 
همان ســال در كنكور شركت كردم و در دانشگاه 
تهران، دانشكدة الهيات، رشتة فلسفه اسلامي قبول 
شدم. آنجا من با بزرگاني آشنا شدم و از محضرشان 
اســتفاده كردم كه نام و نشــان آن ها در ذهن تمام 
كســاني كه با علم و ادب آشــنايي دارند هست، از 

مــا بود. همه چي به ما درس مي داد به غير از عربي! 
]خندة اســتاد[ به خصوص شعر نو! كلاس هاي دكتر 
انصاري هميشــه پر و پيمان بــود. دبير ديگر آقاي 
بهشتي بود. دبيرهــاي مختلفي داشتيم اما سرآمد 
همة اين ها، همين چند نفري بودند كه خدمت شما 
عرض كــردم. بچه ها واقعاً به آن ها علاقه داشــتند، 
يك آقايي بودند به نام آقاي زهتاب، اهل كرمانشاه 
و دبير زبان بودند. بچه ها بســيار بــه آقاي زهتاب 
علاقه مند بودند. بســيار خوش قيافه و خوش تيپ و 
خوش هيكل و دلســوز و صميمي. نمي دانم در قيد 
حيات هســت يا نه؛ اگر هست خدا سلامتشان بدارد 

و اگر رفته خدا رحمتش كند.
در سال 1342 اواسط كلاس سوم ادبي، من مجبور 
شدم همراه خانواده ام به شهسوار بروم. عرض كردم 

تنكابن منطقه بود و شهسوار مركز آن بود. 
مركز تنكابن خر م آباد بود، و من منتقل شــدم به 
شهسوار. آنجا هم اسم دبيرستانم محمدرضاشاه بود. 
رئيس دبيرســتان آقاي دكتــر كيايي بود كه هنوز 
هم در قيد حيات هســتند. معمولًا آن موقع كلاس 
ششم دبيرســتان يا دوازدهم، از عيد به بعد مدرسه 

قبيل مرحــوم فروزانفر، رئيس دانشــكده كه بعد 
از اينكه بازنشســته شــد رفت و آقاي دكتر محمد 
محمدي ملايري آمد به جاي ايشــون، كســي كه 
مجموعة معــروف فرهنگ و تمدن را نوشــته. آنجا 
مرحوم دكتر زرين كــوب تدريس مي كرد، مرحوم 
دكتر صديقــي تدريس مي كــرد، مجتبي مينوي 
تدريس مي كــرد، مرحوم مدرس رضــوي تدريس 
مي كرد، مهدي الهي قمشــه اي تدريس مي كرد، 
دكتر حسن ملك شاهي تدريس مي كرد. دو استاد 
هم هست كه خيلي به ايشون ارادت دارم يكي دكتر 
غلامحسين صديقي، كه وزير كشور مرحوم  دكتر 
مصدق هم بود و بســيار آدم منضبطي بود، ديگر آن 
استاد عجيب و غريب، مرحوم مجتبي مينوي، با آن 
كيف كه در بغلش مي گرفت. چون هيچ وقت دســتة 
كيفش را نمي گرفت؛ البته با آن موهاي آشــفته اش. 
مرحوم اســتاد مطهري هم آنجا بودند؛ كسي كه اگر 
آن مقدمه را بر كتاب علامه طباطبايي نمي نوشــت، 
كتاب »اصول فلسفه و روش رئاليسم« اين طور اعتبار 
پيدا نمي كرد. واقعاً اگر اين شــرح نبود اين كتاب را 
نمي شــد  فهميد، دكتر ملك شاهي، شفاي بوعلي را 

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان  1395 6

خلعتبري: من از فوق ليسانس بلافاصله با 
اورلاندز ادامه دادم و تز دكترا را هم در مورد 
اسماعيليه گرفتم منتها در تحقيقات تاريخي 

آن. عنوانش هم »تحقيقات تاريخي بر روي 
فرقة اسماعيليان نزاري در الموت« بود



بــه ما با زبان عربي تدريس مي كرد. اول عربي آن را 
مي گفت و بعد فارســي را مي گفت، آن موقع مي شد 
سه ســال و نيمه ليسانس گرفت، چون تابستان هم 
راحت واحد مي دادند. من بهمن 47 بود كه ليسانس 
گرفتم و فروردين 48 هم خودم را به سربازي معرفي 
كردم. ايــن را هم بگويم! من متولد تهران بودم ولي 
پدر و مادرم براي اينكه بعداً بتوانند نفوذ خودشــان 
را اعمال بكنند كه من سربازي نروم، شناسنامه ام را 
از قزوين گرفته بودند. )با شش ماه فاصله( ولي خب 
قسمت اين بود كه بروم سربازي! سربازي من هم در 

ادارة نظام وظيفة وقت طي شد...
ســال 49 ازدواج كردم و مراســم عروســي را در 
باشگاه افســران گرفتيم. با دختر پسرخاله ام ازدواج 
كــردم كه از خانوادة حاج ســيدجواد قزويني )حاج 

سيد جوادي ها( است. 
در فروردين 50، خدمت من تمام شد و با همسرم 
براي ادامه تحصيل رفتيم فرانسه. در ابتدا مي خواستم 
به سمت ادبيات بروم حتي با پروفسور لازال صحبت 
كردم و راجع به صادق هدايت با ايشان كار كردم ولي 
وقتي دو ســه جلسه با او صحبت كردم به من گفت 
تو به »تاريخ« بيشــتر علاقه داري و مرا به پروفسور 
روژه اورلاندز معرفي كرد. استادي بود كه چندين 
زبان را مي دانســت؛ زبان فرانســه كه زبان مادريش 
بود، ولي انگليســي، آلماني، عربي، تركي، فارسي را 
هم مي دانســت! تنها فردي كه در فرانســه اسم من 
را درســت تلفظ مي كرد همين استادم بود. به خاطر 
اينكه فرانسوي ها حرف خ ندارند كه بتوانند خلعتبري 
را صحيح تلفظ كنند. يك پيرزني صاحبخانة من بود 
كه حدوداً 78 سالش بود. او هر ماه كه مي آمد چك 
كرايه خانه را بگيرد به من مي گفت موسيو كتلنبري! 
فوق ليسانسم را ســال 52 گرفتم از پاريس چهار. 
دربارة پاريس4 توضيح بدهــم كه، در زمان دوگل، 
ســال 1968، موقعــي كه دانشــجوها يك جنبش 
دانشجويي گســترده به وجود آوردند در زمان ژنرال 
دوگل، دانشگاه ســوربن به 13 دانشگاه تقسيم شد 
كه پنج دانشــگاه آن علوم انساني بود و يك دانشگاه 
پاريــس 8 كه تقريباً مي شــود گفت دانشــگاه آزاد 
بود. من در پاريس4، در ســوربن، فوق ليسانســم را 
با پروفســور اورلاندز ثبت نام كردم. دربارة فلسفة 

اسماعيليان نزاري الموت. 

 جواديان: بعداً چيزي هم از آن چاپ كرديد؟
 نخيــر؛ آنجا نه، ولي در اينجــا متجاوز از 9 يا 10 

مقاله  در مورد اسماعيليان دارم.

 فاضلي پور: آقاي دكتر! چرا فرانسه را براي ادامه 
تحصيل انتخاب كرديد؟ چون آن موقع انگليس هم 

بود و مي توانستيد به آنجا برويد.
انگليــس هم بود ولي آن زمان، زبان فرانســه، زبان 
رايج بود. در دبيرســتان هاي ما تا سال 37، 38 زبان 
فرانســه مي خواندند و من زبان فرانســه را دوست 
داشــتم. به اين خاطر فرانســه را انتخاب كردم و با 
همسرم به آنجا رفتيم. سال 52 من فوق ليسانسم را 
با پروفسور اورلاندز گذراندم كه هميشه به احترامش 
از جايم بلند مي شــوم. يك اســتاد بســيار بســيار 
سختگير و بسيار بسيار دلسوز. سختگير به اين نحو 
كه در دورة فوق ليســانس و در دورة دكتري هميشه 
هر 20 روز يك بار منشي ايشان به من وقت مي داد و 
مي رفتم دفترش و گزارش كارم را به ايشان مي دادم. 
مرا معرفي مي كرد و مي گفت بايد بروي كلاس هاي 
استادهاي مختلف بنشيني و گزارش تهيه كني. سر 
20 دقيقه كه مي شد، منشي مي آمد، در را باز مي كرد 
و مي گفت: آقاي خلعتبري وقت شما تمام شد! حالا 
اگر كار من تمام نشده بود استاد به من اجازه مي داد 
كه روز يكشــنبه )يعني روز تعطيل رسمي( يك ربع 
يا 20 دقيقه به خانه اش بــروم. يك بار گفت مثلًا 9 
صبــح آنجا باش. ولي من به جاي ســاعت 9 صبح، 
9:05 دقيقه رسيدم. يكشنبه ها آنجا مترو خيلي كم 
تردد مي كرد. در را باز كرد و گفت: بله؟ سلام كردم. 
جواب داد و گفت: كاري داشتي؟ گفتم استاد به من 
وقت داده بوديد. گفت شما قرار بود ساعت 9 بياييد 
من از ســاعت 9 در كتابخانه هســتم و در را بست! 
كاري كه اين اســتادم در آن روز كرد اضافه شد بر 
تمــام تجربيات ديگرم كه هيــچ وقت بدقولي نكنم. 
خلاصه، من را راه نداد و من قدم زنان يك دو ساعتي 
طول كشيد تا به خانه رسيدم. من از سال 52 با خود 

آقاي اورلاندز، دكتري ام را شروع كردم.

 جواديان: از اساتيد تاريخ هم نسل، آن دوره كسي 
با شما همكلاس يا آشنا و مأنوس بود؟

 آنجا با بچه هاي دانشــكدة حقوق همدوره بوديم. 
چون نزديك خانه ما 3 تا كتابخانه بود، يكي كتابخانة 
خود دانشگاه سوربن بود، يكي هم كتابخانة پانتئون، 
)پانتئون يك جــاي مقبره مانندي اســت كه اكثر 
مشاهير ادبي فرانســه مثل ويكتور هوگو آنجا دفن 
هستند( دوتا كتابخانه در اينجا بود يكي پانتئون بود 
و يكي كتابخانة دانشكدة حقوق. بچه هاي حقوقي كه 
الان اينجا هستند، آقاي دكتر افتخار و مرحوم دكتر 
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نوربها و شــمس با من دوســت بودند. با بچه هاي 
تاريخ خيلي رفاقت نداشتم. آقاي رهنما بود و يكي 
از دوســتان من هم كه تاريــخ خواندند در پاريس 
ماندنــد و به ايــران نيامدند ولي با داشــتن دكترا 
الان در پاريس تاكسي دارند! بله، متأسفانه، راننده 
تاكسي شدند. ولي اين آقايان با من آنجا همكلاس 
بودنــد، يعني همدوره بوديــم و در دو تا كتابخانه 
با هم همكاري داشــتيم. كتابخانة ديگري هم كه 
هفتــه اي يك دفعه به آنجا مي رفتم، كتابخانة ملي، 

پاريس بود. 
در بخش نســخ خطي، در آنجا با رفيق شــفيقم 
آقاي دكتر همايون كاتوزيان كار مي كرديم. البته 
ايشــان دوتا كار مي كرد؛ هم كار سياسي و هم كار 
ادبي و فرهنگي. دكتر همايون دو تا دكترا داشــت 
يكي دكتراي جامعه شناســي و يكــي هم دكتراي 
تاريخ دورة قاجار. دكتر همايون از آدم هاي بســيار 

بسيار باسواد است. 
وقتي در ســال 55 آمديم به ايران من به دانشگاه 
ملي آمدم و در عين حال به مؤسسة تحقيقات علوم 
اجتماعي، در چهارراه فلسطين خيابان انقلاب رفتم 
كه جامعه شــناس معروف، آقــاي احسان نراقي 
رئيس آنجا بود. يك ســال هم به عنوان كارشــناس 
برنامه ريــزي در آنجا كار كردم. البتــه كار زيادي 
به آن صورت نبود، و من فقط دو ســه تا مأموريت 
براي صنايع دســتي به آذربايجان رفتم. بين ايلات 
و عشاير و شاهسون ها، اردبيل و ده  حيران و راجع 
 به گليم و جاجيم و چيزهايي كه عشــاير مي بافتند 
تحقيق مي  كردم. به هر حال، بنده از ســال 55 در 
خدمت دانشــگاه ملي بودم كه بعد شــد دانشگاه 
شــهيد بهشتي. يك ســال حق التدريس كار كردم 
و ســال 56 استخدام رسمي شــدم. سيستمي كه 
من بودم اســتادمحوري بود. هنــوز هم همين طور 
است. من از فوق ليسانس بلافاصله با اورلاندز ادامه 
دادم و تز دكترا را هم در اســماعيليه گرفتم منتها 
در تحقيقات تاريخــي آن. عنوانش هم »تحقيقات 
تاريخي بر روي فرقة اسماعيليان نزاري در الموت« 
بــود. يادم مي آيد كه آن موقع يك اســتاد عرب از 
انگليس آمده بود بــا دو تا چمدان كتاب، به عنوان 
اســتاد داور؛ آقاي جواديان جاي شــما خالي. يك 
پوست قشنگي از من كند! و البته من هم مقاومت 
نشان دادم. البته اســتاد من در جلسة دفاع خيلي 
كمكم كرد. مي دانيد كه كســي كــه زبان مادري 
بومي اش، زبان اصلي نباشــد هــر چقدر هم كه بر 
كارش مسلط باشد، كار برايش آسان نيست. جلسة 

دفاع من 3 ســاعت طول كشيد و بيشترين سخن را 
هم همين اســتاد عرب كــه از انگليس بود، گفت و 
بيشترين جواب ها را من دادم و بيشترين كمك ها را 

هم استادم به من كرد. 
وقتي آمدم ايران در وزارت علوم مدرك مرا دكترا 
شناختند و در سال 56 شدم استاديار يك. سپس در 
ســال 68 دانشيار شدم، سال 78 استاد تمام و سال 
86 هم خودم را بازنشسته كردم. البته مي توانستم باز 
هم بمانم چون استاد تمام بودم، ولي خودم خواستم 
كه بازنشسته شوم. با اين حال تا امروز همكاريم را با 

دانشگاه قطع نكرده ام. 

 جواديان: استاد از آثارتان بگوييد.
 در مجموع من چهار كتاب دارم. من كار مشترك 
را خيلي دوســت دارم كه با دانشجويانم انجام دهم. 
متجــاوز از 35 مقاله دارم كه 10 يا 9 تاي آن خاص 
اسماعيليه است. شايد بيشتر از 40 مقاله در مجلات 
مختلف نوشته ام. عرض كنم در دانشكده، من از سال 
79 تا 84 معاون تسهيلات تكميلي و معاون آموزشي 
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خلعتبــري: چند نفر از هــر 100 نفر 
يعنی چه؟ تاريخ  رشــتة   می فهمند 
 اصــلاً  می دانند تاريــخ يعنی چه؟ 
می دانند تاريخ هويت ماست؟ می دانند 
تاريخ شناســنامة ماست؟ ملتی که 
تاريخ نداشته باشد مثل آدمی می ماند 
کــه آلزايمر درجــه 3 گرفته، يعنی 
می رود و وسط چهارراه و نمی داند کجا 

برود



بودم، يك ســال معاون پژوهشي بودم، 6 دوره مدير 
گروه بودم، يك دوره عضو شــوراي دانشگاه بودم، 6 
دوره هم عضو كميته تخصصي هيئت علمي بودم و 
در طول اين مدت هم سردبيري دو مجلة دانشگاهي 
را داشــتم كه الان هم دارم؛ يكي »مجلة سيســتان 
و بلوچســتان« و يكي هم »مجله مسكويه« دانشگاه 
آزاد شــهرري. اســاس اولين مجله دانشــكده را در 
سال 66 من خودم گذاشتم. اولين مقاله ام را هم در 
همين مجله چاپ كردم كه راجع به ســربداران بود. 
تاكنون بيش از 10 يا 12 مجله من عضو تحريريه اش 
بــوده ام و فكر مي كنم الان هم در 7 يا 8 مجله عضو 
هيئت تحريريه هســتم. همچنيــن از بنيان گذاران 
»انجمن علمي تاريخ ايران« هســتم. دو دوره عضو 
هيئت رئيسه اش بودم و كم و بيش هنوز هم فعاليت 
دارم. راهنمايي بين 90 تــا 100 پايان نامه دكتري 
را داشــته ام كه اكثر دانشجويانم به درجه استادي و 

حتي به درجه استاد تمامي رسيده اند. 

 جواديان: از دانشــجويان نخبة خودتان كه الان 
به اشتهار رسيده و شــما به آن ها علاقه داريد و 

قبولشان هم داريد بگوييد.
 من همة دانشجويان را قبول دارم آقاي جواديان؛ 
مــن يك تزي براي خودم دارم و آن اين اســت كه 
مي گويم دانشــجو مثــل اولاد خــود آدم مي ماند. 
اولاد ممكن اســت خلف باشد و ممكن است نباشد. 
خوشــبختانه دانشجويان من، كه فرزندان علمي من 
بودنــد، هيچ كدامشــان ناخلف نبودنــد و چون من 
سهل گير نبودم معمولاً كساني كه مي آمدند با من كار 
بكنند، آدم هايي بودند كه دلشان مي خواست كاري 

بكنند.
حــدود 95 تا از اين اســتادهاي فعلــي، از دكتر 
يوســفي فر گرفته تا دكتر اللهيــاري، دكتر كجباف، 

دكتر حسن زاده، دكتر رباني زاده، دكتر قلي پور و... 

 جواديان: در جلســه دفاع دكتر خيرانديش من 
هم بودم. شما يكي از داوران بوديد!

 بلــه، من داور بودم. دكتــر خيرانديش يكي از 
آدم هايي اســت كه از نظر اخلاقي شــايد براي من 
الگو باشــد. اما اگر يادتان باشــد بيشترين ايراد را 
به پايان نامــه دكتر خيرانديش مــن گرفتم. دكتر 
خيرانديش حتي ســرش را بلند نكرد؛ با تمام علم 
و فضيلتي كه ايشــان دارد. در سمينار ناصرخسرو، 
آقاي دكتــر خيرانديش راجع به يــك كلمه، يعني 
ج، كه اســم كوهي اســت در برازجان، 25  كلمة تَوَّ

دقيقه صحبت كرد! آنقدر اين آدم برجستگي دارد. 
عرض كردم همة دانشجويان من خوب بودند. همه 

آن ها هم جذب مراكز علمي شدند. 

 جواديان: آقاي دكتر! ســؤالي دارم كه قاعدتاً 
بايد آخر مي پرســيدم. ولي اگر اجازه بدهيد اين 
را زودتر بپرســم. پيشــاپيش هم از طرح چنين 
موضوعي از شــما معــذرت مي خواهم؛ ولي يك 
واقعيت است؛ مشكلي است كه وجود دارد. عرض 
كنم چون من به اقتضای کار و شــغل و سابقه اي 
كه در ســازمان پژوهش دارم، خيلی از دبيرهای 
تاريخ مرا می شناســند و با مــن مرتبطند. به هر 
حال، يک خانم دبيری که دانشجوی دورة دکتری 
بود و الان خانم دکتر شده، پايان نامه اش را آورد 
که من چند روز ديگر دفاع دارم و به پايان نامة من 
نگاهي بينداز. خب، مــن يک نگاهی به پايان نامه  
کردم و وقتی خواستم تحويلش بدهم گفتم خانم 
پايان نامه خيلی ضعيف است، من خيلی نگرانم که 
در جلسة دفاع چه رفتاری با شما بکنند. می دانيد 
چه جوابی داد؟ من می خواهم اين را مقايسه کنيد 
با آن ســختگيری های استاد شما در فرانسه، ژرژ 
اورلاندز، يا ســختگيری های خودتــان در اينجا. 
اين خانم جواب داد که »همکلاســی های من همه 
خريده اند!  پايان نامه  و  دانشــگاه  جلوی  رفته اند 
فقط من يک نفر خودم نوشــته ام! تــازه، آن ها 
برای اينکه پايان نامه شــان ارزان درآيد نگفته اند 
رسالة  گفته اند  بلکه  می خواهند،  دکتری  رســالة 
فوق ليســانس می خواهند که ارزان تر است.« بعد 
آن خانم گفت: حالا آن ها همه دکتر شده اند و فقط 

من مانده ام«.
اين جوابــی بود که اين خانم به من داد و بعدش 
خودش هــم با همان پايان نامه دکتر شــد! آقای 
دکتر خلعتبری يک وقتی بودکه اگر دانشــجويی 
از يک پايان نامة  قوی دفاع می کرد درصدد بود آن 
را زودتر چاپش کند؛ چــون ممکن بود يکی برود 
آن را به نــام خودش چاپ كند. چرا الان وضعيت 

دانشجوها به اين صورت شده است؟
 جانــا ســخن از زبان مــا می گويــی. من الان 
مدت هاســت که ديگر پايان نامه قبــول نمی کنم، 
مگر اينکه از چندين صافــی بگذرد. الان هم هيچ 
پايان نامــه ای در دســت ندارم مگر يکــی دوتا در 
دانشــگاه آزاد و يکی هم دانشجوی ويژة دکتری در 
اينجا. من ديگر پايان نامه نمی پذيرم خيلی از مراکز 

علمی هم نمی روم.

9 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1395



 فاضلی پور: آقای دکتر! کنار کشــيدن که درست 
نيست.

 خانــم ببينيــد! فــرض بفرماييــد در يک جايی 
مهم ترين امتحان دورة دکتری برگزار می شود. بنده 
می دهم 2 شما می دهيد 18، آقای جواديان هم 17 
می دهند. وقتــی من اعتراض می کنم می گويند بايد 
قبول بشــود. چرا من ديگه بــرم اونجا؟ خانم دکتر 
فاضلی پور، برويد سؤال کنيد. من بنياد ايران شناسی 
را جواب کردم و پژوهشکدة علوم انسانی را هم گفتم 
نمی يام. ســه دوره، من در هر دوره آمدم 5 بار يک 
درس را امتحان گرفتم تا آن ها نمرة قبولی گرفتند!! 
پس چرا ديگه بروم خود را آزار بدهم؟ البته ديگران 
اين کار را نمی کنند. چرا فروزان فر ديگر نيســت؟ 
فروزان فــری که جلوی خانة خدا می ايســتد و يکی 
از اشــعار عرب را که فقط دو بيــت آن را در بالای 
خانه خدا نوشته بودند کامل خواند!! من سر کلاسش 
می رفتم. در آن زمان رئيس دانشــکدة الهيات آقای 
ناصر قدســی برادرزادة مرحوم فروزان فر بود. من از 
ايشــان اجازه گرفته  بــودم و کلاس دکتر فروزان فر 
را می رفتم. او نی نامــة مولوی را درس می داد. آقای 
جواديان، فروزان فر هر ترم بيشــتر از 5 بيت شــعر 
نمی رسيد درس بدهد! خودمان يک استادی داشتيم 
به نام دکتر اميرحســن يزدگردی، خدا رحمتش 
کند. اســتاد ادبيات مــا در دانشــکدة الهيات بود. 
استاد نظم بود. يک روز سر کلاس يکی از شاگردان 
پرسيدکه: اســتاد! بر لب جوی »بشين« و گذر عمر 
ببين صحيح است يا بر لب جوی »نشين« و گذر آب 
ببين؟ سه جلسة  کامل دکتر يزدگردی راجع به اين 

بيت شعر حافظ برای ما  صحبت کرد!

 فاضلی پور: آقای دکتر! من يادم است جلسه ای 
بود با آقــای دکتر يوســفی فر از اعضای انجمن 
ايرانيــان تاريخ، من آنجا يک پيشــنهاد کردم و 
آن ايــن بود که: برای اينکه تاريــخ از اين حالت 
پايان نامه خريدن جلوی دانشــگاه نجات پيدا کند 
انجمن، متولی اين کار شود. گفتم اينجا، در انجمن، 
هر اســتادی در يک دوره تخصصی دارد و به هر 
حال يک تعداد عناوين و مطالبی دارد که کســی 
روی آن ها کار نکرده. مجموعة اين عناوين می تواند 
در انجمــن تاريخ به صورت يــک بانک اطلاعات 
درآيــد و موضوع پايان نامه هــا و تحقيق ها از آن 
استخراج شــود. گفتم چرا شما اين بانک را اينجا 
درســت نمی کنيد تا دانشــجويان تاريخ را جذب  
کنيد و به آن ها پيشــنهاد دهيد که عنوان تحقيق 

خود را از اين بانک انتخــاب کنند و خودتان هم 
کمکشان کنيد در نوشتن پايان نامه. يکی از مطالبی 
که در اساســنامة انجمن تاريخ ذکر شده ارتقای 
علمی است. خب اين ارتقای علمی چگونه صورت 
می گيرد؟ برای مثال، موقعی که شــما خودتان 50 
مســئله يا موضوع تاريخی را در ذهن داريد که بر 
اثر مطالعه و مرور زمان و تجربه به آن رسيده ايد و 
می دانيد که جای تحقيق دربارة اينها خالی هست 
و هيچ کس هم سراغش نمی رود چرا انجمن متولی 

اين کار نمی شود؟
 خانم دکتر اينکه می فرماييد ما، يعنی در ســطح 
دانشــگاه، دانشــگاه لاية بالای علمی جامعه است و 
همين طور می رود پايين تا می رســد به دبيرســتان 
و دبســتان. ايــن علاقه از ابتدا بايــد به وجود بيايد. 
مــن اوايل عرايضم عرض کردم کــه پدر و مادر من 
چون بســيار باســواد بودند و مادر من در ســيزده 
سالگی بســيار هنرمند و مسلط به زبان فرانسه بود. 
ورزشکار، اسب سوار، تيرانداز، بسيار خوش پوش. زن 
فوق العاده ای بود. پدرم هم بســيار باسواد بود يعنی 
من می توانم بگويم علم انساب را به اندازة يک استاد 
بلد بود. يک خاطره بگويم. در سال های 55، 56، 57، 
مرحوم دکتر بيات، مرحوم دکتر ممتحن، آقای دکتر 
شــعبانی و دکتر خداداديان مرا را سرافراز می کردند 
و می آمدند شــمال منزل پدری ما. اين چهار استاد 
حيرت می کردند از اطلاعات تاريخی پدر من. من در 
يک فضايی بزرگ شدم و رشد کردم که اين وضع را 
داشت. خودم هم بعداً معلمينی داشتم که مرا تشويق 
کردند. الان من از شــما سؤال می کنم: شما بگوييد 
که چند نفر از هر 100 نفر می فهمند رشــتة تاريخ 
يعنــی چه؟ اصلاً  می دانند تاريخ يعنی چه؟ می دانند 
تاريــخ هويت ماســت؟ می دانند تاريخ شناســنامة 
ماســت؟ ملتی که تاريخ نداشــته باشد مثل آدمی 
می ماند که آلزايمــر درجه 3 گرفته، يعنی می رود و 
وسط چهارراه و نمی داند کجا برود. من بارها و بارها 
شــنيده ام که در آموزش وپرورش اگر دبير رياضی و 
فيزيک و شــيمی نيايد کلاس تعطيل می شود ولی 
اگر دبير تاريخ نيايد مثــلًا به دبير ورزش می گويند 
برود ســر کلاس. چون تاريــخ را به عنوان يک قصه 
می شناسند. متأســفانه خانواده ها الان بچه هايشان 
رادر هر رشته ای برای کلاس های فوق برنامه ثبت نام 
می کنند. زبان، گيتار، شــنا، کامپيوتر و ... بايد برود 
ولی چهار کلمه تاريــخ به او ياد نمی دهند. من يک 
نوه دارم نه ســاله است. از 4 سالگی من با اين نوه ام 
کار کرده ام. امسال يک کتاب نوشته، يعنی وادارش 
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کردم مجموعه داستان هايی را که خوانده کتاب کند. 
خانواده هــا الان به فکر همه چيز هســتند به غير از 
هويت مملکت خودشــان، به غيــر از تاريخ مملکت 
خودشــان. درس تاريخ خيلی مورد اهميت نيست. 
ببينيد: سنگ اول چون نهد معمار کج/ تا ثريّا می رود 
ديوار کج! من از شــما خواهش می کنم 10 نفر آدم 
نخبه را انتخاب کنيد که تحصيلات تاريخی نداشته 
باشند و بگوييد تاريخ کشورت را تعريف کن. بگوييد 
اصلًا تاريخ چيست؟ به خدا اگر بدانند. همه تاريخ را 
قصه می دانند. تاريخ قصه نيست. تاريخ تحليل است، 
تاريخ علت و معلول است، تاريخ هزار نکتة باريک تر از 
مو دارد. امروز من به دانشجويان گفتم بچه ها برويد 
تا هفتــة آينده برای من جســت وجو کنيد که چرا 
وقتی مغول وارد ايران شد سبک شعر فارسی عوض 
شد. چرا از مديحه ســرايی به صورت عرفانی درآمد؟ 
چند تا شــاعر هم برايشان اسم بردم. گفتم حافظ را 
بخوانيد، سعدی را بخوانيد، مولانا را بخوانيد. ببينيد 
چه تحولی به وجود آمد که عرفان شکل گرفت؟ چرا 
تاريخ نگاری در عصر مغول اين قدر پيشرفت کرد؟ ما 
می دانيم که دورة سلجوقيان کتاب مشخصی غير از 
يکی دو تا کتاب نداشت. اما در دورة مغول بيشترين 
کتاب های تاريخی نوشته شد. اين مشکل بی توجهی 
به تاريخ را بايد جامعة درست کنند. يک استاد چقدر 
می تواند نقش داشــته باشــد؟ فرض کنيد 25 نفر 
دانشجو داشته باشــد چقدر می تواند به آن دانشجو 
فشــار بياورد وقتی هم کلاس را کوچک می کنيم، با 
10 نفر دانشجوی فوق ليسانس، همه صمٌ بکم بنده 

را نگاه می کنند. 
عــرض کردم؛ خــودم در يــک کلاس 5 بــار از 
دانشــجويان دکتری امتحان گرفتم نتيجه اين شد 
که گفتم خواهــش می کنم ديگر بــرای من درس 
نگذاريد. نه من به درد اين دانشجويان می خورم و نه 

دانشجويان به درد من!
تقصير يک مجموعه است تقصير يک نفر نيست.

 فاضلی پور: ولی متأسفانه همين دانشجويان تاريخ 
می روند در مدارس تدريس می کنند؛ ولی يک  جايی 

اگر متولی شود اين بساط جمع می شود.
 اين به آدم ها بســتگی دارد. مــن نمی خواهم از 
خودم تعريف کنم، ولی حاضرم قســم بخورم دست 
بگذارم روی قرآن، که هيچ پايان نامه ای از زيردست 
من رد نشــده که حداقل دو بار نخوانده باشم؛ چه 
فوق ليســانس و چه دکتــری؛ برعکس هــم بارها 
خودتان شاهد بوده ايد پايان نامه ای که استادش دو 

کلمة آن را نخوانده بوده. يک مقدار تقصير خودمان 
هم هست.

 فاضلی پــور: از يک جا من فکــر می کنم يعنی 
محورهای اصلی اين علم می توانند کمک کنند.

 خانم دکتر من حالا 70 سال دارم. گندمم رو آرد 
کــردم، آردم را خمير کــردم و خميرم را هم پختم 
و الکــم را آويختم! ديگر حوصلــه ندارم. معلمی کار 
ســهل و ممتنعی اســت. شــما وقتی کار اداری که 
می کنيد ساعت 2 کارتان را تمام می کنيد و به خانه 
می آييــد، ولی معلم کارش را همراه خودش به خانه 

می برد. نمی دانم چاره اش چيست. ما فراموش نکنيم. 
وضعيت اقتصادی به گونه ای نيســت که دانشجوی 
تاريخ بــرای خودش آينــده ای متصور باشــد. من 
دانشجويی داشتم بســيار عالی؛ يک دقيقه هم دير 
نمی کرد. تقريباً 10 ســال پيش. گفتم شغلت چيه؟ 
گفت کارگر ســاختمان هستم. آن وقت بهترين نمره 
را در درس می گرفــت. بهترين تحليــل را هم ارائه 
می کرد. خانــم! مدرک گرايی در مملکــت ما بيداد 
می کند. آخر چرا ما اين قدر دکتر داريم؟ در دانشگاه 
آزاد وقتــي مصاحبه بود 50 نفــر معرفی می کردند. 

چرا؟

موضوع  دانشــجويان  که  موقعی  فاضلی پــور:   
پايان نامه شــان را انتخاب می کننــد آيا علاقمند 
هستند يا فقط می خواهند يک موضوعی را انتخاب 
کنند، و اينکه آن موضوع چــه نيازی از جامعه را 

برآورده می کند که روی آن کار شود؟
 اينکه علاقمند هســتند يا نه؟ به جرئت می توانم 
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خلعتبري: 10 نفــر آدم نخبه را 
تحصيلات  کــه  کنيد  انتخاب 
تاريخی نداشته باشند و بگوييد 
تاريخ کشــورت را تعريف کن. 
به  چيست.  تاريخ  اصلًا  بگوييد 
خدا اگر بداننــد. همه تاريخ را 
قصه می دانند. تاريخ قصه نيست. 
تاريخ تحليل است، تاريخ علت 
و معلول است، تاريخ هزار نکتة 

باريک تر از مو دارد



بگويم که حداکثر 3 درصدشان علاقمند به موضوع 
پايان نامه شــان هســتند، بقيه فقــط می خواهند 
مــدرک بگيرند؛ هم فوق و هم دکتــری. البته در 
دكتري يک مقدار علاقه بيشــتر است. دوم اينکه 
تاريخ جهان گســترده ای اســت. گفتم که؛ دکتر 
خيرانديــش در موضوع مرتبط با ناصرخســرو در 
ج 25 دقيقه صحبت کرد. شما کتاب  مورد کلمه تَوَّ
لعل بدخشان را خوانده ايد؟ يک خانم آمريکايی 
برِگر، اين کتــاب در مورد  نوشــته، خانــم آليس 
ناصرخسرو اســت اما دربارة يک کلمه از يک بيت 
ناصرخســرو: او از آمريکا آمد اينجا و يک سمينار 
داد و يک سخنرانی کرد در مورد يک کلمه از يک 
شعر ناصرخسرو! حالا ببينيد او کجا و ما کجا؟ اگر 
کلمــه اش يادم بيايد خدمتتــان عرض می کنم. او 
خواسته ثابت کند که چرا ناصرخسرو از اين کلمه 
استفاده کرده است. به معنای مَرکَب سخن. تاريخ 

يک دريای گســترده ای است. شــما راجع به يک 
کلمه می توانيد تز بنويســيد. در مورد يک موضوع 

کوچک می توانند تزها بنويسند.

 فاضلی پور: من همين را می گويم، ما چون خيلی 
کلی نگاه می کنيم....

 مــا نبايد کلــی نگاه کنيم. کلی نگری می شــود 
تاريخ طبری. شــما در کجای کتاب تاريخ طبری، 
تحليل ديده ايد؟ ولی شما سر تا پای تاريخ بيهقی 
را نگاه کنيد انگار شــما در آن مکان و در آن زمان 
در بارگاه سلطان محمود و سلطان مسعود بوده ايد 
خانم! آيا شما تصور می کنيد حسنک وزير واقعاً آن 
عظمت را داشت که در تاريخ ها شهرت پيدا کند يا 
فقط قلم بيهقی است که حسنک را بزرگ کرده؟

به  بيشتر   فاضلی پور: خوب آقای دکتر، اساتيد 

اين موضوعات ريز اشــراف دارند تا دانشجويان، 
آيا اينها نبايد کمک کنند؟

 چرا، شخصاً معتقدم دانشجو بايد علاقمند باشد. 
به عنــوان پايان نامه نمی گويــم. امتحان هم بگيرم 
می پرسم که به چه دوره ای علاقه داريد و از همان 
دوره  ازش ســؤال مي كنم. عنوان تز هم نمي دهم 
شــايد كار بدي مي كنم، اســتادها بايد عنوان تز 
بدهند. اســتاد بايد همراه دانشــجو باشــد. استاد 
راهنما يعني چه؟ شــما الان يك راهنما مي گيريد 
كه شما را به فلان محل برساند. استاد راهنما بايد 
از اول تا آخر همراه دانشــجويش باشــد روز دفاع 

استاد راهنما بايد وكيل مدافع دانشجويش باشد.

او  اوقات در جلسات مي بينيم   جواديان: گاهي 
بيش از داور ايراد مي گيرد!

 خوب اين غلط اســت. پــس راهنما يعني چه؟ 
داور يعني چه؟ مشــاور يعني چــه؟ هركدام يك 
وظيفــه اي دارند. اگر تو ايــراد مي خواهي بگيري 
خوب موقع نوشــتن ايراد مي گرفتــي. بايد موقع 
نوشــتن حرفت را به دانشــجو مي گفتي. نه ســر 
جلســة دفاع. تو در جلسة دفاع بايد از دانشجويت 
دفاع كني. همان دفاعي كه، در پاريس، استاد من 
در ســال 55 در دفاع 3 ساعته از من كرد. درست 
اول مرداد بود و 15 روز بعد هم مدرك دكتري دم 

در خانه ما بود.

 جواديان: فرموديد حدود 40 سال پيش به گروه 
تاريخ آمديد. تا الان، خاطرة خوشي اگر از دوران 
طلايي كار خودتان داشته ايد بفرماييد. چه از نظر 

دانشجو و چه از نظر محيط كار با همكارها.
 محيط کار اينجا هميشــه دل انگيز بوده، شــما 
گروه تاريخ شهيد بهشتی را با هيچ کجا نمی توانيد 
مقايســه کنيد. هميشــه خوب بود. اما بهترين 
دوران من سال 62 بود. مهر و بهمن 62. يعنی 
بعد از 3 سال تعطيلی دانشگاه. همه باسواد بودند، 
همه ورزيده. نمونه هايشــان الان هســتند: دکتر 
اکبــری، دکتر آقاجری. ســال 67 هــم يک دورة 
خيلی عالــی بود. ولي بعدش ديگــر چندان عالي 
نبود. به خاطر همين اســت که من ده دوازده سال 

است که ديگر ليسانس درس نمی دهم.

 جواديان: اســتاد! گفت وگوی خوبی بود. فيض 
برديم. خيلی از شــما ممنون کــه وقتتان را در 

اختيار ما گذاشتيد. 
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خلعتبــري: هيــچ پايان نامه ای از 
زيردست من رد نشده که حداقل دو 
فوق ليسانس  چه  باشم؛  نخوانده  بار 
و چــه دکتری؛ برعكــس هم بارها 
پايان نامه اي  بوده ايد  شاهد  خودتان 
كه استادش دو كلمة آن را نخوانده 
هم  تقصير خودمان  مقدار  يك  بود. 

هست



آرامش،گمشدة آموزش

سهيلا نعيمي
دانشجوي دورة دكتري تاريخ

آموزش

      اشاره
  آموزش همواره نيازمند فنون و شــيوه هاي خاص است؛ به ويژه زماني 
كه ســر و كار آن با جوانان اســت با پيچيدگي ها و ظرافت  هاي بيشتري 
همراه اســت، و از آنجا حساس تر مي شــود كه پيوندي هدفمند و معنادار 
بــا تربيت پيدا مي كنــد؛ در غير اين صورت محتواهاي كتاب درســي و 
روش هاي نوين تدريس به تنهايي نمي توانند نتايج مفيدي را همراه داشته 
باشند و گاه پيامدي جز اتلاف سرمايه هاي انساني و اقتصادي ندارند. هيچ 
عاملــي نمي تواند به اندازة آرامش رواني در آموزش و تربيت نيروي متعهد 
و متخصص انساني تأثيرگذار باشــد. ترديد نيست كه اين آرامش تنها از 
كتب درسي يا روش هاي فعال تدريس و يا وسايل كمك آموزشي حاصل 
نمي شود، بلكه نقش معلم نيز عاملي مهم و تأثيرگذار در اين امر است. اين 
نوشتار تلاش دارد تا با تكيه بر روش هاي كتابخانه اي و تجربيات شغلي به 
نقش و اهميت شــيوة تدريس معلم تاريخ در آرامش رواني دانش آموزان 

بپردازد. 

كليد واژه ها:  آرامش رواني، دانش آموزان، كتب درسي، تربيت، روش هاي 
فعال تدريس
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مقدمه
هر معلمي با فاصله گرفتن از سال هاي ابتدايي 
خدمت خود درمي يابد كه مســئوليت سنگيني 
برعهده گرفته و در تربيت بخشي از سرمايه هاي 
انســاني كشور خويش نقشــي مهم و تأثيرگذار 
برعهده گرفته است. بسياري از معلمان، از همان 
ســال هاي اول تلاش بي وقفــه اي براي آموختن 
و يادگيري مطالب جديد و متناســب با آخرين 
تحقيقات روز دارند. امــا به تدريج مي آموزند كه 
آنچــه كلاس و آمــوزش را مفيد تر مي كند، تنها 
سواد اطلاعاتي آن ها نيست و كم كم اين سؤال در 
ذهن آنان شــكل مي گيرد كه آيا همان اندازه 
كه خود و همكارانشــان به كلاســي آرام 
نيز  دانش آموزان  دارند،  نياز  تدريس  براي 
به فضايي آرام بــراي آموختن نيازمندند؟ 
براي رسيدن به پاسخ مثبت براي اين پرسش به 
زمان زيادي نياز نيســت، بلكه سؤال اصلي تر اين 
اســت كه معلم چگونه مي تواند براي دانش آموز 
خود منبعي از آرامش رواني باشــد؟ معلم به طور 
طبيعــي از آنجا كه وقت قابــل توجهي را صرف 
يادگيري و مطالعه مي كند، يافتن جواب ســؤال 
دوم بايد برايش بســيار بااهميت باشــد، چراكه 
بدون آن قادر نيست دانش آموزانش را از تجربيات 
خود بهره مند ســازد. لذا به زودي درمي يابد كه 
بــراي نيل به اين هدف، انتظار از كتاب درســي 
با محتواهاي ســنگين و گاه غير ضروري، انتظار 
بيهوده اي است. احساس نگراني دانش آموزان در 
اولين برخورد با كتــاب تاريخ و حجم زياد آن و 
نگرانــي از چگونگي يادگيري آن، براي معلم، كه 
روزي مثل آنان دانش آموز بوده، قابل درك است. 
دانش آموزان در كتاب هاي تاريخ شاهد روندي 
تكــراري از آمــدن و رفتن هــاي حكومت هاي 
مختلــف در طول تاريخ هســتند. در اينجا معلم 
احساس مي كند با به كارگيري يك شيوه تدريس 
كارآمد مي تواند به دو هدف اساســي دست يابد. 
اول جايگزين كردن لذت فهميدن در دانش آموز 
به جاي يادگيــري محض و دوم به وجود آوردن 
آرامــش رواني در او. اين امــر دو فايده دارد؛ از 
يك طرف، مســتقيم، در روند آموزشــي كلاس 
تأثيرگذار اســت و از طرف ديگر، غيرمستقيم، با 
هديه آرامش بــه دانش آموزان خود، به همكاران 
خويــش نيز كمــك مي كند تا آنان نيــز از اين 
موهبت بي بهره نباشــند. آنچه در ادامة نوشــتار 

حاضر آمده اســت، تبيين روش هاي آموزشي در 
كلاس و برخــورد با دانش آموزان اســت. لازم به 
ذكر است كه آموزش به عنوان فرايندي تأثيرگذار 
تنهــا به تدريس خلاصه نمي شــود، بلكه تمامي 
مراحل آموزشــي از تدريس تا شيوه هاي آزمون 

كتبي و شفاهي را دربرمي گيرد. 

آرامش رواني محصول شيوه هاي 
آموزشي

هيچ كس به انــدازة معلم متخصص يك درس، 
از كمبودها، نارســائي ها و نقاط قوت و محتواي 
كتاب درسي آگاهي ندارد. بنابراين در شروع هر 
سال و در اولين جلسة كلاس، پس از معرفي خود 
و بيان انتظارات و توقعات آموزشــي و آشنايي با 
دانش آمــوزان، به معرفي كتــاب مي پردازد. اين 

امــر از آنجا ضرورت دارد كــه دانش آموزان بايد 
بدانند در طول يك ســال چه چيزهايي را بايد از 
كتاب بياموزنــد. لذا زماني كه آنان با كتاب خود 
آشــنا مي شــوند اضطراب كمتري نسبت به آن 
دارنــد. از همه مهم تر، يك معلم دلســوز و آگاه، 
به دانش آمــوزان خود خاطرنشــان مي كند كه 
چگونه بايد كتاب را مطالعه كنند. يادگيري شيوة 
صحيح كتاب به آنان امكان مي دهد كه هدفمند 

و با برنامه ريزي بخوانند. 
حرف زدنِ يك روند )چه گوينده معلم باشد و 
چه دانش آموز( خســته كننده و كسالت آور است. 
معلــم آگاه و با تدبير بــا درك اين حقيقت، گاه 
اســتراحت كوتاهــي به دانش آمــوزان مي دهد، 

معلم احساس 
مي كند با 

به كارگيري يك 
شيوه تدريس 

كارآمد مي تواند به 
دو هدف اساسي 
دست يابد. اول 
جايگزين كردن 

لذت فهميدن در 
دانش آموز به جاي 
يادگيري محض و 

دوم به وجود آوردن 
آرامش رواني در او
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البته اســتراحت نه با متوقف كردن آموزش بلكه 
بــا تغيير در فضــاي درس. مثلًا بــراي اين كار 
حكايات بســيار كوتاه و البتــه تأثيرگذاري را در 
نظر مي گيرد و براي بچه ها مي گويد. اين حكايات 
اگرچه دانش آموزان را از محتواي رســمي كتاب 
دور مي كنــد، ولــي در رابطه بــا موضوع اصلي 
درس انتخاب مي شــوند و سه ويژگي  جذابيت، 
دارند.  خــود  در  را  تازگــي  و  عبرت آموزي 
همچنيــن اين حكايت مي تواند آنان را با يكي از 
شــخصيت هاي علمي، فرهنگي يا سياسي تاريخ 
آشــنا كند. دانش آموزان گاه از طريق شــنيدن 
اين حكايات كوتاه از يك شخصيت يا رويداد، به 
تفكر بيشتري مي پردازند، گاه نيز اين حكايت ها 
اسباب خنده اي را براي آنان فراهم مي كند كه در 
هر دو صورت، فضاي آموزش را از حالت خشــك 
و رســمي خارج مي كند و دانش آمــوز را آمادة 
فراگيري موارد جديدي مي كند. به عنوان نمونه، 
در درس قاجاريه و شكســت ايران از روســيه، 
براي دانش آموزان  تلخ عباس ميرزا1  دغدغه هاي 
خوانده مي شود. حكايت بسيار كوتاه اين شاهزادة 

ايراني بيانگر احساس عشق و علاقه سرشار او به 
ميهن و مردم سرزمينش ايران است. 

تأثير ســخنِ بهترين سخنوران نيز نمي تواند با 
تأثير كلام خداوند برابري كند و آرامش دهنده و 
دلنشين باشد، لذا با درك اين حقيقت، معلم بايد 
تلاش كند از نفوذ معنوي كلام خداوند در طول 
تدريس به تناسب موضوعات درسي بهره بگيرد. 
در كلام خداوند آرامشــي نهفته است كه آدمي 
را در ســخت ترين لحظات زندگي آرام مي كند و 
به او آرامشــي مي دهد كه هيچ چيزي با آن قابل 
قياس نيست. متأسفانه كتاب درسي تاريخ از اين 
نكته كمتر بهره گرفته اســت. شايد اين وظيفه 
را بر عهده كتاب هاي ديني مي داند. اگر بخشــي 
از تلاش معلم معطوف به اين امر شــود، يقيناً در 
ايجاد آرامش روحي و رواني در كلاس مؤثر است. 
در تاريــخ مبحثي به نام اهميت زمان و تبديل 
سال ها براســاس فرمول  هارتنر بيان شده است. 

لــذا مبحث زمان را به راحتــي مي توان بهانه اي 
بــراي خواندن آيات كوتاهي از قرآن كرد، چراكه 
يقيناً آرامشي كه دانش آموزان با شنيدن مفهوم 
ايــن آيات به دســت مي آورنــد، در غالب موارد 
ربطي به لحن كلام معلم نــدارد، بلكه زيبايي و 
آرامش در وجود اين آيات نهفته اســت. از جمله 
اين آيات عبارت اند از: »آيا نديده اي كه خدا شب 
را در روز در مــي آورد و روز را نيز در شــب در 
مي آورد و آفتاب و ماه را تســخير كرده است...«2 
»از نشــانه هاي حكمت او خواب شــما در شب 
و نيم روز... اســت«.3 »و شــب و روز را دو نشانه 
قرار داديم. نشانة شــب را تيره گون و نشانة روز 
را روشــني بخش گردانيديم تــا در آن فضلي از 
پروردگارتان بجوييد و تا شمارة سال ها و حساب 
عمرهــا و رويداد ها را بدانيد و هــر چيزي را به 
روشــني باز نموديم«.4»و اوست كه شب و روز و 
خورشــيد و ماه را پديد آورده است. هر كدام از 

اين دو در مداري معين شناورند«5.
اصلي ترين هدف مطالعة تاريخ، عبرت است. در 
كتاب درسي مكرر سرنوشت اقوامي مورد بررسي 
قرار گرفته است كه بنا به دلايلي سقوط كردند. 
تاريخ به بيان دلايل اين فروپاشــيِ هميشــگي 
مي پــردازد. مي تــوان از دانش آموزان خواســت 
احســاس خود را دربارة يك رويداد بيان كنند يا 
در مورد آن چيزي، هر چند كوتاه، بنويسند. اين 
كار دو فايــده دارد، اول اينكه آنان مي فهمند كه 
معلم قصد تحميل تفكرات شــخصي خود را به 
آنــان ندارد و ديگر آنكه بــه آنان كمك مي كند 
با طرح ســؤالات خود، از كج فهمي ها دور شوند. 
آنان كم كم مي آموزند كه به باورهاي صحيح خود 
پايبند باشــند، حتي اگر همــه خلاف آن نظر را 

داشته باشند. وقت گير است، اما دست يافتني. 
گاه مي توان تدريس موضوعي را كه دانش آموزان 
دوست دارند، به خودشــان واگذار كرد تا راحت 
ســخن بگوينــد و حتي بــه دليــل علاقه خود 
اطلاعاتــي فراتر از كتــاب و معلم به كلاس ارائه 
دهند. هســتند معلماني كه به شاگردان فرصت 
مي دهند تا نظرشان را دربارة شيوه هاي آموزش 
كلاس تاريخ بيان كنند. اين كار فرصتي اســت 
براي دانش آموز نوجوان كه به نقادي عالمانه روي 
آورد و بداند در برابر آنچه مي گويد و مي نويســد، 
مســئول است، و لذا بايد دلســوزانه و آگاهانه و 
به قصد اصلاح شــرايط چيزي را نقد كند. البته 

نقدي آگاهانه و به دور از ملاحظات شخصي. 

تأثير سخنِ بهترين سخنوران نيز نمي تواند با تأثير كلام 
خداوند برابري كند و آرامش دهنده و دلنشين باشد، لذا 
با درك اين حقيقت، معلم بايد تلاش كند از نفوذ معنوي 

كلام خداوند در طول تدريس به تناسب موضوعات 
درسي بهره بگيرد
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جشــن به هــر مناســبتي دلنشــين و به ياد 
ماندني اســت. به خصــوص اينكه جشــني در 
كنار همكلاســي ها باشــد. اينجاست كه خاطره 
آن هيــچ گاه از ذهــن نمي رود. پايــان حكومت 
ساســانيان بهترين فرصت براي برگزاري جشني 
به بهانة ورود اســلام به ايران است. دانش آموزان 
با اين جشن، آماده ورود به فضاي ايران اسلامي 
مي شــوند. فضايي كه فرهنگ، سياست، اقتصاد 
و هنــر و معماري آن با پيش از اســلام تفاوتي 
اساســي دارد. همچنين مي توان مبحث نفت را 
بهانه اي براي برپايي جشــن ملي شــدن صنعت 
نفت قرار داد تا نســل جوان بداند كه ايرانيان در 

روزگاري نه چندان دور به دنبال حق مسلم خود 
چه مرارت ها كشــيدند و چه شــخصيت هايي با 

تلاش خود از حق مسلم ايران دفاع كردند. 
صرف نظر از شيوه هاي تدريس، مهم ترين 
بخش كار، زماني اســت كه دانش آموز بايد 
آمادة پاسخگويي به سؤالات شفاهي يا كتبي 
باشــد. دانش آموز در اين بخش به آرامش 
بيشتري نياز دارد تا آنچه را خوانده است 
به نحو مطلوب ارائه دهد. به عنوان نويســندة 
اين نوشــتار يادم نمي آيد اولين پرسش شفاهي 
را مــن از دانش آموزي كرده باشــم، زيرا يكي از 
شيوه هاي كار من در كلاس درس اين است كه در 
پرسش شفاهي، اولين سؤال را دانش آموز خودش 
طــرح مي كند و اين بــراي دانش آموزان جالب و 
بســيار مايه تعجب است. آنان مدام مي پرسند آيا 
واقعاً بايد خودشان از خودشان سؤال كنند؟ و من 
با كمال آرامش جــواب مي دهم، بله كتاب را باز 
مي كنيد و هر قســمتي برايتــان جالب بود براي 
دوســتانت صحبت مي كنيد و بعد سؤالات ديگر 
را من و دوستان شما از شما مي پرسيم. به تجربه 
مشــاهده كرده ام كه وقتي دانش آموز سؤال اول 
را خودش مطرح مي كند، با اعتماد بيشــتري به 

سؤالات ديگر پاسخ مي دهد. 

به نظر مي رسد گاه بايد به دانش آموزان مجال 
داد تا از برخي رفتارهايشــان متنبه شــوند. بايد 
به آنــان فرصت داد تا رفتار خود را مورد ارزيابي 
قرار دهند، قبل از اينكه از سوي معلم يا معلمان 
مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرند. چراكه به اين 
جمله امام علــي )ع( باور داريم كه »آنكه تواناتر 
اســت، آسان تر مي بخشد.« يك معلم با تدبير در 
آزمون هاي كتبي نيز به دانش آموزانش مي آموزد 
كه هدف بايــد فراتر از گرفتن يــك نمره عالي 
باشــد. به آنان ياد مي دهد كه از هر راهي نبايد 
به خواســتة خود رسيد. به شخصه مواردي پيش 
آمده كه ســؤالات امتحانــي را در پاكت نامه اي 

گذاشته ام و به دست دانش آموزي دادم تا براساس 
وقت امتحان درج شده در برگه، خودش از خود 
امتحان بگيرد. در ابتدا از اين همه اعتماد تعجب 
مي كردند و من هم يقين داشتم كه بالاخره پاي 
شيطنت هاي كودكانه هم به ميان مي آيد. اما من 
با اين كار تلاش داشــتم صيانت نفس را به آنان 
ياد دهــم. مهم يك نمره نبود، بله مهم اعتمادي 
بود كه در اين ميان حاصل مي شد. آنان عملًا در 
مواجهه با مشــكل، بايد انتخاب مي كردند كه در 
هر شرايطي خودشان باشند. نتيجه اولين آزمون 
مرا به اين روش اميدوار كرد. از تعداد ســي و يك 
نفر در كلاس، تنها محدودي نمرة  بيست گرفتند. 

اصلي ترين هدف مطالعة تاريخ، عبرت است. در كتاب 
درسي مكرر سرنوشت اقوامي مورد بررسي قرار گرفته 

است كه بنا به دلايلي سقوط كردند. تاريخ به بيان 
دلايل اين فروپاشيِ هميشگي مي پردازد. مي توان از 

دانش آموزان خواست احساس خود را دربارة يك رويداد 
بيان كنند يا در مورد آن چيزي، هر چند كوتاه، بنويسند
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نمرات بسيار پايين هم در بين نمرات وجود داشت، 
اما من موفق شــده بودم تا به دانش آموزانم كمك 
كنم تا خود واقعي شــان را پيدا كننــد. البته اين 
صداقت بي پاسخ هم نماند و براي تمامي آنان نمره 
كامل در نظر گرفته شد تا شيريني رفتار صادقانه را 
براي هميشه در ياد داشته باشند. آنان مي آموختند 
كه بــا صداقت زندگي كنند و بــا صداقت زندگي 

كردن، موجب رهايي از تنش و اضطراب است.6 
نكتة  آخر اينكه تاريخ تفاوت اساسي با درس هاي 
ديگر دارد، لــذا معلمي متفاوت نيز مي طلبد. هيچ 
درســي نمي تواند نقشــي را كه تاريــخ در هويت 
بخشيدن به انســان ها ايفا مي كند ايفا كند. تاريخ 

تجربه گرفتن از گذشته براي زندگي در حال است. 
در تاريخ، ما با رويدادهايي آشنا مي شويم كه قدرت 
تغييــر آن ها را نداريم، تنهــا اقدامي كه مي توانيم 
انجام دهيم اين است كه با بهره گيري از تجربيات 
تاريخي از تكرار وقايع ناخوشايند جلوگيري كنيم. 
تاريخ به انســان ها مي آموزد كــه به جاي خوانندة 
محض آن، انديشــة تاريخنگري را در خود افزايش 
دهند. به جاي قضاوت دربارة گذشــتگان، به درك 
روابط آنان بپردازند. توجه به آرامش رواني به معلم 
تاريخ كمــك مي كند كه در انتقــال فهم و درك 

تاريخي به نسل آينده موفق تر عمل كند. 

نتيجه
آرامــش، اصلــي ضــروري و مقدماتي در 
مســائل آموزشي و تربيتي اســت و معلم و 
دانش آمــوز، هر دو به آن نيازمند هســتند. 
تاريخ، بدون تكيه بر شيوه هاي فعال يا وسايل 
كمك آموزشــي نمي تواند نتيجة مطلوبي به 
همراه داشته باشد. در تمامي مراحل آموزش 
معلم قادر اســت با اعمــال روش هاي خود 
موجــب آرامش رواني در دانش آموزان گردد. 
براي به وجــود آوردن آرامــش رواني معلم 
مي تواند از روش هاي مختلفي اســتفاده كند 
كه كســب آن از طريق مطالعــه و تجربيات 
شغلي ايجاد مي گردد. براي موفقيت مي تواند 

از اين راهكارها استفاده كند: 
- دانش آ موزان را مطمئن كند كه فهميدن 
ارزشــي به مراتب بيشتر از فقط خواندن و به 

خاطر سپردن دارد.
- بــه دانش آموز كمك كنــد تا زبان كتاب 

درسي و شيوة مطالعه آن را بياموزد. 
- بــه دانش آموزان و احســاس و نظر آنان 

احترام بگذارد. 
- بــا فاصلــه گرفتن از روش هاي ســنتي 
تدريس، موجب افزايش نشــاط كلاس درس 

گردد. 
- روحيه اعتماد به نفس و صداقت را در آنان 

زنده كند. 
- دانش آموز را با معارف كتاب قرآن آشــنا 

كند. 
- به دانش آموز اعتماد داشته باشد تا اعتماد 

متقابل ميان خودش و آنان به وجود آيد. 
- توجــه داشــته باشــد كه تحــت هيچ 
شــرايطي نظر شــخصي خــود را در مورد 
حوادث و رويدادها و شخصيت هاي تاريخ، به 

دانش آموزان تحميل نكند. 

 پي نوشت ها

1. ژوبر. پ. آمده؛ مســافرت به ارمنســتان و ايران، ترجمة 
عليقلي اعتماد مقدم، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1347.

2. سورة لقمان، آيه 29
3. سوره روم، آيه 23
4. سوره اسرا، آيه 12
5. سوره انبيا، آيه 33

6. كاظــم كياني و بهزاد خراد؛ اسرار آرامش اعصاب و روان با 
طب گياهي، دفتر انتشارات زرقلم، 1387.
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تاریخایرانباستان

      اشاره
»پرتيكان« يكي از ايالات دورة امپراتوري 
هخامنشي بوده است كه در متون و ادوار 
تاريخي مختلف با نام هــاي پاراتاكنيان، 
پاراتاكيــن، پاراتاكن، پــري تاكن، پري  
تيكان، فــري تيكان، فريديــن و با نام 
امروزي »فريدن« خوانده شده است. تنها 
نام بر جاي مانده از اين اســتان بزرگ و 
كهن، شهرستان فريدن امروزي است در 
غرب استان اصفهان كه در ميان دامنه هاي 
زاگرس مركزي واقع شــده است. در اين 
پژوهش كوتاه ســعي شده است تاريخ و 
تحولات اين ساتراپ در ازمنة باستان به 
روش توصيفي و كتابخانه  اي مورد بررسي 

قرار گيرد.
كليد واژه ها: پري تيكان، ســاتراپ، دورة 

باستان، فريدن

پرتيكان باستان
هدايتفرحبخش
دبير تاريخ، بوئين مياندشت
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فراتر از ســه هزار ســال پيش بخشي از مهاجران 
شعبة شرقي قوم آريايي به تدريج در نواحي مركزي 
و شمال غربي تا كوهپايه هاي غرب فلات ايران ساكن 
شدند كه با گذشت زمان، به لحاظ تعاملات معيشتي، 
اقتصــادي، جغرافيايي، فرهنگــي و امنيتي، بين 
آن ها پيوستگي بيشتري پديد آمد. بعدها به سبب 
تحولات سياسي اجتماعي ناشي از تحركات بي وقفة 
آشوريان، پيوستاري قبايل مهاجر به محوريت قوم 
ماننا )مان نا( )مه ننا( اتحاديه اي را به همين نام سبب 
گرديد1 )قدياني، 1382، ج 2: 744 و 745(. چندي 
بعد اتحادية مذكور بر اثر ناهماهنگي هاي سياســي 
و نظامي و فكري دچار اســتحاله شــد و اجتماعي 
پيشرفته  تر و انديشــه اي مدون و مقوم از آن برآمد 
كه تمدن ماد )مدوهنجا- مدوهنگا( نتيجة آن بود. 

مورخان سرزمين ماد كهن را مركب از سه 
ناحية بزرگ دانسته اند. اول، ماد آتروپاتن 
كه شامل آذربايجان و كردستان تا حوزة 
شــرق دجلة عليا را شامل مي شده است. 
دوم، ماد ســفلي كه عراق عجم تا حوزة 
قومس )سمنان امروزي( و لرستان را دربر 
مي گرفته است، و ســوم، ماد پارتاكناك 
)پاري تاكن( كه ميان مناطق كوهستاني 
شــرق آنزان تا دشت هاي پرفراز و نشيب 
كاسيان و حوزة آبريز زاينده رود محدود 
 و محصــور بــوده اســت. )زرگري نژاد،

)52 :1375 
در كتيبه هــاي آشــوري و الواح گلي 
به دســت آمــده از حفاري هاي شــمال 
كركوك و سرزمين هاي جنوبي درياچة 

»وان« در تركيه مطالبي وجود دارد كه از لشكركشي 
تيگلات پلسر اول، شاه قدرتمند آشور، به ماد كهن، 
در حدود نهصد ســال قبل از ميلاد مسيح حكايت 
دارد. گزارش ها و مندرجات لوحه هاي به دست آمده 
به خراج ســاليانة سنگيني كه نســبت به اقوام ماد 
تحميل گرديده، اشاراتي دارد كه نشانگر باجگزاري 
قبايل و طوايف اين سرزمين و انقياد آنان نسبت به 

آشوري هاي مهاجم به حساب مي آيد.
از كتيبه اي منحصربه فرد كه از شــلما نصر دوم، 
فرمانرواي نيرومند آشوري بر جاي مانده )839 ق. م( 
چنين به  دست مي آيد كه بعضي از قبايل »ماداي« 
)ماد( به خصوص پارتاكناك ها از فرمان او سرپيچيده 
و با فرماندهان، مأموران و مميزان مالياتي دشمن به 
مبارزه پرداخته و حاضر به تمكين سياسي و اقتصادي 

نبوده اند )زرگري نژاد، 1375: 53( 

پارتاكن ها در مبارزه با آشور
بــر اســاس اطلاعــات حاصــل از كاوش هــاي 
باستان شناسي و آثار به دست آمده از سال 726 ق.م، 
بخش بزرگي از ماد پرتيكان از سلطة دشمنان به در 
آمده كه مادها آن را »پاهرا«، به معني آزاد، ناميده اند.2 
چنان كه هرودوت گويد، اولين مردمي كه از فرمان 
آشوريان سرپيچيدند مادها و به ويژه پاراتاكن ها بودند. 
ممكن است اين گروه مادها از حمايت قبايل پارسي 
ساكن در بلاد جنوبي و شرق خود، به لحاظ تعاملاتي 
كه با آنان داشــته اند، برخوردار گرديده و به اين امر 
مهم دست يافته باشند. تاكن هاي آزاد )پري تاكن ها( 
در افول و سقوط آشوريان به همراه ديگر قبايل مادي 
و مســاعدت هاي اقوام همجوار خود نقشي اساسي 
)ســاتراپي هاي شاهنشاهي هخامنشي،  داشته اند. 
1338: 103- 90( به نظر مي رســد اين 
بخش از ماد واسطه ميان هم نژادان خود 
و پارس هــا بود و نقــش انتقال اطلاعات 
اقتصــادي، اجتماعي و  و همكاري هاي 
سياســي بعدي را در اين زمينه و ميان 

طرفين ايفا نموده اند.
»پري تاكن ها« )تاكن هاي آزاد( به خاطر 
عملكرد اساســي و حياتي كه در ظهور و 
بروز تمدن ماد داشتند به سرعت از قدرت 
نظامــي و اقتصادي بيشــتري برخوردار 
گرديده و در شكل گيري ارتش و نيروي 
اداري مادهــاي تازه نفس، به خصوص در 
سرزمين هاي جنوب شــرقي اين دولت، 
نقش بي بديل ايفا نمودند. )رضازاده شفق، 
1339: 46( ساليان متمادي از تحركات 

و تأثيرات قوم مادي »پري تاكن« در متون تاريخي 
با نام هاي »پاراتاكناك« يا عناوين ديگري همچون 
»پاري تيكان« »پــري تيكان« يا »فري تيكان« ياد 

شده است. 

پارتاكن ها در عصر هخامنشي
آنچه از ديگر متون كهن و باستاني تمدن هاي ديرباز 

»پري تاكن ها« )تاكن هاي آزاد( به خاطر عملكرد اساسي و حياتي 
كه در ظهور و بروز تمدن ماد داشتند به سرعت از قدرت نظامي 

و اقتصادي بيشتري برخوردار گرديده و در شكل گيري ارتش 
و نيروي اداري مادهاي تازه نفس، به خصوص در سرزمين هاي 

جنوب شرقي اين دولت، نقش بي بديل ايفا نمودند
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مستفاد مي شود آن است كه »تاكن هاي آزاد« )پري 
تاكن ها( در فراز و فرود دولت ماد نقش هاي ناهمگون 
و متناقض داشته اند، چنان كه بر خلاف اينكه در اول 
با حكومت »مــاداي« هگمتانه همكاري و همياري 
داشتند در دوران بعدي به خاطر كم توجهي شاهان 
و نپرداختن دولت سالاران به امور مردم و جنگ هاي 
طولانــي و ركود اقتصادي جامعــه »پري تاكن« و 
همچنين تحريكات ســران قوم پارسي به مخالفت 
و معاندت با حاكمان ماد پرداختند و در ســقوط و 
زوال درباريان و درگاهيان آنان، پارسيان را مساعدت 
و مصاحبت نمودند و همين عامل باعث شد كه در 
امپراتوري عظيم هخامنشي به نقش بي بديل آن ها 
توجه خاصي گرديد و ايالت و ساتراپي با نام  آن ها در 
روش اداري و تقسيمات جغرافيايي آرياييان پارسي 

شكل گرفت و به وجود آمد. )همان: 60 و 61( 
اين ســرزمين و مردمانش از هسته هاي اصلي و 
محوري امپراتوري هخامنشي به حساب مي آمدند. 
از نظر اقتصادي يكي از آباد ترين نقاط مركزي ايران 
ساتراپ پرتيكان بوده است زيرا جاده هاي متعددي 
كه مســير و محل تردد كاروان هاي تجاري به شمار 

مي آمدند از اين منطقه عبور مي كرده اند. 
مردم ايالت پرتيكان ماليات و خراجي به امپراتوري 
بزرگ پارس نمي پرداختنــد. به طوري كه هرودوت 
آن ها را با پارسيان يكي دانسته است. )ياكابوسكي، 
1355: 22( ممكن اســت به علت آنكه تاكن هاي 
آزاد )پــري تاكن ها( در انتقال اطلاعات سياســي، 
نظامي و اداري دولت »مــاداي« )ماد( به كارگزاران 
هخامنشي نقش بزرگي ايفا مي كردند و همچنين در 
امور راهداري و اقتصادي پارس ها را ياري مي كردند 
و با آنان در مقابله با دشمنان ايران همكار و همساز 
بوده اند باعث پديداري چنين نظري در ميان مورخان 
يوناني شده اســت. تجانس فكري، همبستگي هاي 
سياسي و اجتماعي و اختلاط و امتزاج عملكرد كه 
به دنبــال تعاملات جمعي شــكل مي گيرند در اين 
برهه به خوبي نمايان شد. به گفتة »پيرنيا« از تخت 
جمشيد پنج راه به شوش، پرتيكان )فريدن امروزي( 
كرمان، بنادر ديلمان و هرمز در خليج فارس كشيده 

شده بود. )پيرنيا، 1360، ج 2:  383 و 384(
ســاتراپ پري تاكن )پرتيكان( شــامل سرزمين 
وسيعي بوده اســت كه از طرف شرق تا گي ]جي[ 
يا اصفهان امروزي و از ســوي غرب تا ايالت اكباتان 
]همدان[ و جهت شــمالي آن تا راگا]ري[ و از ديگر 
ســوي تا نواحي آنزان ]شمال شــرقي خوزستان[ 
گسترده بوده اســت. وجود دو شاهراه بزرگ تخت 

جمشــيد و ري كه هر دو از »پــري تيكان« عبور 
مي كرده اند علاوه بر موقعيت  مناســب اقتصادي بر 
اهميت اداري و نظامي و سياسي آن مي افزوده است. 
)ميرمحمدي، 1382: 56( و ساتراپ پرتيكان به مرور 
همگام با بزرگان و حاكمان خود از مزاياي همراهي 
و همكاري با امپراتوري هخامنشي برخوردار گرديد 
و همپاي آنان قدرتمند شد و سپس همپاي ايشان 
به ضعف گراييد. توان اقتصــادي و توليدي جامعه 
كاهش يافت و اختلافات اجتماعي گسترش پيدا كرد. 

)مشكور، 1379: 242( 

عصرسلوكيها
بــا يورش اســكندر به ايران ايــالات غرب دولت 
هخامنشي دچار ركود و ويراني شدند،  مقاومت هاي 
مردمي، بيگانه ســتيزي و كمبــود آذوقه حركت 
دشــمنان را با سختي و شكست مواجه ساخت. در 
پي آن، براي تأمين هزينه هاي لشكريان، »اكُساتر« 
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والي شــوش كه به شدت مورد تنفر مردم بود به 
»پري تاكن« اعزام گرديد تا بتواند از منابع موجود 
در اين ساتراپ، دشمنان را ياري رساند و تجمع 
مخالفان حضور بيگانه در اين ايالت را برهم زند و 

فرو بپاشد. )داندامايف، 1355: 194(
 به نظر مي رسد هســته  هاي مقاومت مردمي 
و پادگان هــاي نظامي و علاوه بر آن ويژگي هاي 
طبيعي و دفاعي منطقه، پيشــگامان سپاهيان 
دشمن را در رســيدن به خواسته هايشان ناكام 
ساخته و به همين خاطر چندي بعد اسكندر با 
تحمل تلفات فراوان و گذر از ميانه  هاي زاگرس، 
سرزمين »پري تيكان« را تسخير و تصرف نمود. 
)پيرنيا و همــكاران، 1372: 64 و 65( آلفردفون 
گوتشميد مي نويسد: از نواحي متصرفه اسكندر 
فقط ســه ايالت »پاراتاكن«، طبرستان و اري يا، 
به خاطر خصوصيات جغرافيايي و كوهستان هاي 
تودرتــو و راه هــاي ارتباطي شــان، مانند زمان 
داريــوش اول به صورت ســاتراپ و ايالت باقي 

ماندند. ) گوتشميد، 1367: 185- 181(
سرزمين پري تيكان با حملات بيگانگان به ضعف 
گراييد و مدتي بعد با جنگ هاي خونيني كه ميان 
سرداران و جانشينان اسكندر در سال 317 قبل از 
ميلاد درگرفت به شدت ويران شد و آباداني خود را از 

دست داد. )دياكونف، بي تا: 236- 234(
آنچه از متون تاريخي مستفاد مي گردد آن است 
كه درهم ريختگي نظام اجتماعي و اقتصادي شهرها 
و روستاهاي حوزة  جغرافيايي تاكن هاي آزاد در دورة 
هلني هاي مهاجم چنان بوده است كه كوه  نشينان 
اليمايي كه محل استقرارشان ميان كوهستان هاي 
شمال شــرقي خوزستان و شــرق لرستان كنوني 
بود. تاروپود جامعة از هم گســيخته پري تيكاني را 
بــا حملات غارتگرانه و پي در پي خويش پاره كرده 
و فرسودند. برخي مورخان مانند استرابون اليماييان 
را، كه كوچ نشينان كم فرهنگ و بدوي بودند، جزء 
ســاكنان پري تيكان برشــمرده اند )ميرمحمدي، 
1382: 60( كه چنين نيست. احتمال مي رود تسلط 
چند دهة آن ها بر اين ساتراپ كه به صورت متناوب 
و محدودي ادامه داشته، باعث پيدايش چنين نظر و 

انديشه اي شده است.

پارتاكن ها در دورة پارتيان
 با قدرتمند شدن پارت هاي آريايي و ظهور دولت 
شهرهاي اشكاني، »بوم ساخت« فرهنگي اجتماعي 
»پري تيكان« تغيير و تحول اساســي يافت. اقتصاد 
لرزان اين منطقــه هر لحظه به وســيلة كوچروان 
فرصت طلــب تهديد مي شــد. كارگــزاران و ارتش 
سالاران دولت هاي محلي براي ايجاد امنيت و آرامش 
راه ها و كاروانيان و همچنين آموزش و آماده ســازي 
نيروهاي سواره نظام براي مقابله با دشمنان به ساخت 
و تجهيز پادگان هــاي كوچك و بــزرگ و احداث 
قلعه هاي نظامي پرداختند. )شــكراني، 1376: 74( 
به نظر مي رسد با اين اقدام اندكي بر مشكلات فائق 
آمده و در دوره هاي متنــاوب، مردم »پري تيكان« 
و ســرزمين هاي مجاورش در آرامشي نسبي به  سر 
مي برده انــد. اين دژها و پادگان ها در دوره هاي بعد و 
به خصوص در دورة ساسانيان مورد توجه و تعمير قرار 
نگرفت و به مرور فرو ريخت و ويران شد. ساسانيان به 
قلاع مرزي و سرحدات خود اهميت بيشتري مي دادند 
و به تمركــز نيروهاي جنگاور خود در حدود و ثغور 
امپراتوريشان تكيه داشتند. )لكهارت،  1355: 112 
و 113( طي مطالعات باستان شناختي و كاوش هاي 

سرزمين پري تيكان 
 با حملات بيگانگان 

به ضعف گراييد 
و مدتي بعد با 

جنگ هاي خونيني 
كه ميان سرداران و 
جانشينان اسكندر 
در سال 317 قبل 
از ميلاد درگرفت 

به شدت ويران شد 
و آباداني خود را از 

دست داد
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انجام شده آثاري از اين استحكامات نظامي و راهداري  
در محدودة جنوب غربي فريدون  شهر و غرب بوئين 
و مياندشــت و شــرق داران )غرب استان اصفهان( 
به دست آمده است. براساس نگاره هاي موجود در آثار 
كشف شده كه در سال 1351 ه. ش هويت نمايي و 
سال يابي شده اند، آثار و ابنيه  و دژهاي حوزة گلپايگان 
)جرپاذگان( و كشفيات حاصله از قلاع محدودة  شرق 
لرستان همگي از دورة اشــكانيان برجاي مانده اند. 

)شكراني، 1376: 81 و 82( 

در عصر ساساني
با ظهور دولت پارسي نژاد ساساني سرزمين »پري 
تيكان« اندك اهميت خود را نيز از دست داده و به چند 
دليل افول و نزول يافت. اول: به خاطر ناهماهنگي هاي 
سياسي موجود در ميان دولتمردان اشكاني و حاكمان 
محلي آنان پايه هاي فرهنگي اجتماعي و به خصوص 
توانايي اقتصادي اين محــدودة جغرافيايي و ديگر 
نقاطي كه بيشتر بر نظام شباني استوار بودند از بين 
رفت. دوم: هجوم دشمنان خارجي و يوناني هاي هرج 
و مرج طلب. سوم: تهاجمات گاه و بيگاه بدويان داخلي 
مانند ايليماييان. چهارم: گرفتن ماليات ها و خراج هاي 
گوناگون جهت ادارة دولت شهر ها و تعمير و ساخت 
قلاع يا تأمين هزينة  جنگ ها. پنجم: ساســانيان با 
رفتارهاي سياســي فكري و اداري اشكانيان موافق 
نبودند و به ابنيه و استحكامات آنان توجهي نمي كردند 
 كه پيامد آن ويراني و تزلزل اجتماعي گسترده بود.
مختصــات  تضــاد   )Christensen, 1989:327(
فكــري فرهنگي ميان ساســانيان و دولت پيش از 
آن ها يعني اشكاني باعث بروز و شكل گيري فرايند 
ناامنــي از جهات گوناگون در جامعه شــد. )فراي، 
36:1356 و 37( ساسانيان با هدف گسترش و ترويج 
آيين زردشــت براي پيروان اديان ديگر ســختي ها 
و صعوبت هايي را پديد آورده و فشــارهاي مضاعف 
مذهبي و سياســي آن ها باعث شد كه در محدودة 
پري تيكان روستاها و ســكونت گاه هاي جديدي از 
پيروان و گروندگان به زردشــت شكل گيرد و بافت 
اجتماعي و فرهنگي اين بخش از ايران دچار تغيير و 
استحاله شود. براساس نظر ميرسيدعلي جناب مؤلف 
»الاصفهان« سكونت گاه هاي پيروان دين زردشت در 
اين حدود به پســوند »آن« ختم مي شده است كه 
نشــانة حاكميت مطلق كدخدايان ساساني در آن 
محل بوده است مانند »تيران« يعني )از آن تيرداد( 
»داران« يعنــي )از آن دارا( »تندران« يعني )از آن 

تندر( )جنــاب، 1371: 121- 119(. اين نظر چندان 
صائب و ثابت شده نيست ولي در برخي نقاط و نواحي 
پري تيكان نشانه ها و آثاري از فرهنگ دورة ساساني 
برجاي مانده است كه به عنوان نمونه منطقة موسوم به 
»ده روستايي«  در حاشيه شهر »افَوس« با شيوه هاي 
فرهنگي و شهرسازي اين دوره تطابق داشته و نشانگر 
توســعه و تحكيم جامعه زردشتي در »پري تيكان« 

باستان بوده است. 
در مجموع ايران و به دنبال آن ساتراپ »پري تيكان« 
به نوشــتة دكتر زرين كوب سلســله دگرگوني هاي 
سياسي و اجتماعي ديني و اقتصادي در حيات مردمان 
اين ســرزمين تأثيراتي شگرف بر جاي گذاشته اند تا 
آيندگان به اين تحولات بهتر بينديشند و ستبري تاريخ 

ايشان دقيق تر نمايان گردد. )زرين كوب، 1381: 3(
 پي نوشت ها

1. قوم ماننا )مان نايي( قومي كوچك ولي فعال و متمكن در حوزة جنوبي درياچة اروميه بوده است. 
اين قوم با استفاده از موقعيت رقابت هاي بين »اُرارتوها« و آشور توانستند قدرت نيمه سياسي نظامي 
قابل قبولي را به وجود آورند. و يك قرن و اندي خود را در مقابل هجوم مكرر دشــمنان حفظ نمايند. 

براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: فرهنگ تاريخ ايران ج2: 744 و 745
2. پاهــرا در زبان سانســكريت به معناي آزاد اســت كه در دوره هاي بعد »پهــري« و »پري« با آن  

همخواني دارد.
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تاریخمحلی

بيضا و نام هاي آن در ايران باستان
سال ها قبل از اينكه ويليام سامنر1، باستان شناس 
آمريكايي، به كشــفيات جديد خــود دربارة هويت 
و تاريخ باســتاني بيضا دست يابد؛ حاج ميرزا حسن 
طبيب فسائي شيرازي )1237ـ 1316 ه ق( نويسندة 
عصر ناصري در كتاب خود »فارسنامه« نشانه هايي 
دال بــر وجود عمارات و ابنيه اي عالي در روســتاي 
مليان بيضا داده بود: »نام قديمي اين بلوك نسايك 
بود و نام قصبه آن شــهر مليون كه اكنون جاي آن 
شهر را جز اهل بيضا ندانند و در آنجا آجرپاره ها كه 
نشان آبادي و عمارت عاليه بوده فراوان ريخته است و 
تاكنون در بعضي از جاي ها آثار باروي آن شهر باقي 
است و داخل اين شــهر را زراعت كنند.« )فسائي، 

)1270 :1367
در دهة چهل شمسي، تپه هاي اطراف مليان )نام 
روســتايي در مركز بيضا( توجه ويليام سامنر را به 
خود جلب نمود. سامنر طي خاك برداري و حفاري 
تپه ها به آجرهايي كتيبه دار دست يافت. فعاليت هاي 
راينر2 از  او و خوانده شــدن كتيبه ها توســط اريك 

مؤسسة شرق شناسي دانشگاه شيكاگو و همچنين 
پژوهش هاي اليزابت كارتر3 و ديگران به اين نتيجه 
منجر شــد كه مليانِ بيضا همان انشــان يا انزان 
باستاني است. اليزابت كارتر، در اين رابطه مي نويسد: 
»در طي حفاري هاي ســامنر الواحي متعلق به دورة 
ايلام ميانه كشف شد كه نشان مي دهد مليان همان 
انشان باستان، پايتخت مشــهور ايلام بوده است.« 

)carter, 1996: 12(
با تكيه بر همين داده ها و كشفيات باستان شناسي، 
مجيد يوسف زاده مي نويسد: »مدارك به دست آمده 
از حفريات مليان نشــان داده است كه اين محوطة 
باســتاني در واقع همان شهر باستاني انشان يا انزان 
يكي از ايالات مهم در دوران هاي اوليه تاريخي بوده 
است.« )مجيدزاده، 1368: 127و ارفعي، 1356: 30(

نام دوم بيضا، نسا يا نسايك4 بوده است، چنان كه 
ابن حوقل جغرافي دان مسلمان قرن چهارم هجري 
به آن اشاره نموده اســت؛ »نام اين شهر به فارسي 
)پهلوي( نسايك و بزرگي آن حدود اصطخر است.« 
)ابن حوقل، 1366: 50( در دورة ساســانيان نيز به 
همين نام خوانده مي شــده اســت. )كريستن سن، 

)59 :1380
بيضــا، نامي جديــد و متعلق به دوران اســلامي 
است كه نخستين بار در تاريخ طبري به آن برخورد 

مي كنيم. )طبري، 1362، ج 2، 581(

موقعيت اقليمي و فرهنگي بيضا
ترســيم موقعيت اقليمي و فرهنگي بيضا در دورة 
باســتان كاري بس دشوار است، با اين همه چاره اي 
نيست كه با تكيه بر منابع موجود به تصويري هرچند 

ناقص از آن، در آن روزگار دست يابيم.
بيضاي امروز، از نظر تقســيمات كشوري، زير نظر 
شهرستان سپيدان است. از لحاظ موقعيت جغرافيايي 
از شمال به كوه هاي كروني و بانش، از جنوب شرقي 
به دشت آهوچر، از شرق به منطقة رامجرد و از مغرب 

به كوه هاي همايجان و اردكان محدود مي شود.
وجود دره ها و كوه هاي نسبتاً مرتفع از چند جهت 

محمدكشاورز
دبير تاريخ، شيراز

بيضا همان انشان است

         چكيده
سرزمين فارس خاستگاه نخستين فرهنگ و تمدن ايران باستان و كانون 
قدرت و حكومت پادشاهان هخامنشي بوده است. در اين ميان بيضا در نام 
و نقش شهر انَشان )انزان( در عصر هخامنشي و شهر نسا در عصر ساساني 
نقشي درخور و قابل تأمل در فعل و انفعالات سياسي مربوط به شكل گيري 
دو پادشاهي مذكور داشته است. كوروش و برخي از شاهان ماقبل او لقب 
»شاه انشان« داشته اند و قدرت ساسانيان نيز در ارتباطي تنگاتنگ با قدرت 

سلسلة بازرنگي در بيضاي آن دوره بوده است.
از سوي ديگر موقعيت اقليمي و فرهنگ بيضا، تأثير قابل توجهي در پيوند 

با وقايع و رويدادهاي مربوط به آن داشته است.
اين جســتار بر آن اســت تا با تكيه بر منابع مكتــوب و نيز يافته هاي 
باستان شناســي، جايگاه سياســي بيضا را در شــكل گيري دو امپراتوري 

هخامنشي و ساساني مورد بحث و بررسي قرار دهد. 

كليدواژه ها: انشان، نسا، ساسانيان، هخامنشيان، بيضا
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به مثابه ديوار و سپري غيرقابل نفوذ منطقه 
را احاطه نموده اســت. شايد از اين روست 
كه اصطخري جغرافي دان و جغرافي نويس 
قرن چهــارم هجري، در اهميت مكاني آن 
مي نويســد: »اردو و نقطة اتكاي مسلمانان 
در فتح اصطخر همين موضع بوده است« 
)اصطخــري، 1368: 116 و ابن حوقــل، 

)50 :1366
بيضا  »شــهر  مي نويســد:  ابن حوقــل 
بزرگ ترين ولايت اصطخر اســت و اين نام 
به سبب داشتن قلعه اي سفيد مي باشد كه 
مي درخشد و سفيدي آن از جاده هاي دور 

نيز به چشم مي خورد. )همان: 50(
درخصوص وضعيت آب وهــوا، ميوه ها و 
همچنين وجود مرغزارها، چشمه سارها و 
آب هــاي روان آن كه از ديرباز تا امروز آثار 
آن در زندگي مردم منطقه مشاهده مي شود. 
ابن بلخي در فارســنامه مي نويسد: »تربت 

چراگاهِ شش ماه از سالِ اسب هاي ديواني و 
توپخانة شيراز است؛ چمن و مَرغِ آن از زانو 

بگذرد...« )فسايي، 1367: 113(
اشــاره به مرغزار و پرورش اسب ها در آن 
مي تواند، حاكي از اهميت پرورش اسب در 
گذشــته هاي دور آن باشد. بنابراين داده ها 

سياســي و به تبع آن، از اعتلاي فرهنگي 
برخوردار بوده است.

همزمــان با نضج و شــكل گيري قدرت 
ساسانيان و همچنين مجاورت و نزديكي 
بيضا )نســا( بــه مراكز مذهبــي، ابنيه و 
عمارت هايي چون معبد آناهيتا در اصطخر 
فارس، تخت جمشيد و حضور سلسله آل 
بازرنگي در منطقه، به نظر مي رسد در اين 
دوره از رونــق و شــكوفايي برخوردار بوده 

است.
مســعودي كه خرابه هاي آتشگاه معبد 
آناهيتا را از نزديك مشــاهده نموده است، 
حيرت و شــگفتي خــود را اين گونه ابراز 
مي نمايد: »بنايي عجيب و معبدي بزرگ 
است و ستون هاي ســنگي شگفت انگيز، 
سرستون، مجسمه هاي سنگي زيبا از اسب و 
حيوانات تنومندی دارد، و تصوير اشخاص را با 
نهايت دقت تراشيده اند و به پندار كساني كه 
 مجاور آنجا هستند تصوير پيامبران است...«

)مسعودي، 1344: 605(
بنابرايــن دور از ذهن نيســت كه وجود 
معبد آناهيتا در استخر و وصلت ساسانيان 
با سلســلة آل بازرنگــي، تحرك فرهنگي 

قابل توجهي به وجود آورده باشد.

نقش بيضا در شكل گيري 
امپراتوري هخامنشي

بســياري از شــاهان اولية هخامنشــي 
پادشــاهي انزان )انشــان( را داشــته اند. 
م( پســر  چيش پيــش5 )675ـ 640 ق.
هخامنش، كمبوجيــه اول و كوروش دوم 
عنوان شاه انشان داشته اند، با اين همه مكان 
و موقعيت انشان تا مدت ها براي محققان و 
مورخان ناشناخته يا بر اشتباه استوار بود. 
حتي گيرشــمن به علت فقدان مدارك و 
منابع معتبر دچار اشتباه شده و انشان را شهر 
 مسجد سليمان كنوني معرفي كرده است.

)گيرشمن، 1346: 129(
زرين كوب نيــز، به علت عــدم اطلاع از 
موقعيــت و مكان دقيق انشــان، با ترديد، 
مي نويســد: »در باب محل انشــان البته 
اختلاف است و ظاهراً بايد در درة كرخه و 
در شمال غربي شــوش بوده باشد و حتي 
بعضي آن را در حدود دره دشت در جلگة 

شهرستان  نظر  زير  كشوري،  تقسيمات  نظر  از  امروز،  بيضاي 
سپيدان است. از لحاظ موقعيت جغرافيايي از شمال به كوه هاي 
كروني و بانش، از جنوب شرقي به دشت آهوچر، از شرق به منطقه 
رامجرد و از مغرب به كوه هاي همايجان و اردكان محدود مي شود

آن سپيد اســت و از اين جهت آن  را بيضا 
گويند و مرغزاري اســت بر در بيضا، طول 
آن ده فرسنگ در عرض ]نيز[ ده فرسنگ، 
چنان كه مانند ندارد. در آن ولايت و نواحي 
بسيار دارد و ميوه ها نيكو باشد از هر نوع، و 
هواي آن سردسير معتدل است و آب هاي 
روان خوش دارد و جامع و معتبر است...« 

)ابن بلخي، 1343: 161 و 162(
ميرزا حســن فســايي نيز در فارسنامه 
مي آورد: »بيضا... هواي آن ســرد و مايل به 
اعتدال است و عموم كشت آن گندم و جو 
و شــلتوك و پنبه و كنجد و كرچك، و در 
بعضي دهات آن زراعت خشــخاش دارند. 
شــكار آن بز و پازن و قوچ و ميش كوهي، 
كبك و تيهو و در زمســتان مرغابي است، 
آبش از چشــمه و بعضي از قنــات، و در 
جانب جنوب و مشرق اين بلوك مرغزاري 
است مشهور به »قرق بيضاء« به مساحت 
سه فرسخ درازا و نزديك به فرسخي پهنا، 

و اطلاعات مذكور، هرچند متعلق و نوشته 
شده در دوران اسلامي است، ولی مي توان 
اســتنباط نمود كه بيضا در دوران باستان 
از پتانســيل و قابليت هاي بالقوة اقليمي و 
جغرافيايي بالايي برخوردار بوده است. وجود 
كوه ها، دره ها، مرغزارها و قلعه ها، موقعيت 
مناسب زيستي، دفاعي و تدافعي به منطقه 

بخشيده است.

موقعيت فرهنگي بيضا در گذشته 
متأســفانه اطلاعــات مــا در اين بــاره 
بسيار اندك اســت. نظام التّواريخ سابقه و 
پيدايش بيضا را به دورة اســاطيري نسبت 
 مي دهد: »از آثار گشتاســب، بيضاست.«

)بيضاوي، 1313: 19(
به نظر مي رسد در دورة عيلامي ها، مادها 
و هخامنشــي ها و با توجه به الواح عيلامي 
كشف شده و منتســب بودن شاهان اولية 
هخامنشي به انشان بيضا، منطقه از اعتلاي 
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صيمره نشان داده اند. البته بعضي نيز آن را 
در حدود پاســارگاد پنداشته اند و از متون 
عيلامي هم تاكنون سندي كه بتواند محل 
دقيق انشان را تعيين كند به دست نيامده 

است.« )زرين كوب، 1380: 97(
پير بريــان در كتاب تاريخ هخامنشــي 
به واقع بودن انزان در بيضــا اذعان دارد و 
مي نويســد: »در خود جايگاه اصلي انشان 
)تل مليان( الواح متعلق به پايان هزاره دوم 
كشف شده است.« و يا نقل قول مجيدزاده 
از ارفعي، عيلام شناس برجسته؛ »به اعتقاد 
دكتر ارفعي از آن رو كه هوهنور )نام عيلامي 
و به احتمال فهليان ممسني( كليد انشان 
خوانده شــد و امروز محل انشان مشخص 
اســت )تل مليان در بيضــا( پس هوهنور 
نمي توانــد در كوه هاي بختياري باشــد.« 

)مجيدزاده، 1370: 33(
با توجه به مطالب ياد شــده و همچنين 
اوضاع اقليمي و جغرافيايي بيضا، مي توان 
استنباط نمود كه انشان نقش بسيار مهمي 
در شكل گيري امپراتوري هخامنشيان داشته 
است و شاهان اوليه هخامنشي توانستند از 
اين منطقه، پايه هاي يكي از امپراتوري هاي 

بزرگ جهان باستان را پي ريزي نمايد.

نقش بيضا در شكل گيري 
امپراتوري ساساني

ايران در عصر سلســلة ساســانيان يكي 
از امپراتوري هــاي بــزرگ عهد باســتان 
به شمار مي رفت. اين سلسله بين سال هاي 
652 ـ.226 ميــلادي بر بخش پهناوري از 
جهان آن روز كه از حدود رود فرات در غرب 
ايران تا رود جيحون و تا درة كابل در شرق 

امتداد داشت حكومت مي كردند.
تا قبل از تأســيس سلســلة ساســاني، 
اشكانيان به شيوة »ملوك الطوايفي« بر ايران 
فرمانروايي مي نمودنــد. )حمزه اصفهاني، 
1346: 17( در شــاهنامة فردوسي دربارة 
اشكانيان مطلبي جز چند بيت نيامده كه از 

جمله اين چند بيت است: 
بزرگان كه از تخم آرش بدند
دلير و سبكبار و سركش بدند
چو بر تختشان شاد بنشاندند
ملوك طوايف همي خواندند

از اين گونه بگذشت سالي دويست
تو گفتي كه اندر جهان شاه نيست

)فردوسي، 1314، ج 7 و 9: 1923(

نتيجه
همزمان با تكوين قدرت هخامنشــيان، 
بيضا در نام و نقش انشان )انزان( از تحرك 
سياسي، رونق اقتصادي و شهرنشيني بالايي 
برخوردار بوده اســت. فرمانروايان محلي و 
شاهان بزرگ هخامنشي چون: چيش پيش، 
كمبوجيه اول و كوروش بزرگ، توانستند از 
اين منطقه، پايه هاي يكي از امپراتوري هاي 

بزرگ، جهان باستان را پي ريزي نمايد.
بيضا در اواخر دورة اشكاني، با نام شهر نسا 
و برخورداري از حضور سلسله بازرنگي، نقش 
مهمي در شكل گيري سلسله ساساني ايفا 
نمود. ساسان، سردودمان ساسانيان، متولي 
معبد آناهيتا در اصطخر فارس، با وصلت با 
خاندان آل بازرنگي توانست قدرت روحاني 
خود را با قدرت سياســي ارتقا ببخشــد. 
گوچهر بازرنگي در نقش شاهي فرامحلي 
و با واگــذاري و تعويض مقام عالي نظامي 

 پي نوشت ها

1. William Sumner   2. Erice Reiner
3. Elizabet Carter  4. nisa/nisayak    5. telispes
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ارگبــذي )قلعه باني( داربگرد به اردشــير 
ساساني، ناخواسته، اساس اضمحلال خود و 
شكل گيري يكي از بزرگ ترين سلسله هاي 

جهان باستان را بنا نهاد.
افزون بر اين ها، به نظر مي رسد كه بيضا 
در دورة باستان )خصوصاً دو دورة مذكور( 
از قابليت ها و ظرفيت هاي بالايي برخوردار 
بوده است. وجود كوه ها، دره ها از چند جهت 
)شــمال، جنوب، غــرب( به مثابة دژهايي 
طبيعي عمل مي نموده است. علاوه بر اين، 
وجود مرغزار، چشمه ها و خاك حاصلخيز 
آن، شرايط زيستي مناســبي براي اهالي 
آن رقم زده كه آثار آن تاكنون مشــاهده 
مي شود. توصيف مسعودي از معبد آناهيتا 
و مجســمه هاي اسب سنگي آن، مي تواند 
دال بر وجود گله هاي اسب در مرغزارهای 

آن باشد.
گذشته از اين، مجاورت و نزديكي بيضا 
به مراكز كانون هاي فرهنگي، ابنية سياسي 
چون تخت جمشيد و معبد آناهيتا دليلي 
ديگر بر جايگاه مهم اين شهر در آن روزگار 

است.
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تاریخایران

مانی
كتب تاريخــي و همچنين اشــعار 
شــاعران بزرگ، ما را بدين نكته واقف 
مي سازد كه ماني شخصي هنرمند و در 
عين حال دانشمند بوده است. جميع 
روايــات او را مردي صورتگــر، گويا و 
حكيم خوانده اند كه البته در انتســاب 
اين صفات به وي جــاي تعجب باقي 
نمي ماند. در واقع ماني نخستين كسي 
بــود كه هنر را براي خدمت به مذهب 
به كار گرفت و در اين امر موفق شــد. 
ماني در شرايطي كه پيروان او خصوصاً 
مردمان عادي قادر به درك اســرار و 
رموز دين او نبودند با هنر تصويرگري 
خــود از يك ســو و از ســوي ديگر با 
بهره گيري از اصطلاحات و عناصر دينيِ 
پذيراي آن روزگار توانست كيش خود 
را در قلب هاي مشتاق و تشنة مردمان 
جاي دهد، چرا كه اسطوره هاي پيچيده 
او نمي توانست در بين عامة مردم يعني 

كم سوادان و بي سوادان نفوذ نمايد.
گفته هاي ماني در كتــاب كفالايا، 
فصل 154 بنــد 2،  اثبات مي كند كه 
يك وجه برتري دين مانوي بر ســاير 
اديان آن عصر هميــن قدرت او در به 
تصوير كشــيدن تعليمات ديني بوده 
اســت. او در اين بــاره چنين مي گويد 
»چون همة رسولان، برادران من، قبل 
از من آمدند، ننوشــتند تعاليم خود را 
چنانچه من نوشتم، و نه نقاشي كردند 
تعليمات خــود را در تصاوير« )ويدن 

گرن، 144:1387(
پيــروان مانــي نيز هماننــد پيامبر 
خود عاشــق زيبايي و جمــال بودند و 
آن را در واقع راه رســيدن به حقيقت 
آنان  نوشــته هاي  بيشتر  مي دانستند. 

مجتبي نقدي

بازتاب مانويتّ در 

غـــرب و  شــــرق 
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      اشاره
در کتاب هاي درســی به ظهور مانی در دورة ساسانی 
اشاره ای گذرا شده است. نوشتة حاضر می تواند همکاران 

گرامی را در اين باره ياری رساند.

كلیدواژه ها: ماني، مانويت، قوم اويغور، زنديق



روي پوست برّاق و تذهيب شــده بود، احتمالًا به 
كار بردن انواع نقاشــي چينــي بازمانده از مكتب 
ماني است. از زمان وي فنّ تجليد و تذهيب كتاب 
رونق گرفــت و بعدها به ديگر كشــورها راه يافت 
زيرا كاغذهاي ســاخت ايران در آن زمان مرغوبيت 
 تام داشــت و سرآمد انواع مشــابه بود. )ضميري،

)44 :1380
گسترش و انتشار دين ماني در شرق بيش از هر 
چيزي مديون حمايت قوم اويغور اســت. در رأس 
اين قوم، پادشاه آنان بوقوخان بود كه ضمن قبول 
دين ماني، آن را دين رســمي اعلام كرد و با ارسال 
ســفيراني به لويانگ پايتخت چين، مانستان هاي 
متعددي را برپا كردند و چون قدرت لازم را داشتند 
چيني ها مخالف اين امر نمي شدند. )نامق اورغون، 

)27:1351
اين مانويان كــه هنرمنداني بي نظير بودند براي 
نوشــتن و تصويرگري كتاب هاي خود رنج بسيار 
مي بردند. آنان با خوش نويســي شكوهمندي خط 
مي نوشتند و تصاوير را با رنگ و طلا مزيّن مي كردند. 
در غرب، اگوستين قدّيس كه مدت 9 سال بر كيش 
ماني بود با همه انتقاداتش از مانويان از سطح بالاي 
كتاب هاي مصوّر آنان سخن مي گويد. چرا كه آنان 
در پاكيزگي نوشته هاي خود بسيار دقت مي كردند. 
مقايسة اين آثار با آثار بازماندة بودايي نشان مي دهد 
كه سنت خوش نويســي در چين به ويژه به دست 
مانويان رواج يافت. نوشتن تمام صفحه در يك يا دو 
ستون با وسواس انجام مي گرفت و گاه از جوهر سياه 
يا قرمز براي نگاشــتن بخش هاي مختلف استفاده 

مي كردند. )كليم كايت، 1384: 222 و 223(

سنت مانوی
اســتفاده از فلزاتي چون طلا و نقره و تذهيب در 
نگارگري ايران، دنبالة مستقيم همان سنت مانوي 
است. در واقع استعمال اين فلزات گران بها به منظور 
ايجاد انعكاس نور و پرتوهايي است كه با روح بيننده 
به تبادل معنوي خاصي مي رسند. مانويان نيز كه از 
تأثيرات فلز طلا آگاهي داشتند به وفور آن را در آثار 
خود به كار مي بردند. ادامة اين ســنت در نگارگري 
ايران قابل مشــاهده اســت. حتي هالة به كار برده 
شده در اطراف سر ايزدان و قديسان نشان از تعالي 
قدســي آنان به سوي آسمان داشت. )معمارزاده و 
بهادر، 40:1387( لوكوك معتقد اســت كه سبك 
نقاشــي ماني در دوران ساســاني رواج داشته و از 

آنجا به مغولســتان و تركستان و چين نفوذ كرده 
و مدتي بعد بار ديگر به ايران بازگشــته است. اين 
سبك و شيوة تازة نقاشي مينياتور كه در حقيقت 
تغيير و تحولي در نقاشي قديم ايراني به وجود آورد، 
هنگام بازگشــت بر اثر حمايت پادشاهان و حكام 
هنردوست ايراني، سبك نقاشي زمان را كه تحت 
تأثير نقاشي هاي مغرب زمين و فرقه هاي عيسوي 
آسيايي بود از ميان برده و جانشين آن ها گرديده 

است. )وزيري، 147:1380(
برخــي بر ايــن عقيده اند كه حتي موســيقي و 
ســازهاي ايراني و آواز به وســيله پيروان ماني در 
آسياي مركزي و تركستان شرقي به آن سوي سير 
دريا - ســيحون- برده شــد و هنگامي كه تركان 
اويغــور آيين ماني را پذيرفتنــد از راه آن مذهب، 
نقاشي و ساز و آواز و به طور كلي موسيقي ايران و 
آميختگي آن با شعر به دورترين نواحي چين رفت. 

)بديعي، 39:1354(
سر توماس آرنولد، نحوة شمايل نگاري و شكل هايي 
را كه مورد توجة خاص هنري قرار گرفته اســت و 
نيز ساير تزئيناتي را كه از نقاشي مانوي به نقاشي 
مينياتور اســلامي راه يافته، شاهد آورده و معتقد 
است كه هنر اســلامي از نظر فني مبتني بر هيچ 
سنتي از آن خود نبوده  است كه بتواند بدان تكيه 
كند و نقاشان اسلامي مجبور بودند به هنر بيزانس- 
سرياني، يعني هنر مسيحي يا مانوي، متكي باشند. 
اين نكته مبين آن است كه منشاء مينياتور اسلامي 
بــا زمينه هاي توراتي يا انجيلي را بايد خارج از هنر 
مسيحي جست وجو كرد. زيرا نحوة ارائة مطلب چنان 
با سنت هاي مسيحي بيگانه است كه لازم است آن 
را نوعي انتقــال از طريق مانويت فرض كرد. بدون 
ترديد هنر مانوي در ادامة بقاي ســنت هاي هنري 
اشكاني- ساســاني در هنر اسلامي نقش به سزايي 

داشته است. )ويدن گرن، 1385: 153 و 154(
آنچه مسلم است اينكه ماني و كيش وي سبب 
ترويج نقاشــي و اعتلاي هنرهــاي زيباي كتاب 
گرديده است. ماني خود توصيه كرده بود كه براي 
بيان فلســفة آيينش، تالارهايي به نام نگارســتان 
ســاخته شــود كه بر ديوارة آن ها داستان خلقت 
آدم و سرنوشت او را براساس معتقدات وي نقاشي 
كنند. اين روش بعدها در ميان كليســاهاي 
نسطوريان رسوخي  تمام يافت. دقت و اهتمام 
فراوان مانويان در نوشتن و استنساخ متون سبب 
شده اســت كه ما در آثارشان به ندرت به اشتباه 
نســخه بردار برمي خوريم. درست بر خلاف متون 

گسترش و انتشار 
دين ماني در شرق 
بيش از هر چيزي 

مديون حمايت قوم 
اويغور است. در 

رأس اين قوم پادشاه 
آنان بوقوخان است 
كه ضمن قبول دين 

ماني، آن را دين 
رسمي اعلام كرد و 
با ارسال سفيراني 
به لويانگ پايتخت 
چين، مانستان هاي 

متعددي را برپا 
كردند
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پهلوي زردشــتي و فارسي كه دســت كاري ها و 
سهل انگاري هاي نسخه برداران و كاتبان پي بردن 
به گفته مؤلف را دشوار و گاه ناممكن مي سازد. آثار 
مانويان اغلب به خطي خوش و گاه مزين به نقاشي 
و نگارگري و تذهيب است. )تفضلي، 333:1386(

جاحظ نويسندة مســلمان ]متوفي 859م/238 
ه.ش[ با اشــاره به مانويان آورده است كه ابراهيم 
ســندي، زماني به وي گفته بود »اي كاش زنادقه 
اين همه هوشــيار نبودند و براي كاغذ سفيد تميز 
و مركب ســياه برّاق هزينة گزافي نمي پرداختند و 
خوش نويسي را به چنان پايگاه متعالي نمي رساندند 
و خوش نويســان را بــه چنيــن رقابتــي ترغيب 
نمي كردند؛ چه به راستي هيچ كاغذي را نديدم كه 
با كتاب ها و شيوة خوش نويسي آنان قابل مقايسه 

باشد«. )كليم كايت، 75:1384(
در مجموع بايد گفت كه ســبك و مكتب 
نقاشــي ايراني پس از حملة عرب تا هجوم 
مغول همان نقاشــي مكتب ماني اســت و 
نمونه هاي بســياري از نقاشي هاي ديواري و كتابي 
دوران ديلمي، غزنوي و سلجوقي در دست است كه 

بهترين معرف  مي تواند 
و گواه اين مدعا باشــد. 
)همايونفرخ، 24:1353(
مســلم  امروزه  آنچه 
است اين است كه شيوة 
در  ماني  مكتب  نقاشي 
بدون  مكاتب  پيدايش 
تأثير نبوده است چراكه 
بــا هجــرت گزيدگان 
ســوي  بــه  مانــوي 
و  شرقي  سرزمين هاي 
همچنين اروپا و شمال 
آفريقا و گسترش كيش 
نقاط،  ايــن  در  مانوي 

اشاعة هنر مانوي را بر ساير ملل موجب شد. به ويژه 
تركستان شرقي يعني جايي كه پيروان اين مذهب 
توسط خانوادة سلطنتي در طول قرن هاي هشتم 
و نهم حمايت مي شدند. اويغورهاي مانوي منطقة 
تورفان، كه تحت نفوذ چيني ها بودند واليان خود 
را پذيراي دين مانوي كــرده و به اين طريق آنان 
را با هنر ايراني- مانوي آشــنا ســاختند و موجب 
اشاعة گســترش آن در منطقه شدند. پس دور از 
ذهن نخواهد بود كه با حملة مغول به ايران و روي 
كار آمدن كاتبان اويغوري در دستگاه هاي دولتي، 

دوباره هنر مانوي در دربــار ايران به ارمغان آورده 
شده باشد. )معمارزاده و بهادر، 42:1387(

كيش ماني در عصر سلســلة ســونگ در چين، 
بيش از هر گروهي مورد پســند كشــاورزان واقع 
شــد. آنان دين جديد را »مينگ جيائو« به  معناي 
دين روشنايي كه از اعتقادات مانويان گرفته شده 
بود، ناميدند. در مدارك اين سلسله يادداشت هاي 
زيادي دربارة نهضت مقاومت كشــاورزان ديده و 
معلوم مي شــود كه بســياري از شركت كنندگان 
 در آن نهضت پيروان ديــن مينگ جيائو بوده اند.

)ون يه سيون، 1372(
به نظر مي رسد پيروان دين مينگ جيائو از وضع 
اجتماعي خود ناراضي و خواستار تغيير آن بوده اند. 
اين جماعت كه اغلب آنان را كشــاورزان تشكيل 
مي دادند هرازگاهي در نهضت انقلابي كشــاورزان 
شــركت مي كردند و اعتقاد داشتند كه در دنياي 

آينده وضع بهتري خواهند داشت.
امــا بازتاب فرهنگي كيش مانوي در ســده هاي 
آغازين دورة اسلامي به خوبي مشهود است. گفته 
شده طرد حيات دنيوي و نفي ماديات و پرداختن 
به امــور اخروي كه جزء 
درون مايه هــاي اصلــي 
در  اســت  مانوي  كيش 
عرفانــی  انديشــه های 
سده های بعد تأثير داشته 
)اســماعيل پور،  اســت. 

)323:1381
از دســتاوردهاي ادبي 
آيين مانوي نيز مي توان به 
ابداع خط جديدي اشاره 
كرد كه تلفــظ اصوات و 
كلمات را آسان تر كرده و 
حالت منطقه اي به خود 
گرفتــه و قابليــت آن را 
داشته كه مورد استفاده مردان بسياري با زبان هاي 
سرياني و پهلوي ساساني قرار گيرد. با قبول الفباي 
مانوي از سوي ســغدي ها به تدريج خطي به وجود 
آمد كه اقوام آســياي مركزي آن را به كار گرفتند. 
در عرصــه ادبيات اصلاح مهمي كه ماني انجام داد 
اين بود كه به جاي خط پهلوي خط سُرياني را به كار 
گرفت. در خط پهلوي، شباهت حروف موجب خطا 
در قرائت مي شــد. اما در اين خط جديد، كه ماني 
توانست با طرزي بسيار انديشمندانه الفباي سرياني 
را با زبان ايراني ]جنوب غربي و شمالي[ وفق دهد، 

از دستاوردهاي 
ادبي آيين مانوي 

نيز مي توان به ابداع 
خط جديدي اشاره 

كرد كه تلفظ اصوات 
و كلمات را آسان تر 

كرده و حالت 
منطقه اي به خود 

گرفته و قابليت آن 
را داشته كه مورد 

استفادة مردان 
بسياري با زبان هاي 

سرياني و پهلوي 
ساساني قرار گيرد
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نه تنها كلمات هــزوارش رايج در زبــان پهلوي را 
متروك داشت، بلكه به جاي املاي نيمه تاريخي كه 
به علت محافظه كاري زردشتيان، خط پهلوي هرگز 
از آن رهايي نيافت ماني رسم الخطي به كار برد كه 
كاملًا متناســب با تلفظ و معادل اصوات و حركات 

بود. )كريستين سن، 285:1377(
مي توان گفت يكي از دلايل موفقيت مانويان اين 
بود كه با ادبيات خاص هر قوم و به عبارت ساده تر 
با زبان ويژة آنان دين خــود را عرضه مي كردند و 
حتي المقــدور نام هاي خدايان و اصطلاحات ديني 
معروف هر قومي را به كار مي بردند تا تبليغ شوندگان 
با دين جديد احســاس غرابت نكننــد. به عنوان 
مثال در ميان زردشــتيان از اسامي ايزداني چون 
اورمزد، مهــر وزروان و از اصطلاحات ديني مانند 

اما در  بهره مي بردند،  امشاسپند  امهرسپند=
پس آن ها عقايد اصلي خود را القا مي كردند. 

)تفضلي، 333:1386(

سرکوب مانويان
گرچه جماعت مانوي در دوران بني اميه و 
خصوصاً خالدبن عبداله قســري براي مدتي 
توانســتند نفوذي كسب كنند ولي در دوران 
بني عباس به شدت مورد قتل و نهب و غارت 
و ايذا قرار گرفتند. در ميان خلفاي عباســي 
خشونت المهدي و مقتدر در قلع و قمع و دفع 

مانويان زبانزد است.
در دوران مأمون اگرچــه مانويان باز مورد 
تعقيب و خشونت بودند ولي فرصتي پيش آمد 
تا با تشكيل جلسات درس و بحث و مناظره و 
رونق گرفتن حلقه هاي مباحثه اديان مختلف 
هركدام بــه دفاع از عقايد خــود بپردازند و 
ايده هاي ديگران را به چالش كشــند. به تبع 
همين جلســات كتاب ها و رسالات متعددي 
نيز نگاشــته شــد. به عنوان مثال در كتاب 

»شكندگمانيك وچار«، يا گزارش گمان شكن، كه 
رســاله اي زردشتي در رابطه با اسلام، مسيحيت و 
يهوديت و مانويت اســت مرتان فرخ نويسندة آن 
تمام فصل شــانزدهم آن را به انتقاد عليه ماني و 
ميراث مانويان اختصاص داده اســت. )آسموسن، 

)513:1367
رســالة گجســتك اباليش ]اباليش ملعون[ نيز 
بيانگر مناظــرة اباليش زنديق و موبــد آذرفرنبغ 
اســت. در كتاب »دينكــرت« نيز ايــن بدبيني 

 نســبت به مانويــان قابل مشــاهده اســت و آذرباد
مهر اسپندان از ديانت زردشتي در مقابل مانويت دفاع 

كرده است.
در دوران خلفاي عباسي اتهام زنديق بودن به ابزاري 
كارآمد در دست حكام تبديل شد تا موانع اصلي قدرت 
را به راحتي از ســر راه خود بردارنــد. قتل عام برامكه 
در عهد هارون الرشيد و همچنين سوزاندن عبدالله بن 
مقفع دانشــمند و مترجم معروف بر چنين زمينه اي 

اتفاق افتاد.
ابن نديم برمكيــان، را جز محمّدبن خالد بن برمك، 
زنديــق مي داند. فضل ]برمكي[ و برادرش حســن و 
نيز محمدبن عبيــدالله، كاتب المهدي، همگي زنديق 
بوده انــد كه اين آخري بدان اعتراف كرد و مهدي او را 

كشت. )ابن نديم، 601:1381(
در دوران خلافت عباسي »صاحب الزّنادقه«، فردي بود 
تام الاختيار، به منظور اقدام فوري،  آني و مؤثر عليه هرگونه 
بدعت خصوصاً مانويت؛ وي رئيس دادگاه تفتيش عقايد 
 بود و در واقع نقش يك مفتش اعظم را اعمال مي كرد.
)ويدن گرن، 170:1387( مانويان كه بدين گونه گرفتار 
مي شدند مي بايســت آيين خود را ترك گفته، تغيير 
مذهــب داده، بر تصوير ماني تــف انداخته و كبكي را 
قرباني مي كردند در غير اين صورت كشــته مي شدند. 

)مسعودي، 1378، ج 423:2(
پيش تر اشــاره شد كه با تشكيل جلسات مناظره در 
دوران مأمــون، فضايي به وجود آمد تــا پيروان اديان 
مختلف هركدام اعتقادات ديگران را نقد كنند و اين امر 

سبب شد باز رديه نويسي به وجود آيد.
رديه نويســي را اساســاً مســيحيان در قرن چهارم 
ميلادي با هدف به چالش كشــاندن اعتقادات مانوي 
آغاز كردنــد كه در اين ميان قديمي ترين آنان مربوط 
به اسكندر لوكوپوليسي از مردم مصر است. اين بيانگر 
آن است كه آيين مانوي در مصر رسوخي تمام داشته 
اســت. در عصر اموي،  نامي ترين شخصيت مسيحيت 
شرقي يوحنّاي دمشقي )132-65 ه.ق/749-675م( 
علاوه بر مناظره در رد عقايد مانوي مطالبي نيز نوشته 
و عقايد آنان را در باب خدا و مسيح به چالش كشانده 

است. )طاهري عراقي، 101:1384( 

مزدک و تأثير از مانی
گروهي از محققان برآنند كه در قرن پنجم ميلادي،  
آييــن مانوي الهام بخش نهضــت انقلابي مزدك بود. 

)ژ.دومزيل، 244:1389(
مزدكيان  مانند پيروان ماني معتقد بودند كه انســان 

يكي از دلايل 
موفقيت مانويان 

اين بود كه با 
ادبيات خاص هر 
قوم و به عبارت 

ساده تر با زبان ويژة 
آنان دين خود را 
عرضه مي كردند 

و حتي المقدور 
نام هاي خدايان و 
اصطلاحات ديني 

معروف هر قومي را 
به كار مي بردند تا 
تبليغ شوندگان با 

دين جديد احساس 
غرابت نكنند
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بايســتي تعلقات خود نسبت به امور مادي را كم كند 
و از هرچه اين علاقه را مستحكم مي سازد دوري كند. 
مــزدك با بهره گيري از نتايج حكمــت الهي ماني در 
زمينة امور اجتماعي به عقيدة مخصوصي رســيد كه 
مي توان آن را نوعي كمونيســم افراطي دانست چراكه 
مي گفت بايد هرچه را كه پايه و اســاس اجتماع روي 
آن تكيه دارد نابود شود؛ حتي خانواده و ثروت موجود 
نباشد تا امتيازي بين افراد نباشد. )بيات، 227:1368(

مزدك نيز مانند مانــي به روح ازلي »نور و ظلمت« 
معتقد اســت با اين تفاوت كه مزدك عقيده دارد روح 
ظلمت تصادفاً و نه از روي  آهنگ قبلي دست به عمل 
مي زند، از اين رو مزدك بيش از ماني قدرت برتري نور 

را تبليغ مي كند. وي معتقد اســت كه تكامل دنيا در 
جهت پيروزي نهايي نور بر ظلمت بوده و اين پيروزي 
در اثر اعمال نيك و پرهيزگاري افراد بشــر تســهيل 

خواهد شد. )ژ.دومزيل، 254:1389(
اما مانويان ســنت گاه شــماري و به تبع آن گاه نامة 
ويژه اي داشــتند. دكتر قريب معتقد است نام گذاري 
شنبه، يكشــنبه ... و آدينه به احتمال قوي از مانويان 
وام گرفته شــده اســت چراكه در متون فارسي ميانه 
و پارتي نيز شــواهدي دارد. اما نام گذاري هفته به نام 
هفت سياره ]هفته سياره اي[ ويژة متون سغدي است. 

)قريب، 20:1376(

پيشوايان مانويان به دليل تربيت بابلي، به نجوم علاقه 
خاصي داشــتند. مانويان ايراني تبار آسياي مركزي و 
چين، هفتة سياره اي را به اويغورها و چيني ها منتقل 
كردند، در تقويــم اويغورهاي مانــوي نام هاي ايراني 
ســياره اي براي روزهاي هفته ديده مي شود به عنوان 
مثال شــنبه kiwan معادل زحل- كيوان، يكشــنبه 
mir برابــر مير يا مهر، دوشــنبه may، سه شــنبه 
wnxan معادل بهرام يا مريخ- چهارشــنبه tir تير- 
پنجشنبه urmuzd يا مشتري و آدينه naxio برابر با 

ناهيد. )همان: 30(
شايد بتوان گفت سومريان در عرصة نجوم پيشتاز همة 
تمدن ها بوده اند و اين توجه به ستارگان از سومريان به 
جوامع بين النهرين خصوصاً به بابلي ها به ميراث رسيد. 
بابلي ها سرنوشت انسان را از روي گردش سيارات رقم 
مي زدند و به اسرار و رموز آينده پي مي بردند. ايرانيان 
نيز توجه به ستاره شناســي و اخترشماري را از جوامع 
بين النهرين آموختند و پادشاهان و امرا در امور خطير 

و سرنوشت ساز چون جنگ، با ستاره شناسان و علماي 
نجوم به رايزني مي پرداختند.

مانويان ســغدي تبار نيــز كه در چين بــه تبليغ و 
گسترش آيين ماني مي پرداختند از حدود سال 719 
ميلادي و پس از آمدن دانشــمند اخترشناس مانوي 
به نام موچو )moucho( هفتة ســياره اي را در متون 
چيني وارد كردند به طوري كه در متون چيني مانوي 
قرن هشتم تا سيزدهم آثار اين وام گيري فرهنگي ديده 
شده و به ويژه در متون نجومي اين پديده آشكار است. 

)همان: 34(
در غرب، اگرچه حملات تند و ســركوبگرانه اي عليه 
ماني و پيروان او آغاز شد و در واقع اولين رساله ها در رد 
كيش مانوي از سوي مسيحيان نگاشته شد، ولي بايد 
توجه داشت كه ماني با تلفيق آموزه هايي از دين مسيح 
توانســته بود پيرواني را پيدا كنــد. او خود را حواري 
عيسي مسيح مي خواند و اصل تثليث را اين بار به گونه اي 
ديگــر و در قالب پدر عظمت، مادر زندگاني و انســان 
نخستين متجلي مي سازد. اين ويژگي ها سبب گرديد 

آيين ماني با تجارت شرق، به فرانسه جنوبي رسيد و 
موجب پيدايش فرقه مقتدر كاتار يعني پاكان گرديد 
اما كليساي كاتوليك بدان اعلان جنگ سختي داد. 
در مدت بيست سال، ناحيه بزيه و كاركاسون غارت 

گرديد و هزاران تن از جانب تفتيش مذهبي كشته و 
يا سوزانده شدند
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كه دين ماني در غرب جانشين دين مهري شود. ديني 
ايراني كه توانسته بود صفحات بزرگي از امپراطوري روم 

و اروپا را دربرگيرد.
كيش ماني به ســرعت در ســوريه، مصر و در طول 
ساحل مديترانه اي آفريقاي شمالي گسترش پيدا كرد 
و در روم، اســپانيا و جنوب گل )فرانســه( نفوذ كرد. 
امپراطــوران روم،  آن را واژگون كنندة كشــور قلمداد 
كردند و عليه آن به پا خاســتند و كشيشان به محكوم 
كــردن آموزه هاي آن، كه نســبت به تعاليم كليســا 
دشــمنانه مي نمود، پرداختند. ده ســال پس از مرگ 
ماني بر اثر سعايت هاي يوليانوس، فرماني از امپراطور 
روم ديوكلسين عليه مانويان به سال 297 ميلادي به 
منظور ســوزاندن كتاب هاي آنان صادر شــد. در سدة 
پنجم ميلادي نيز، پاپ ســنت لئــون، بار ديگر حكم 
به ســوزاندن نوشــته هاي مانويان داد. اقدامات سنت 
اگوستين پس از دست كشيدن از دين ماني و گرويدن 
به مسيحيت و نوشتن كتب و رساله عليه مانويان نيز 

جالب توجه است. )ميرفخرايي، 20:1383(
در ســال 297 ميلادي كه مصر عليه روم شــورش 
كرد، مانوي ها با استفاده از موقعيت سست اقتصاديشان 
بدون شــك محركين اصلي شورش بودند و اين اقدام 
آنان شايد نوعي تباني با نرســي شاه ساساني بود كه 
تازه به سلطنت رســيده بود. از طرفي شاهزاده عرب، 
عمربن عدي فرمانرواي حيره كه از سال 370 تا 300 
ميلادي در اين منطقه سلطنت كرد حامي مانوي ها بود 
و گفته مي شــود يك مانوي به نام اينايوس را به عنوان 
سفير خود نزد نرسي فرستاد. )ويدن گرن، 157:1387(

مانويت در اروپا
آيين ماني با تجارت شرق، به فرانسه جنوبي رسيد و 
موجب پيدايش فرقه مقتدر كاتار يعني پاكان گرديد 
اما كليســاي كاتوليك بدان اعلان جنگ سختي داد. 
در مدت بيست ســال، ناحيه بزيه و كاركاسون غارت 
گرديد و هزاران تن از جانب تفتيش مذهبي كشــته و 
يا ســوزانده شدند ]29-1209م[ اين بخش از فرانسه 
چنان آسيب ديد كه سه قرن طول كشيد تا خرابي هاي 

آن مرمت شد. )گيرشمن، 417:1386(
در اسپانيا در پايان سدة چهارم ميلادي، مانويان به سر 
مي بردند و ژروم مقدس مي دانســت كه در لوسيتانيا 
زنان بســياري بودند كه كتاب گنج ماني و ديگر آثار 
گنوسي را مي خواندند. مانويت در روم پيروان بسياري 
داشت و شواهدي در دســت است كه از سال 372 تا 
523 ميلادي،  مانويان گه گاه در شهر حضور داشتند و 

فعاليت مي كردند. )هوار، 205:1386(
اين آيين در بلغارســتان هم نفوذ يافت و دســته اي پديد آمدند به نام 
بوگوميل به معناي محبان خدا. واژة بوگو برگرفته از بغ به معني خداست 
كه اصطلاحي ايراني اســت. اين گروه نيز با مخالفت كليسا مواجه شد. 
چراكه پيامدهاي اجتماعي عجيبي را به دنبال داشــت و به پيروان اين 
مذهب تعليم داده مي شــد كه زير بار هيچ مقامي نروند و با ثروتمندان 
مخالفت نشــان دهند، از امپراطورها متنفر باشند و بدانند خدا دشمن 
كساني است كه براي امپراطور خدمتگزاري مي كنند. )دكره، 184:1380 

و 185(
در مجمــوع گروه هايي كــه در اروپا يك چند مجــال ظهور يافتند با 
خشونت كليســا و امپراطوران روم و بيزانس سركوب شدند. اين فرقه ها 
كه هر كدام از نور و ظلمت ثنويت سخن مي گفتند بازماندگان گروه هاي 
مانوي بودند كه از آســياي صغير و شمال آفريقا به جنوب، شرق و مركز 

اروپا راه يافتند و تا قلب فرانسه نيز نفوذ كردند.
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علی امينی زاده
مدرس دانشگاه حکيم سبزواری
زهره خسروی امينی
دبير تاريخ، سبزوار

روش هاي آموزش تاريخ؛

ضرورت ها و بايدها

آموزشی و پژوهشی بزرگان دينی نيز کمک زيادی 
به معلــم خواهد کرد. امام صــادق)ع( برای تفهيم 
بهتر مسائل علمی بر سؤال کردن تأکيد داشت و به 
شاگردانش می فرمود: »بپرسيد از من، پيش از آنکه 
مرا از دست بدهيد« )قاضی نعمان بن محمد، 1412: 
292( آن حضــرت برای ايجــاد روح خودباوری و 
استقلال علمی و اعتماد به نفس در شاگردانش، پاسخ 
به سؤالات علمی را به خودشان واگذار می کرد و خود 
پاسخ های تکميلی را با استدلال قوی به آنان آموزش 

می  داد. )منتظر قائم، 1386: 190( 
اگر خوب پرســيدن در دانش آموزان تقويت شود، 
يقيناً در پی آن خوب پاســخ دادن نيز آموزش داده 
خواهد شد. اين نوع يادگيری، يادگيرنده را به فعاليت 

اکتشافی برمی انگيزاند. 

2. روش بحث گروهی 
کار گروهــی و بحث و گفت وگــو در کلاس يکی 
ديگر از راه های تحقق يادگيري و پيشرفت آن خواهد 
بود. روش بحث گروهی، گفت وگويی ســنجيده و 
منظم پيرامون موضوع مورد علاقة مشــترک افراد 

شرکت کننده است. )صفوی، 1371: 84(

    مقدمه
برای تقويت يادگيــری دانش آموزان و ايجاد انگيزه در آنان، ما 
معلمان می توانيم روش های آموزشــی خود را به گونه ای تنظيم 
کنيم که آنان بتوانند هرچه بيشــتر آموخته های خود را به ياد 
بياورنــد و دربــارة اطلاعاتی که ضمن تدريــس درس دريافت 
کرده اند فکر کرده و آن ها را تجزيه و تحليل و طبقه بندی کنند و 

خود به شناخت برسند. 
تکيــه صرف بر محفوظات و انتقال اطلاعات و دوری گزيدن از 
آموزش تفکر انتقادی از مهم ترين معضلات امروزی تدريس تاريخ 
اســت. اگر هدف ما از تدريس تاريخ، آموزش نقد تاريخی، ايجاد 
وحدت ملی و مذهبی و ارائة الگوهای برجستة تاريخی باشد، بايد 
هم در محتوا و هم در روش تدريس و نحوة ارزشيابی درس خود 
از روش های ديگری بهره گيريم، زيرا بهره گرفتن از روش کهنة 
ســخنرانی يا روخوانی کتاب از جذابيت اين درس كاسته است. 
بايد قالب خشــک تدريس را که اغلب به فضای کلاس، کتاب و 
معلم محدود می شود شکست و به روش های نوين و جذاب روی 
آورد. در اين مقاله به بيان شش روش از مهم ترين روش های نوين 

آموزش، خصوصاً درس تاريخ، به طور مشروح پرداخته می شود. 

كلیدواژه هــا: آموزش تاريخ، دانش آموزمحوری، روش پرسش و 
پاسخ، كارگروهي

1. روش پرسش و پاسخ 
 پرسش و پاسخ روشی است که می تواند در کلية 
روش های تدريس و فعاليت های آموزشــی خصوصاً 
در درس تاريــخ به کار رود. مثلًا در مواردی که برای 
دانش آموزان فيلم آموزشی نشان داده می شود در آغاز 
و پايان فيلم بايد فرصتی برای سؤال كردن داده شود. 
همچنين در بازديدهای علمی نيز استفاده از اين روش 
ضرورت پيدا می کند. در جريان طرح سؤال به نکاتی 

بايد توجه شود که برخی از آن ها عبارت اند از: 
الف. سؤال روشن و واضح باشد؛ 

ب. ســؤال حتی الامکان مختصر و متناســب با 
پايه های تحصيلی شاگردان باشد؛ 

ج. سؤال هدفدار باشد. 
در ايــن روش معلم می تواند کمک بســزائی به 
يادگيری دانش آموزان کند. بهره گيری از روش های 

با بحث گروهی، دانش آموزان می توانند در عقايد و 
تجربيات همديگر سهيم شوند و همکاری بين خود 
را تقويت کنند، در نتيجــه اعتماد به نفس آن ها بالا 
می رود و روحية نقــادی در آن ها ايجاد می گردد. از 
طريق بحث گروهی می توان، دلهره، اضطراب و هراس 
افراد کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در حضور 

جمع، کاهش داد. 
در ايــن روش، دانش آموزان بايد قبلًا نســبت به 
موضوع مورد بحث جلســة بعــد مطالعه کنند تا با 

آمادگی بهتري در گروه ها حاضر شوند. 
در بحث گروهی، دانش آمــوزان می توانند از يک 
شخص مطلع يا مهمان استفاده نمايند تا به سؤالات 
آن ها پاسخ دهد. منشی گروه که يکی از دانش آموزان 
است، نتايج مهم بحث را يادداشت می کند تا بحث به 

سرانجام برسد. 

آموزش
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دکتر شــوارتز، يکی از متخصصــان تعليم و تربيت، 
درخصوص کاربرد اين روش می گويد: »من کلاس هايم 
را آن گونه پيش می بردم که شاگردانم از شدت علاقه 
بــه ادامة بحث و گفت وگو دربــارة درس قبلی، اجازه 
نمی دادند که درس بعدی را شــروع کنم«. )شوارتز، 

)79 :1378
بنا بر اين روش بحث گروهی در درس ايران و جهان 
1 که وقت کافی بــا توجه به حجم مطالب در اختيار 
معلم است، می تواند کارايی خوبی داشته باشد، به شرط 
اينکه معلم زمينة اجرای آن را در کلاس فراهم نمايد. 

3. يادگيری براساس روش مسئله محوری و 
همياری 

در يك تعريف، آموزش و پرورش، هم حل مسئله است 
و هم زمينه سازی برای حل مسئله. بعضي از معلمان 
معمولاً  به دانش آموزان شيوة پاسخ گويی به پرسش از 
واقعيت ها و روش ها را نمی دهند و آنان را از کاوشگری 
بازمی دارند. آموزش براساس مسئله محوری ساختاری را 
برای کشف فراهم می آورد تا به ياری آن، دانش آموزان 
آموخته های خويش را درونی سازند و به درک و فهم 

ژرف تر دست يابند. )آقازاده و تورانی، 1384: 1( 
يادگيری براساس مسئله محوری رويکرد تلفيقی يا 
ميان رشته ای را ترويج می کند. يادگيری بر اين اساس 
می طلبد که دانش آموزان بخوانند، بنويسند، پژوهش 
کنند، دست به تجزيه و تحليل بزنند و تفکر و محاسبه 
کنند. )همان: 16( اســتفاده از ايــن روش، معلم را از 
محدوديت هايی که کتاب های درسی در مدارس ايجاد 

می کند می رهاند. معلم در اين ساختار از هر رويداد يا 
حادثه ای داخل يا خارج از مدرسه می تواند برای طرح 
کردن مسئله ای که با زندگی دانش آموزان ارتباط دارد 
بهره گيــرد. مثلًا زمانی که يک رويداد سياســی مثل 
انتخابات برگزار می شود از جنبه های مختلف می توان 
مســئله را طرح و آن را تحليل و بررســی کرد. برخی 
ديوئی،  از نظريه پــردازان تعليم و تربيت، از جمله جان 
معلمان را تشــويق می کنند که برای بررســی و حل 
مسئله، دانش آموزان را بايد به گروه هايی تقسيم کرد. 
)آليــس و آلــن، 1386: 14( اين روش را اکنون تحت 
عنــوان يادگيری از طريق همياری می شناســيم 
كه نســبت به يادگيری رقابتی و انفرادی مؤثرتر است. 
مهم ترين مزيت اين روش، افزايش مباحثه بين فراگيران 

و در نتيجه پرورش اعتماد به نفس در آنان است. 

4. روش ايفای نقش )نمايش( 
ايفای نقش روشی است که می توان از آن برای تجسم 
عينی موضوعات و درس هايی که برای نمايش مناسب 
باشــند اســتفاده کرد. دانش آموزان در ايفای نقش با 
نمايش موقعيت های دارای مسئله و سپس بحث دربارة 
آن نمايش، مســايل روابط انسانی را کشف می کنند. 
دانش آموزان با همديگر می توانند احساسات، نگرش ها، 
ارزش ها و راهبردهای مشکل گشايی را کشف نمايند. 
)جويس و ويــل، 1384: 305( معلــم، برنامه ريزی و 
مديريت برنامة نمايش را به عهده می گيرد و در حقيقت 
کارگردان نمايش اســت. اين روش به شاگردان کمک 
می کند تا احساسات خود را دريابند، بينشی نسبت به 

در ايفاي نقش 
دانش آموزان مي توانند 

احساسات، نگرش ها، 
ارزش ها و راهبردهاي 

مشكل گشايي را 
كشف نمايند



نگرش ها و ارزش ها و ادراکات خود به دســت آورند و 
موضوع های درسی را به طرق گوناگون کاوش کنند. از 
ويژگی های ممتاز نمايش اين است که مشاهده کنندگان 
با عمليات نمايشــی و ايفاگران نقش، ارتباط عاطفی 
برقرار می کنند، با هيجان عمليات نمايشی همکلاسان 
خود را می بينند و خود را در صحنة نمايش احساس 
می کنند. چون تمام حواس دانش آموزان برای مشاهدة 
نمايش به کار گرفته می شود، عمل يادگيری نيز بهتر 
انجام می گيرد. )صفــوی، 1371: 107( به کارگيری 
اين روش در درس تاريخ زمينة مناسبی برای تفهيم 
مسائل تربيتی، آموزشی و اخلاقی است. تجربه نشان 
داده است که فراگيران برای يادگيری مطالبی که خود 
در آن شرکت فعال دارند، بهتر برانگيخته می شوند و در 

آن شرکت می کنند. 

5. پژوهش انفرادی و گروهی 
اين الگو برای آن است که به دانش آموزان در تعريف 
مسائل، کشف چشم اندازهای مربوط به آن ها، گردآوری 
مطالب مربــوط، ايجاد فرضيه ها و آزمون آن ها کمک 
کند. )همان: 94( معلم جريان گروهی را سازمان داده 
و منظم می ســازد و به دانش آموزان کمک می کند تا 
اطلاعات را يافته و ســازمان دهند. همچنين با کمک 
معلم امکان بحث و فعاليت های مؤثر فراهم می شود. 
با توجه به اين الگو و روش متوجه می شويم که نقش 
معلم به عنوان رهبر، امری قابل توجه و مؤثر اســت، 
زيرا انجام پژوهشــی که به طور منظم و مرتب انجام 
و منتج به نتيجة نهايی شــود بــا راهنمايی و آگاهی 
دادن معلم ميسر است. بنابراين لازمة آن راهنمايی 
درست، آگاهی قبلی و تسلط معلم به روش های 

پژوهشی است. 
پاسخ به پرســش های متعدد دانش آموزان از طريق 
پژوهش می تواند به يادگيری عميق و کاربردی کمک 
شــايانی نمايد. اين کار بايــد در کلاس ارائه و تمرين 
شــود ولي خارج از کلاس انجام گيرد و ســپس روند 
آن پيگيری شود تا نتيجة قابل قبول حاصل گردد. در 
کنار اين مسئله بايد از کار دانش آموزان، حتی 
اگر در سطح ابتدايی است، قدردانی شود زيرا 
آن ها را به کوشش و تلاش بيشتر و دلبستگی به درس 
وادار خواهــد کرد و باعــث تحريک حس کنجکاوی 

دانش آموزان در ساير مسائل نيز خواهد شد .
البته اجــرای پژوهش گروهی و انفــرادی، نيازمند 
به وجــود آوردن زمينه های پژوهــش و يادگيری در 
دانش آموز اســت و بايد با دقت و هدفمند اجرا شــود 

وگرنه نتيجة دلخواه حاصل نخواهد شد. 

با يک تحقيــق و پژوهش گروهی می تــوان وقايع 
گذشته را به طور دقيق مورد مطالعه قرار داد و عوامل 
تشکيل دهندة آن ها را شناسايی کرد تا مطالب درسی 

بهتر درک شود. 
6. گروه های کوچک 

در اين روش دانش آموزان کلاس به گروه هايی تقسيم 
می شــوند و هر گروه به صورت مســتقل به يادگيری 
می پردازد. معلم در اين روش فقط نقش هماهنگ کننده 
را دارد و اين گروه ها هســتند که هر يك فعاليت ويژة 
خــود را متفاوت از ديگران انجام می دهد )شــريفی و 
کيامنش، 1373: 50( اگر موضوع درس گسترده باشد، 
هر کدام از گروه ها می توانند در زمينة بخشی از موضوع، 
مطالعه کنند و در پايان با جمع بندی يافته های تمام 
گروه ها، اطلاعات جمعی از موضوع درس، مورد بررسی 
و مطالعه قرار می گيرد. به عنــوان مثال، برای مطالعة 
يک دورة تاريخی می تــوان دانش آموزان کلاس را به 
گروه هايی تقســيم کرد تا يک گروه مسائل سياسی، 
گروهی مسائل اقتصادی و گروهی ديگر مسائل فرهنگی 
و اجتماعی را مطالعه کنند و سپس هر گروه نتيجة کار 
خــود را در کلاس عرضه کند. البته اين روش نيازمند 
آمادگــی کافی و تهية مطالبی بــرای مطالعه گروه ها 
اســت و در صورتی که هدايت صحيحی از جانب معلم 
صورت گيرد می تواند به يادگيری کمک کند، خصوصاً 
درکلاس هايی که وقت بيشتری در اختيار معلم است. 
نقش معلم در اين روش فراهم ســاختن شــرايط و 
امکانات است به گونه ای که تغييرات مطلوب در رفتار 

دانش آموز ايجاد شود. 
استفاده از وسايل کمک آموزشی، بردن دانش آموزان 
به گردش علمی و نيز تشکيل نمايشگاه  تاريخ، از ديگر 
اقداماتی است که از طريق آن ها، دانش آموزان به درس 
تاريخ علاقه مند می شوند و جريان يادگيری جدی تر و 

پايدارتر خواهد شد.
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مقدمه
خواندن يادداشت هاي فروغي1 به لحاظ 
اطلاع از آنچه در كنفرانس پاريس بر سر 
ايران رفت، تقريباً تحصيل حاصل است، 
زيرا در روايت هاي رســمي و كتاب هاي 
تاريخ قبلًا دربارة آن بحث شــده اســت 
و قبل از انتشــار ايــن كتاب هم موجود 
بود. آنچه يادداشت هاي فروغي را ممتاز 
مي ســازد و خواندنــش را- به ويژه براي 
دبيران تاريخ معاصر- لازم مي آورد علل 
يا زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اخلاقي 
و بين المللي آن زمان اســت كه موجب 

ناكام ماندن ايران در احقاق حق خود در امر فوق 
شــد و اين زمينه ها را فروغي به بهترين وجه در 

يادداشت هايش به ما نشان داده است.

كلــيدواژه هـــا: كنفرانــس صلــح پاريس، 
محمدعلي فروغي، قرارداد 1919

يادداشت ها چيست؟
كتاب يادداشت ها- در 650 صفحه با ضمائم و 
عكس هاي بســيار- حاوي خاطرات روزانة حدود 
2 ســال اقامت فروغي، همراه با هيئت ايراني، در 
پاريس طي سال هاي 20-1918 ميلادي )39-

1337 قمري/99-1297 شمسي( است. ماجرا از 

ايران پس از جنگ جهاني اول

درنگي بر يادداشت هاي روزانة  محمدعلي فروغي  از سفر كنفرانس صلح پاريس
جعفر رباني

مقاله

اين قرار اســت كه با پايان يافتن جنگ 
جهاني اول در نوامبر 1918 متفقين يا 
دول پيروز اين جنگ )فرانسه، انگليس، 
كنفرانــس صلحي  تــدارك  روســيه( 
را در پاريــس ديدنــد تــا تكليف دول 
شكست خورده )آلمان، اتريش و عثماني( 
و در درجــه اول آلمان را روشــن كنند 
و به وضع كشــورهاي خسارت ديده نيز 
رسيدگي نمايند.  اين كنفراس از ژانويه 
1919 شروع شد و در ژانويه 1920 به 
پايان رســيد. در اين حال دولت ايران 
- پيش از تشــكيل كنفرانس- هيئتي 
را روانة پاريــس كرد تا با درخواســت عضويت 
در كنفرانــس صلح، طرح دعــوي كند و جبران 
خســارات فراواني را كه ملت ايران از رهگذر آن 
جنگ، ديده بــود، مطالبه نمايد و البته مي دانيم 
كه در آن جنگ ايران رسماً بي طرف بود. اعضاي 
هيئت عبارت بودنــد از مشاورالملك انصاري 
)وزير خارجه( و پسرش عبدالحسين انصاري 
)كارشــناس  فروغي  محمدعلي  )منشــي(، 
حقوقــي(، ابوالقاســم انتظام الملك، ميرزا 
و  بعدي(  علاي  )حسين  معين الوزاره  حسين 

آدولف پرني فرانسوي )مشاور وزارت عدليه(. 
تركيب اين هيئت از همان ابتدا ناهنجار شــكل 
گرفت زيرا از دل اختلاف بين رجال سياسي بر سر 
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تعيين اعضا بيــرون آمده بود. اعضاي هيئت پس 
از 37 روز طــي كردن راه هاي زميني و دريايي از 
طريق رشت و درياي خزر و قفقاز و درياي سياه و 
استانبول و ... به پاريس مي رسند و اسكان مي يابند 
و از همان فرداي ورود مي نشينند به تهية لوايحي 
براي عرضه كردن بــه كنفرانس صلح كه يكي از 
لوايح، اصــل »تقاضاي عضويــت در كنفرانس« 
بود. تهيــة لوايح حدود دو ماه طول مي كشــد و 
در نهايــت چهار لايحه كه حاوي خواســته هاي 
متعدد و بعضاً غيرواقع بينانة آنان نيز هست تهيه 
مي شود. اعضاي هيئت در عين حال از همان ابتدا 
متوجه مي شوند كه امكان پذيرفته شدن ايران در 
كنفرانــس صلح بعيد اســت و مانع اصلي آن هم 
دولت انگليس اســت. انگلســتان كه در آن زمان 
ابرقدرت جهان بود و هنوز آفتاب در مستعمراتش 
غروب نمي كرد تمايل نداشــت ايران با شركت در 

كنفرانس وجهة بين المللي پيدا كند و از اين طريق 
با قدرت هاي بزرگ چانه زني كند. انگليســي ها در 
همان حال البته با دولت ايران محرمانه در مذاكره 
بودند تا جاي پاي خــود را در ايران محكم كنند 
كه در نهايت به قرارداد 1919 دســت يافتند، كه 
خوشــبختانه در اجراي آن نــاكام ماندند. به اين 
عامل اصلي بايد اضافه كنيم، عدم حمايت تهران 
را از هيئتي كه خود به فرانسه فرستاده بود  و نيز 
بي تجربگي، بي عملي و بي كفايتي بعضي از اعضاي 
هيئت، كه فروغي خود آن ها را مكرر آورده است.

دستاورد هيئت چه بود؟
بــاري، هيئت ايراني علي رغم دو ســال حضور 

در پاريــس به خواســته هاي خود نرســيد اما 
دســتاوردي داشــت و آن اين بود كه در جامعة 
ملــل، كه در حــال تشــكيل بــود، پذيرفته و 
به عنوان اولين كشــور مسلمان نامش ثبت شد و 
تا حدي اعتباري بين المللي كســب كرد. به نظر 
نگارنده يادداشــت هاي فروغي نيز، خود، يكي از 
دستاوردهاي جانبي آن ماجراست كه اكنون پس 
از صد ســال از نگارش آن، در اختيار علاقمندان 

به مطالعة تاريخ معاصر قرار گرفته است.
حــال، قبــل از اينكه به ذكــر جزئياتي از اين 
يادداشت ها بپردازيم به موضوعي بايد اشاره كنيم 
كه صرف نظر از خاطرات، مي تواند ترســيمي از 
اوضاع ايران در آن زمان باشــد. در ضمائم كتاب 
دو مطلب مهم وجود دارد، يكي متن نطق فروغي 
است در كنفرانس صلح پاريس )1919( كه البته 
معلوم نيست فروغي آن را ايراد كرده است يا نه. 

در اين نطق فروغي تاريخ كشور ايران را به زبان 
ســاده براي مخاطبان خود معرفي مي كند. چند 
ســطري از آن را مي خوانيــم: »مملكت ايران به 
حدي دور و ]مــردم جهان[ از وضع آن ]چنان[ 
بي اطلاع هســتند كه هرگاه در باب اين كشــور 
بحث بيشــتري شــود بي فايده نخواهد بود... در 
دورة ســيروس ]كوروش[ و داريوش امپراطوري 
ايران از هندوكش تا مديترانه و از خليج فارس تا 
دانوب و سيردريا ]جيحون[ ممتد بود. در دوران 

پارتي ها...« و در پايان مي آورد:
تاريخ  »ســال 18-1917 )99-1297ش( در 
ايران سابقه ندارد. صدها هزار ايراني از گرسنگي 
مردند. خســارت شهرهاي خراب شــده و مزارع 

انگلستان كه 
در آن زمان 

ابرقدرت جهان 
بود و هنوز آفتاب 
در مستعمراتش 
غروب نمي كرد 
تمايل نداشت 

ايران با شركت در 
كنفرانس وجهة 
بين المللي پيدا 

كند و از اين طريق 
با قدرت هاي بزرگ 

چانه زني كند
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ويران شده به صدها ميليون تومان بالغ مي شود... 
يا بر سر ايران چه خواهد آمد؟ )ص 479-487(

اما مطلــب دوم با عنوان »ايــران در 1919« 
نامه اي اســت كه فروغي، ظاهراً پــس از نااميد 
شــدن از پيشــرفت كار هيئت و پذيرفته شدن 
در كنفراس صلح، »براي اطلاع خاطر دوســتان 
صدّيق« خود نوشــته اســت. به نظــر من اين 
دوستان صديق احتمالًا اعضاي »لژ فراماسونري 
ايرانيــان« بوده اند كه فروغــي هم عضو آن بوده 
اســت. به هر حال اين نامه تصويــر واقعي ولي 
اندوهباري از ايران در آن سال ها ترسيم مي كند. 
به اصطلاح ادبا، بيت الغــزل اين نامه دو عبارتي 
اســت كه فروغي بر آن تأكيد كرده اســت: »... 
ايران افكار عامّه ندارد. اگر افكار عامّه مي داشــت 
به اين روز نمي افتاد و همة مقاصد حاصل مي شد. 
اصلاح حال ايران و وجود آن متعلق به افكار عامّه 
است و اگر بگوييد تعليق بر محال مي كني عرض 
مي كنم خيلي متأسفم، اما در حقيقت نمي توانم 
صرف نظر كنم. من از همه وقت خوش بين تر بوده 
و باز هم خوش بين هســتم. امــا اميدم به فضل 
خداوند است نه اسباب ظاهر. )ص 467(« وي در 
پايان نامه نيز مي آورد: »ايران اول بايد وجود پيدا 
كند تا بر وجودش اثر مترتّب شود. وجود داشتن 
ايران ]هم[ وجود افكار عامّه اســت. وجود افكار 
عامّه]نيز[ بســته به اين اســت كه جماعتي، ولو 
قليل باشــند، از روي بي غرضي در خير مملكت 

كار بكنند و متفق باشند.«          )ص 469(

حاشيه فراتر از متن
اكنــون بپردازيم بــه بيان پــاره اي از جزئيات 
يادداشــت ها كه اگرچه حواشي سفر است اما از 

متن مهم تر است.
فروغــي شــهرهايي را كه ديــده اغلب در يك 
عبارت كوتاه توصيف كرده اســت: رشت شبيه به 
اروپاست )ص 5(. بعضي كوچه هاي بادكوبه مثل 
كوچه هاي تهران مكثف و مزبله اســت )ص 11( 
تفليس خيلي شــهر قشــنگي اســت )ص 16( 
اسلامبول ]استانبول[ خيلي بزرگ و عمارات همه 
فرنگي و چندين طبقه اســت. اما كوچه ها خيلي 
تنگ است... كثافت شهر هم از تهران خيلي كمتر 
اســت... مســجد اياصوفيه نهايت عظمت را دارد 
و مسجد سپهســالار طهران در جنب آن چيزي 
نيست )ص20( با آن كه پاريس را ]قبلًا[ نديده ام 
و عظمت و شــوكت آن زياد است ولي مثل اين 

است كه براي من تازگي ندارد )ص35(
فروغي در رسيدن به استانبول متوجه مي شود 
كــه در آنجا زن ها بي حجاب اند: »در اســلامبول 
زن هــاي مســلمين حجاب را موقــوف كرده اند 
و صورتشــان تماماً مكشوف اســت... سابقاً هم 
شــنيده بودم كه زن هــاي عثمانــي حجاب را 
متروك داشته اند.« )ص 26-7(. روشن است كه 
بــراي فروغي، و هركس ديگــر در آن زمان، در 
مقايســه با زن هاي ايراني كه در آن زمان روبنده 
داشــتند، باز بودن صورت بي حجابي تلقي شود! 
در استانبول فروغي از عثماني ها خوشش نمي آيد 
و مي نويســد: »ضمناً عثماني ها هم بيش از آنچه 

تصور مي كرديم مزخرف اند« )ص24(.

فروغي انگليسي و فروغي ماسون!
مي دانيم كه فروغــي را عموماً به دو چيز متهم 
مي داننــد: يكي طرفــدار انگليس بــودن و ديگر 
فراماســون بودن. در اين يادداشت ها دومي محرز 
مي شــود ولي اولي يعني انگليسي بودن او نه تنها 
محرز نمي شود بلكه با شــواهد متعدد خلاف آن 
به اثبات مي رســد. و اما در مورد فراماســونري، 
مي نويسد: »مقاله را تمام كردم. عصر همراه مسيو 
پرني به كوچه كاده نمــره 16 رفتم و وادكار را 
ملاقات كردم... در باب ويزيوز هم با او حرف زدم و 
قرار شد روز ديگر برويم و كارهامان را تمام كنيم« 
)ص 51(. شــايان ذكر است كه ويزيوز مؤسس لژ 
بيداري ايرانيان بوده است. و باز: »بعدازظهر همراه 
مســيو پرني رفتيم و ترتيب فهرســت اسامي لژ 
بيداري ايرانيان را داديم. ... قرار شد صورت مجلس 
معهود و نســخة عرض حال دولت را به كنفرانس 
براي او بفرســتيم كه به شوراي طريقت برساند« 
)ص 55( بايد دانست كه »شوراي طريقت« يكي 
از اركان تشــكيلات فراماسونري است. از اين گونه 

شواهد در كتاب متعدد است.
امــا در باب مخالفت فروغي با انگليس به آوردن 
عباراتي بسنده مي كنيم: مي ترسيم آخر انگليس ها 
كلاهمــان را بردارنــد )ص 57(. به هــر حال باز 
انگليس هــا نمي گذارنــد مــا كاري بكنيم. خدا 
تمامشان بكند )ص 76( معلوم مي شود انگليس ها 
حضرات طهراني ها را خوب رام كرده اند و نخواهند 
گذاشــت ما كاري بكنيم. خيانت كاري ببينيد به 
چه درجه اســت )ص 82(. »انگليس هــا دنيا را 
مي خواهند بخورند. آسيا را كه مال خود مي دانند، 
اما هندوســتان و مصر منقلب است. خدا كند اين 

فروغي را عموماً 
به دو چيز متهم 
مي دانند: يكي 

طرفدار انگليس 
بودن و ديگر 

فراماسون بودن. 
در اين يادداشت ها 

دومي محرز 
مي شود ولي اولي 

يعني انگليسي 
بودن او نه تنها 

محرز نمي شود بلكه 
با شواهد متعدد 

خلاف آن به اثبات 
مي رسد
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فرعون هم دماغش ماليده شود. اما ما چه خواهيم 
شد؟« )ص 100(

»انگليس ها... در طهران مشــغول انجام مقاصد 
خود مي باشند. ما هم هيچ وسيله اي براي اينكه 
مردم طهران را مطلــع كنيم نداريم. تلگراف كه 
ممكن نيســت. چاپار كه نيســت...« )ص 112( 
»طهــران هــم كه نوكــر انگليس اســت« )ص 
113(. ضمنــاً اين را هــم مي گويد كه: »حقا كه 
فرانســوي ها خيلي مهمل اند و مخصوصاً پلتيك 
خارجي ندارند، ولي انگليس ها فوق العاده هوشيار 

و مراقب و فعال اند. )ص 137(
گفتيم همة افراد هيئت اعزامي افرادي باكفايت 
نبودنــد و اين واقعيتي اســت كه مــورد گله و 
شــكايت مكرر فروغي قرار گرفته است: »مشاور 
]وزيــر خارجه[ هــم كه جز چــرت زدن كاري 
نمي كند و به نظرم حواسش بيشتر مشغول تفرّج 
و عيش اســت.« )ص 63( و »خلاصه مشاور هم 
كه خر وامانده اســت. تا نزديك ظهر خواب است 
بعد برمي خيزد درس انگليسي مي خواند يا سيگار 
مي كشــد.« )ص 66( »در ميان هيئت ما كسي 
كه بالنّسبه عقل موزوني دارد انتظام الملك است 
اما چه فايده؟« )ص 72(. »حقيقتاً با اين قســم 
ديپلومات ها چگونه كار ايران ممكن است صورت 

بگيرد؟« )ص 74( 

قرارداد 1919
»امروز تلگرافي از رئيس الوزرا رســيد مبني بر 
اينكه قــرارداد با انگليس ها تمام و امضا شــد... 
اســاس اين است كه مســتخدميني از انگليس 
بگيرند و صاحب منصب براي قشون متحدالشكل 
و قــس علي ذلــك. انگليس ها هــم تماميت و 
استقلال ايران را حفظ كنند و پول قرض بدهند. 
چشم حضرات روشن. آخر كار خودشان را كردند. 
اين اندازه وقاحت و بي پروايي هم تصور نمي رفت 
در ايشــان موجود شــود.« )ص 192( و اضافه 
مي كند: »با بي حســي ملــت و بي حيايي رجال 
مملكت افتادن ايــران در چنگ انگليس حتمي 
بود. ما هم البته كاري نمي توانستيم بكنيم چون 

نمايندة واقعي ايران نبوديم.« )همان(

علايق فرهنگي فروغي
محمدعلــي فروغــي دربارة علايــق خودش و 
چگونگي گذران اوقات خود در پاريس نيز فراوان 
مطلب نوشته است. اجمالًا اينكه وي، بنا به مشي 

فيلسوفي و خردورزانه اي كه داشته، بيشتر اوقات 
خود را صــرف ديدن و خريدن كتــاب، رفتن به 
موزه ها و آرامگاه هاي مشــاهير و ديدن نمايش ها 
و اپراهاي پاريس، ملاقــات با چهره هاي علمي و 
فرهنگــي و البته تا اندازه اي هــم تفرّج صنع در 
جمال پريرويان پاريس مي كرده است. در واقع اين 
دو سال براي فروغي ســرماية فرهنگي، فكري و 
نگرشي بسياري فراهم كرد به طوري كه بايد گفت 
بي ترديــد در ديدگاه ها و برنامه هاي آينده اش، كه 
در دورة نخســت وزيري پهلوي مجال عمل يافت، 
مؤثر بوده است. اشاره اي به موارد گفته شده داريم: 
»رفتم كنار رودخانه يكي از كتاب هاي كوويه ]از 
دانشمندان علوم طبيعي[ را به يك فرانك خريدم. 
به كتابفروشــي معمولي رفته سفارش كتاب هاي 
ارسطو را دادم.« )ص 100( و بالاخره، بعد از نهار 
بيرون رفته در كنار رودخانه يك ديوان منوچهري 
و يك ديوان پيژن ]شــاعر فرانسوي[ و يك رساله 
از بورنوف راجع به خطوط ميخي خريدم و نزديك 
كتابفروشــي معمولــي رفته منطق پُــر روايال و 
رساله اي راجع به ارامنه خريدم. تاريخ ايران ثعالبي 

در واقع اين دو 
سال براي فروغي 
سرماية  فرهنگي، 

فكري و نگرشي 
بسياري فراهم 

كرد به طوري كه 
بايد گفت بي ترديد 

در ديدگاه ها 
و برنامه هاي 

آينده اش، كه در 
دورة نخست وزيري 
پهلوي مجال عمل 

يافت، مؤثر بوده 
است
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متن عربي و ترجمة فرانسه داشت. آن را هم قبول 
كردم... در مراجعت كتاب اتيك ]اخلاق[ اسپينوزا 

را از كنار رودخانه خريدم...
فروغي گزارشــي هم از ديدارش از قبرســتان 
معروف پرلاشز مي دهد. روزي كه يكي از ايرانيان 
مرحوم شــده بود به تشــييع جنازة او مي رود و 
در آنجا، و ســپس در پانتئون مقابر بســياري از 
مشــاهير فرانســوي را مي بيند از جمله: فرانسوا 
آراگو، راسين، مولير، لافونتن، ولتر، ويكتورهوگو، 
سادي ]ســعدي[  كارنو )عالم فيزيك(، اميل زُلا، 
برتلو )شــيمي دان( و لاگرانــژ )رياضي دان( )ص 
6-135(. ضمنــاً در جــاي ديگــر خانة توماس 
كارلايــل را هم مي بينــد )ص 232(. همان طور 
كه قبلًا اشــاره كرديــم وي در اين مدت پاره اي 
از مشــاهير زندة فرانسوي را نيز ملاقات مي كند 
از آن جمله اند ديولا فوآ، همســر مادام ديولافوآ، 
ايران شناس )ص 36( بالفور وزير خارجه معروف 
انگليــس )ص 45( آناتول فرانس، پادشــاه نثر 
فرانســه )ص 53( دومورگان باستان شــناس و 
ايران شــناس )ص60( فلاماريون ستاره شــناس 
)ص 140( هانري ماسه، ايران شناس )ص 179( 
كرنسكي، نخســت وزير روســية قبل از انقلاب، 
در تبعيــد )ص 116( ژان كوكتــو )ص 396( و 

مينورسكي، ايران شناس روس )ص 282(.
كتاب،  اين  در  نكات چشــمگير  از  يكي 
به كار  واژه هايي است كه فروغي  از  پاره اي 
برده و مي تواند بــراي ما كه اكنون يكصد 
تازگي داشته  را مي خوانيم  بعد آن ها  سال 
باشد. گار= ايستگاه، گران هوتل= گراند هتل، 
موزئوم= موزه، قرن الذّهب= خليج شــاخ زرين، 
در كنار اســتانبول، فرانســه ها= فرانسوي ها، 
ســيروس= كوروش، گزرســس= خشايارشا، 
اســتانبول،  اســلامبول=  گزنفون،  گزنوفن= 
پرسدور= دســتورالعمل و آيين نامــه، انترويو= 
مصاحبــه، حَمَل= فرورديــن، طيمس= روزنامه 
تيمز، ورسايل= ورساي، گروعملجات= اعتصاب 
روان شــناختي،  پســيكولوژيك=  كارگــران، 
كنترات= پيمان. ضمناً وي بسياري از كلمات را 
به همان صورت لاتيني خود نوشــته زيرا معادلي 
 inertie براي آن ها نيافته است؛ از آن جمله است
)اينرســي( كه به معني مقاومت در برابر حركت يا 
كاهلي است و در اصل از اصطلاحات علم مكانيك 
اســت. اين دو نكته را هم اضافه كنيم كه فروغي 
تغيير ساعت زمستاني به تابستاني را، كه ما تازه در 

چند دهة اخير به آن عمل مي كنيم، و چه بحث ها 
بر سر آن داشــته ايم،  در پاريس شاهد بوده است 
)ص 63( و همچنين دست زدن براي  تشويق كردن 

)ص 129( و البته مواردي ديگر از اين دست را.

سخن آخر
يادداشــت هاي فروغــي كتابــي خواندنــي و 
عبرت آموز است و مي تواند فرد ايراني را به تأمل 
در گذشــته و امروز خــود وادارد. در اين كتاب 
فروغي را به مثابه ديدبانــي مي بينيم كه در مرز 
ميان ايــران و غرب )اروپا( ايســتاده و نظاره گر 
احــوال هر دو طرف اســت. يك طــرف ايراني 
درمانده و در حال غرق شدن در فقر و نابساماني 
و بي دولتــي و در طرف ديگــر اروپايي از جنگ 
درآمــده اما پرانــرژي و فعال بــراي درانداختن 
طرحي نو بــراي آينده. با اين حــال فروغي در 
وراي ايــن درماندگي ايران، روزنه هايي از نور هم 
مي بيند كه مي توان گفت مي تواند ناشي از خوض 
او در حكمت و فلســفه و تاريــخ و ادبيات ايران 
باشد و شايد هم ناشــي از تجربه اي كه در دورة 
مشروطه، در دو دهه قبل از آن از سر گذرانده و 

حركت بزرگ ايرانيان را شاهد بوده است.
نكته اي كه در اين كتاب چشم گير است اينكه در 
آن هيچ نشانه يا بازتابي از وضعيت اقشار و طبقات 
مردم ايران در آن  سال ها ديده نمي شود. نه علما، 
نه بازرگانان، نه كشــاورزان، نه روزنامه نگاران و نه 
حتي نشاني از طبقة اشــراف. اين در حالي است 
كه در دو دهه قبل از آن، همة اين اقشار و طبقات 
در صحنــة مشــروطه حاضر شــده و جلوه هايي 
شــگفت انگيز از آگاهي و رشادت و آزادي خواهي 
از خود نشــان داده بودند، و در واقع همان چيزي 
را كه فروغي اينك ديگــر نمي ديد، يعني »ملت 
ايران« را در صحنة جهاني به عرصه درآورده بودند. 
واقعاً چه شــده بود، و به ويژه جنگ اول جهاني با 
ايران چــه كرد كه همة آن  آثار در اين زمان محو 
شده بود؟ شــايد بي جهت نبود كه وقتي كودتاي 
انگليسي سوم اسفند )1299( رضاخان اتفاق افتاد، 
بسياري از نخبگان مملكت، و حتي خود فروغي، 

به آن تمكين كردند و شد آنچه شد.

 پي نوشت ها

1. يادداشــت هاي روزانة محمدعلي فروغي از سفر كنفرانس 
صلح پاريس 1920-1918. به كوشــش محمد افشين وفايي، تهران: 

نشر سخن، چاپ اول، 1394.
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تاریخایران

فرهاد پروانه
سرگروه تاريخ منطقة گواور
farhad.parvaneh@yahoo.com

وزيري كه بيشترين اصلاحات 

را در عهد مغول انجام داد!

نگاهي به شخصيت رشيدالدين فضل الله همداني

       چكيده
يكي از بزرگ ترين شخصيت هاي تاريخ ايران در 
است.  همداني  فضل الله  رشيدالدّين  مغول،  عهد 
او را از برجســته ترين دانشــمندان، مورخان و 
سياستمداران ايران در اواخر قرن هفتم مي دانند. 
اقتدار وي از زماني آغاز شــد كه غازان، ايلخان 
مغول، متوجة شايستگي وي شد و او را به وزارت 
خويش برگزيد. با به وزارت برگزيده شدن اين فرد 
فرهيخته كه مرد سياست، مديريت، دين، فلسفه، 
طب، تاريخ، تأليف و انشا بود و به زبان هاي فارسي، 
عربي، تركي، مغولي و عبري تســلط و آشنايي 
داشــت، اقدامات بسيار ارزشــمندي به منظور 
اعتلاي فرهنگ و تمدن اين ســرزمين كه در پي 
حملات مغول ها رو به افول نهاده بود، انجام گرفت. 
آنچه امروزه از ســوي تاريخ نگاران »اصلاحات 
غازان خاني« نام گرفته است، به ياري دورانديشي 
و باريك بيني اين خواجه صورت پذيرفت. نيز با 
ياري و مشاورت وي بود كه نظم نويني در سپاه، در 
بهبود وضع مالي كشور، در تأمين امنيت قضايي، 
در ثبت حقوق مالك و زارع، در رونق اقتصاد، در 
آبادي اراضي و به طور كلي در اصلاح وضع عامة 

مردم به وجود آمد.

مغول،  اصلاحات،  رشــيدالدين،  خواجه  كليدواژه ها: 
غازان
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 مقدمه
خواجه رشيدالدين فضل الله، كه در برخي 
از كتاب ها به او رشيدالحق و رشيدالدوله نيز 
گفته اند، در همدان ديده به جهان گشــود. 
وي مؤلف جامع التواريــخ و از تاريخ نگاران 
بزرگ ايران در سدة هفتم است. كارل يان، 
جهان  تاريخ نويس  نخستين  را  رشيدالدين 
دانسته اســت، زيرا آثار وي منبعي مفصل 
براي بررسي تاريخ مغولان است. او در طول 
زندگي خود در رشته هاي مختلف، آثار بديعي 
را در حوزه هاي تاريخ، معارف ديني )تفسير(، 
علوم قرآني، احكام و اندكي در طب و آيين 
مملكت داري به گنجينة هنر و دانش ايران 
تقديم كرد. وي كــه در روزگار فرمانروايي 
غمبــار ايلخانان مغول مي زيســت با نبوغ 
و مهارت خود در دانش پزشــكي توانست 
به دربار ســلطان مغول، اباقاخان، راه يابد. 
هوشمندي اش ســبب گرديد تا در روزگار 
گيخاتو و ارغون نيز مورد ارج و احترام باشد 
بدان گونه كه علاوه بر طبابت، رســيدگي به 

برخي امور ديواني را نيز بر عهده گرفت. 
نفوذ،  قدرت،  وجود  با  رشيدالدين  خواجه 
ثروت و افتخاراتي كه داشــت از ســعادت 
كامل برخوردار نبود. دشمنانش به او حسد 
مي ورزيدند و بــا حربة دروغ و افترا همواره 
درصدد آسيب رساندن به او بودند، سرانجام 
نيز، در آغاز دورة  ابوسعيد بهادر )717 هـ .ق(، 
سعايت بدخواهان، به ويژه خواجه علي شاه كه 
كارگر  به خواجه حسادت مي ورزيد  همواره 
افتاد. در نتيجه سلطان ابوسعيد خواجه رشيد 
را از مقام صدارت خلع و او را متهم كرد كه 
به همراه پسرش خواجه ابراهيم، الجايتو را 
با ســم به قتل رسانده اند! كار به اينجا ختم 
نشــد و ســرانجام بدخواهي ها بر سلطان 
ابوســعيد طوري تأثير كرد كه او نابخردانه 
حكم قتل اين دانشمند فرزانه را صادر كرد. 
بدين ترتيب خواجــه را كه در آن عهد، 73 
سال داشت و مردي سالخورده بود، به  طرز 
فجيعي در جمادي الاولي 718 هـ .ق در تبريز 
به قتل رساندند، اگرچه دانش و شخصيت او 
را نتوانستند بكشند. با كشته شدن خواجه، 
ـ  يادگار ارزشمند و ارزندة او بنای رَبع رشيدي 

نيز سرنوشتي جز نابودي نيافت.
نگاهي گذرا به تاريخ صدسالة دورة ايلخانان 

)756ـ 656 هـ . ق( نشــان مي دهد كه از 
آغاز تشكيل دولت ايلخانان در ايران، يعني 
از هلاكوخان تا زمان اقتدار اين دوره يعني 
غازان و سپس الجايتو و ابوسعيد بهادر، اين 
ديوان سالاران و اهل قلم بودند که به تثبيت 
حكومت آنان پرداختند. البته با پذيرش دين 
اسلام توســط غازان عنصر وزارت جايگاه 
خاصي يافت. در دوران سه ايلخان فوق نقش 
وزرا در امور مملكت بسيار مهم تر و كليدي تر 
شد، به طوري كه اقدامات آن ها موجب يك 
رشته اصلاحات وســيع و دامنه دار در امور 
كشور گرديد كه به گفتة نخجواني، نويسندة 
دستورالكاتب، اين اصلاحات تا آغاز سلطنت 
.ق( نيــز تا حدودي   ـ جلايريــان )762 ه
باقي بوده اســت. )نخجوانــي، 35:1971( 
ايــن اصلاحات در زمان غــازان و به ياري 
رشيدالدين فضل الله وزير دوم ايلخان صورت 
گرفت. كه در اينجا لازم اســت مختصري از 

آن بيان گردد. 

اصلاحات اقتصادي و تجديدنظر در 
سازمان اداري

تبديل  با هدف  غازان  اقتصادي  اصلاحات 
اقتصاد شهرنشيني  به  چادرنشيني  اقتصاد 
صورت گرفت. بنابراين خواجه رشيد به عنوان 
مجري درصدد برآمد تــا مالكيت ارضي را 
تقويت نمايد، سيستم مالياتي را سر و سامان 
كند،  لغو  را  غيرقانونــي  ماليات هاي  دهد، 
ماليات هاي قانوني و موعد آن را مشــخص 
سازد و از خودسري متصديان وصول ماليات 
و بيدادگري ها و رشــوه خواري ها جلوگيري 
به عمــل آورد. وي در مكتوبي به فرزندش 
شهاب الدين ســفارش نمود كه »عاملان را 
در معنا، ميخ هاي مملكت گرفته اند و نشايد 
كه ميخ ها ضعيف باشــد. تا خيمة مملكت و 
سايه بان حشمت حكام را استحكامي باشد 
و عامل ســير باشــد، از مال رعيت دست 

خواجه رشيد به عنوان مجري درصدد برآمد تا مالكيت 
ارضي را تقويت نمايد، سيستم مالياتي را سر و سامان دهد. 
ماليات هاي غيرقانوني را لغو كند، ماليات هاي قانوني و موعد، 
آن را مشخص سازد و از خودسري متصديان وصول ماليات و 

بيدادگري ها و رشوه خواري ها جلوگيري به عمل آورد
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كوتاه دارد و به هر چيز حقيري طمع نكند« 
)رشيدالدين فضل الله، 1945: 22(

اهم اصلاحات غازان و خواجه رشــيد به 
شرح زير بود:

سر و سامان دادن به وضع ماليات كشور: 
غازان دستور داد تا بيش از دو سال از رعيت 
ماليات نگيرند و به هــر ولايتي يك مأمور 
به نام مستوفي فرستاد تا املاك و آبادي هاي 
آن ناحيه را مميزي نمايد )خواندمير، 1362: 
128( و براي جلوگيــري از غرض ورزي در 
دريافت ماليات فرمان داد كه ماليات غلات 
را در دو نوبــت معين، يعنــي از اول تا 22 
فروردين يــا از اول تا 20 مهر، يا يك نوبت 
دريافت دارند. حتي در مورد مناطق گرمسير 

و سردسير دستورات خاصي داد.
غازان مواجب مأمــوران مالياتي را دقيقاً 
مشخص كرد و براي سال مالي تقويم تازه اي 
از روي سال خورشــيدي تدوين نمود كه 
پايان ســلطنت  تا  تقويم غازاني  به  عنوان 
غازان  فرمان  به  داشــت.  اعتبار  ايلخانان 
در هر دهكده، لوحي فلزي يا سنگي نصب 
گرديد كه روي آن ميزان ماليات قيد شــده 
بود. در دهكده هاي مسلمان نشين اين لوح 
بر ديوار مساجد و در دهكده هاي مسيحي 
و يهودي نشين بر ديوار كليساها و كنيسه ها 

نصب مي شد. )همان: 264(.
مبارزه با رباخواري: با تشويق خواجه رشيد، 
غازان فرماني را صادر و رباخواري و منفعت 

دادن پول را اكيداً ممنوع کرد.
اصلاح ضراب خانه: چون عيار ســكه ها در 
تمام شهرها يكسان نبود به امر ايلخان همة 
يكنواخت گرديد  سكه ها در سراسر كشور 
و بر روي ســكه ها نام ولايتي كه سكه ها در 
آن ضرب شده بود، نام سلطان، آيات قرآن 
و اسامي دوازده امام)ع( زده شد. همچنين 
به منظور آســان نمودن تجــارت، اوزان و 
مقياســاتِ سراسر كشــور با اوزانِ تبريز 
يكســان و فرمانی صادر شد كه در تمامي 
كشــور وزنه ها را از آهن بسازند و مهري بر 

روي آن ضرب كنند تا تقلبي روي ندهد.
در زمينة قضايي، با حمايت و پشــتيباني 
خواجه رشــيد، غازان به اصلاحات قضايي 
گسترده اي دست زد. براي جلوگيري از جعل 
اســناد فرمان داد كه از هر سند رونوشتي 

تهيه كرده در محلي نگاهداري كنند. مجازات 
صدور اسناد جعلي حتي براي باسقاقان مرگ 
بود. علاوه بر اين دفتر ثبت و اسناد و املاك 
در سراسر كشور ايجاد شد كه در اين دفاتر، 
املاك شخصي و املاك موقوفه ثبت شده بود 

)رشيدالدين فضل الله، 1945، ج 2: 1540(
در زمينة نظامي نيز اصلاحاتي صورت گرفت. 
در ميزان و نحوة پرداخت مواجب سپاه نظم 
تازه اي ايجاد شــد. خواجه همچنين شيوة 
تحويل اسلحه به لشكريان را تغيير داد و از 
تماس مستقيم سپاه با مردم جلوگيری نمود.

ساماندهي امور كشاورزي، دامداري و 
صنعت

با تشويق خواجه رشيد دولت به سنت هاي 
كهن كشاورزي به عنوان پاية سعادت مملكت 
روي آورد )لمبتون، بي تا: 195( و براي بهبود 
وضع كشــاورزان و بازگشــت زارعان به 
گرديد  تعديل  مالكانه  بهرة  روستاهايشان، 
و عوارض و ماليات هاي مكرر حذف شــد و 
اراضي و مزارع ديواني نيز به افراد واگذار 
شد. رشيدالدين عوامل توليد، مانند بذر و 
چاپار براي زراعت و وســايل كشت را بين 
زارعان تقسيم نمود و اقدامات دامنه داري 
براي احياي شــبكه هاي آبياري انجام داد، 
نيز به تشويق او غازان به هر شهر و ولايت 
عمارتــي ايجاد كرد كه انهــار و كهريزها 

)کاريز( جاري نمود. )همان(
وي از جمله در حلّه نهري بزرگ به نام نهر 
غازاني ايجاد نمود و در آن آب را به مشهد 
مقدس اميرالمؤمنين)ع(، امام حسين )ع( و 
گردانيد  روانه  كربلا  دشت  صحراي  تمامت 
نواحي خشك  به منظور مشروب ساختن  و 
در حدود مقبــرة حضرت ابوالفضل)ع(، نيز 
از فرات  نهر ديگري  دستور جاري ساختن 
را داد كــه به نهر غازاني ســفلي معروف 
شــد )رشــيدالدين فضل الله، 1945، ج 2: 
نهرها موجب رونق  اين  ايجاد  994ـ 992( 

كشاورزي در اين مناطق گرديد.
خود خواجه رشيد در نامه اي به فرزندش، 
كه حاكم روم ]آسياي صغير[ بود، امر كرد 
نهري از شطّ فرات در ناحية ملاطيه احداث 
كند و اراضي اطراف آن را مزروع و مسكون 
سازد. در اين مكتوب از فرزندش خواست، 

روش خواجه رشيد 
در آباد كردن 

سرزمين ها بدين 
صورت بود كه پس 

از سرمايه گذاري 
و تأمين مخارج و 

هزينه هاي رعايا و 
دهقانان، در هنگام 
بازدهي زمين ها و 
باغ ها، آنان را در 

مقداري از محصول 
و منفعت آن شريك 

مي كرد
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به جهت بندگــي غازان، بر آن نهر ده قريه 
بنيــاد فرمايد و رعايا از اطــراف بلدان... 
جمع كند و همــه را تخم و عوامل و ثقاري 
بدهد  موكله  و  بي تا: 148(  )پطروشفسكي، 
تا از ســر فراغ بال و رفاهيت اموال و... به 
زراعت و عمارت مشــغول گردند. )همان: 

)222
خواجه در نامة ديگري كه به خدمتگزاران 
خود در ديار بكر نوشته مي نويسد كه معتمد 
خويش ركن الدين مســعود را به آن ناحيه 
مي فرســتد تا براي او در حدود موصل نهر 
و قريه احداث كند. رشــيدالدين به منظور 
احياي كشاورزي اين منطقه مبالغ هنگفتي 
)حدود 70 تومان يا 700000 دينار( براي ترميم 
كارون صرف نمود. علاوه بر اين سراج الدين 
دزفولي را به خوزستان فرستاد و امر داد تا 
ولايت هويزه را آباد سازد و كردها و اعراب 
و لرها را در آنجا اســكان دهد و همچنين 
اعلام كند كه هر كس در آنجا درخت خرما 
و مشجّرات ديگر بنشاند از تخفيف مالياتي 
بهره مند خواهد شد. )رشيدالدين فضل الله، 

1945: 246 و 247(
روش خواجــه رشــيد در آبــاد كردن 
ســرزمين ها بدين صورت بــود كه پس از 
سرمايه گذاري و تأمين مخارج و هزينه هاي 
رعايا و دهقانان، در هنگام بازدهي زمين ها 
و باغ ها، آنــان را در مقداري از محصول و 

منفعت آن شــريك مي كرد. در يك مورد، او 
پنج قطعه زمين در ولايت دســتباد از مالكان 
خريد. آنگاه ســفارش كرد كه پنج هزار نخل 
خرماي خوب از ولايت هويــزه به آنجا حمل 
كنند و ده نفر دهقان كاردان براي كاشــت و 
آبياري درختان ميوه و نخل ها از هويزه به آنجا 
فراخواند و براي آن ها محلي در حوالي زمين ها 
ساخت، تا در آنجا سكونت گزينند و دستمزد 
آن ها پيش از محصول دادن درختان و پس از 

آن را معين كرد.
به تشــويق او غازان فرمود »تا از همه ممالك 
انــواع درختان ميوه دار و رياحين و حبوبات كه 
در تبريز نبود... نهال و شــاخ آن پيوند كردند و 
بُذور آن بياوردند« همچنيــن به ولايات بعيد، 
از هندوختاي و غيره، ايلچيان فرستاد تا تخم 
چيزهايي را كه مخصوص به آن ولايت اســت 

بياورند. )همان: 207(
در زمينة دامداري و پرورش طيور نيز خواجه 
رشيد ســرمايه گذاري كرد. وي تنها براي ربع 
رشيدي، هزاران دام و صدها هزار طيور )مرغ، 
اردك، غاز و...( و هزاران درازگوش و غيره وقف 

كرده بود.
در زمينة صنعت، خواجه رشيد تعدادي كارگاه 
در تبريز احداث كــرد و صنعتگران از نواحي 
گوناگون اســتخدام نمود، تا در اين كارخانه به 
كار اشتغال ورزند. وي در نامه اي كه براي يكي 
از فرزندان خود موســوم به سعد الدين، حاكم 
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قنسرين و عواصم، نوشت از او خواست كه 
پنجاه صنعتگر صوف باف از انطاكيه وسوس و 
طرسوس و بيست نفر صوف باف از قبرس، به 
لطف و مواسات و نه زور و زجر، به دارالسلطنه 

تبريز اعزام كند.
 همچنين مقدار دويســت و پنجاه تومان 
غازاني به تجار ســپرده بود تا با آن تجارت 
كنند و اسامي آن تجار را نيز در دفتري ثبت 

كرده بود. )همان: 354، 352، 288، 253(

 زنده كردن سيستم اقطاع
در اين زمينه خواجه رشيد، غازان را تشويق 
به زنده كردن اقطاع بــراي نظاميان نمود. 
اراضي اقطاع، اكثراً در نقاطي قرار داشتند 

كه قرارگاه سپاه يا مسير حركت لشكر بود.
رشيدالدين در شرح »اقطاع به لشكر مغول« 
مي نويسد كه غازان انديشيد: مصلحت در آن 
است كه در ممالك و ولاياتي كه بر راه گذر 
لشكر يا ييلاق و قشلاق ايشان افتاده و دائماً 
در آن ولايت بي راهــي مي كنند و به تغلّب 
ديه ها رعايا به دست خرو مي گيرند، تمامت به 

اقطاع به لشكر دهيم.«

امنيت راه ها
از ديگر اقدامات غازان كه به همت خواجه 
رشــيد صورت گرفت، امن كــردن راه ها و 
جلوگيري از حق اقامت لشكريان و مأموران 
مالياتــي در خانة رعايا بود كــه همواره با 

زياده روي ها و سوءرفتار مغولان همراه بود.
 غازان به منظور توسعة تجارت، دسته هاي 
راهزنان و غارتگــران را كه موجب ناامني 
مي شــدند نابود كرد و براي امنيت راه ها از 
راهداران امين استفاده نمود؛ بدين صورت كه 
از هر چارپايي مقداري معين، حق راهداري 
مي گرفت و در عوض امنيت جان و مال او را 

تضمين مي كرد.

ايجاد سازمان پست
به فرمان غازان در هر سه فرسنگ فاصله، 
جهت ايلچيان يا فرستادگان ايلخان، يامخانه 
يا چاپارخانه اي ايجاد شــد و در هر يامخانه 
پانزده اسب فربه نگهداري مي شد. يامچيان 
وظيفه داشتند تا نامه ها را از يك يامخانه به 
يامخانة بعدي برسانند و به همين ترتيب عمل 

شود تا نامه ها به مقصد برسد. يامچيان روزانه 
6 فرســنگ راه مي رفتند. براي مثال فاصله 
بين خراسان و تبريز را طي 3 الي 4 روز طي 

مي كردند. )آيتي، 1371: 367(

تجديدنظر در سازمان علمي و آموزشي
بزرگ ترين بنياد علمي و آموزشي در زمان 
غازان توســط خواجه رشيدالدين در تبريز 
تأسيس شد. اين بنياد علمي و آموزشي، رَبع 
تأسيسات  ربع رشيدي  داشت.  نام  رشيدي 

زيادي داشت كه عبارت بودند از:
روضه

روضه شــامل دو مسجد بود. يكي مسجد 
صيفي )تابســتاني( كه نماز عيدين و نماز 
جمعه و نيز جلســات درس هاي علوم، در 
تابســتان، در آن برگزار مي شــد؛ ديگري 
مسجد شتوي )زمستاني( كه در زمستان در 
آن نماز، درس هاي علوم و تفسير و حديث 

برگزار مي شد.
خانقاه

خانقاه محل سكونت شيخ ها و صوفي ها بود 
و داراي امكاناتي چون محل ســماع، صرف 

غذا و... بود.
دارالضيافه

براي پذيرايي از كاركنان ربع رشيدي و نيز 
مسافران و مهمانان محلي به نام دارالضيافه 
)خانه مهمان( ايجاد شده بود. دارالضيافه داراي 
دو ساختمان دو طبقه بود که يک ساختمان 
براي ساكنان ربع رشيدي و ساختمان ديگر 
براي مسافران در نظر گرفته شده بود. مسافران 
دارالضيافه سه دســته بودند: 1. مهمانان و 
مسافران عالي رتبه كه در سراي شاهنشاهي 
اسكان مي يافتند. 2. مسافران معمولي كه مدت 
اقامت آنان حداكثر سه روز بود. 3. مسافران 
فقير و درراه مانده. محل اســكان اين گونه 
اقامت آن ها حداكثر  مسافران جدا و مدت 

سه روز بود.
دارالضيافه از عموم مردم تبريز و ساكنان 
ربع رشيدي پذيرايي مي كرد. در وقف نامة ربع 
رشيدي تمام شب هاي ماه رمضان به هنگام 
افطار، عيدين، ميلاد پيامبر)ص( و... از اجناس 
و مواد خوراكي كه مورد مصرف ربع رشيدي 
بود ذكر شده است. )اميدياني، سال هفتم: 54(

دارالشفا

از ديگر اقدامات 
غازان كه به همت 

خواجه رشيد 
صورت گرفت، 

امن كردن راه ها و 
جلوگيري از حق 

اقامت لشكريان و 
مأمورين مالياتي 

در خانة رعايا 
بود كه همواره 

با زياده روي ها و 
سوءرفتار مغولان 

همراه بود
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دارالشفا شامل يك واحد مجزا بود كه در آن 
پزشــكان به درمان بيماران و تعليم علم طب 
مشغول بودند. اين پزشكان دو دستة تمام وقت 
و نيمه وقت، بودند. پزشــكان تمام وقت شامل 
يك پزشك، يك پزشكيار امراض عمومي، يك 
نفر كحّال )چشم پزشك( و چند مجبّر )جراح و 
شكسته بند( بودند. پزشكان صبح ها به تدريس 
و بعدازظهرها، به غير از دوشنبه و پنج شنبه، به 
مداواي كاركنان ربع رشيدي مي پرداختند. اين 
پزشكان همچنين به طور تمام وقت در خدمت 
ساكنان ربع رشيدي بودند و حق كار كردن در 

بيرون ربع رشيدي را نداشتند.
در كنار اين پزشــكان، يك نفر پزشــكيار 
)مُعيد( قرار داشت كه در امر تدريس و مداوا 
بهترين  به پزشــك كمك مي كرد. آن ها در 
صالحيه  يعني  رشــيدي  شهرستان  محلات 
زندگي مي كردند. پزشكان نيمه وقت نيز بودند 
که از كشورهاي بيگانه به تبريز مي آمدند. اتاق 
مخصوص نداشــتند و محل سكونت آن ها در 

كوچة معالجان بود.
بيمارستان ربع رشيدي داراي دو قسمت بود 
كه در يك قسمت بيماران معمولي و در قسمت 
ديگر آن بيماراني كه امراض واگيردار داشتند 

بستري مي شدند.
داروخانه نيز در نزديكي دارالشــفا بود. در 
وقف نامة ربع رشــيدي به صدها خمرة بزرگ 
دارو كه در محل داروخانه ربع رشــيدي قرار 
داشته اشاره شده است. در هر يك از خمره ها، 
براي مصارف چند ســال  داروهاي گوناگون 
ذخيره شده بود. بر روي هر يك از خمره ها با 

برچسب نام داروها نوشته شده بود.
دارالمساكين

دارالمساكين در داخل ربع رشيدي نبود، بلكه 
متصل به آن بود. در اين محل روزانه به صد نفر 
از فقرا و مساكين تبريز يك وعده غذا مي دادند 
و از فقراي مســافر هــم پذيرايي مي کردند. 

)رشيدالدين فضل الله، 1351: 145ـ 143(
كتابخانة ربع رشيدي

اين كتابخانه در دو طرف گنبد بزرگ احداث 
شــده بود و صدها جلد قرآن بسيار نفيس در 
آن نگهداري مي شــد. كتاب هاي موجود در 
كه  كتبي  بود،  شده  فهرست برداري  كتابخانه 
وارد كتابخانه مي شد توسط متولي مُهر مي شد 
و فهرست كتاب ها نيز در اختيار مراجعان قرار 

داشت تا از كتب موجود كتابخانه آگاه شوند.
شيوة استفاده از كتابخانه به اين صورت بود كه 
دانشجويان و مدرسان بايد كتب مورد نياز خود 
را در »قرائت خانه« مطالعه مي كردند. كسي كه 
مي خواست كتابي را از كتابخانه بيرون آورد بايد 
مبلغي معادل قيمت آن كتاب به وديعه مي گذاشت. 
مدت امانت كتاب حداكثر يك ماه بود و پس از 
آن بايد كتاب را به كتابخانه باز می گرداندند. افراد 
مختلف خارج از ربع رشــيدي و حتي تبريز نيز 
مي توانستند، منوط بر اين كه كتاب را از تبريز و 
 حومه آن خارج نكنند، از كتابخانه استفاده نمايند. 

)همان: 197 و 198(

 منابع

1. آشتياني، اقبال، عباس؛ تاريخ مغول، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1347.
2. آيتــي، عبدالمحمــد؛ تحرير تاريخ وصاف، تهران: انتشــارات مطالعات و تحقيقات 

فرهنگي، چاپ دوم، 1371.
3. اشــپولر، برتولد، تاريخ مغول، ترجمة محمود ميرآفتاب، تهران: انتشارات اميركبير، 

.1356
4. اميدياني، سيدحســن؛ ربع رشيدي، مجتمع بزرگ وقفي، علمي و آموزشي در تبريز، 
فصل نامة وقف ميراث جاويدان، تهران: انتشــارات سازمان اوقاف و امور خيريه، شماره 3، 

سال هفتم.
5. بروشــكي، محمدمهدي؛ بررســي روش اداري و آموزشی ربع رشيدي، مشهد: 

آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1362.
6. پطروشفســكي، ايليا؛ كشاورزي و مناسبات اراضي ايران در دورة مغول، ترجمة 

كريم كشاورز، جلد اول، تهران: مركز تحقيقات و مطالعات، بي تا.
7. خواندميــر، غياث الدين؛ حبيب السير، زير نظر محمد دبير سياقي، جلد سوم، تهران: 

انتشارات خيام، چاپ دوم، 1362.
8. خواندمير؛ دســتورالوزراء، با تصحيح و مقدمة ســعيد نفيســي، تهران: انتشارات 

كتابفروشي اقبال، چاپ دوم.
9. رشــيدالدين فضل الله همداني؛ تاريخ مبارك غازاني، به اهتمام كال يان، اصفهان: 

انتشارات نشر پرسش، چاپ دوم، 1368.
10. رشيدالدين فضل الله همداني؛ ســوانح الافكار، به كوشش محمدتقي دانش پژوه، 

تهران: انتشارات كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، بي تا.
11. رشــيدالدين فضل الله؛ جامع التواريخ، به كوشــش دكتر بهمن كريمي، جلد دوم، 

تهران: انتشارات اقبال، چاپ سوم، 1367.
12. رشــيدالدين فضل الله؛ مكاتبات رشيدي، گردآوري محمد ابرقو، به اهتمام محمد 

شيخ، لاهور، انتشارات پنجاب، 1945.
13. رشــيدالدين، فضــل الله؛ وقف نامة ربع رشيدي، به كوشش مجتبي مينوي و ايرج 

افشار، تهران: انتشارات انجمن آثار ملي، چاپ اول، 1351.
14. كاشاني، ابوالقاسم، عبدالله؛ تاريخ الجايتو، به اهتمام مهين همبلي، تهران، انتشارات 

بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول، 1348.
15. لمبتــون، آن، مالك و زارع در ايران، ترجمة منوچهر اميري، تهران: انتشــارات 

علمي و فرهنگي، بي تا.
16. مرتضوي، منوچهر؛ مسائل عصر ايلخانان، تبريز: انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1370.

17. منتخب الدين منشي يزدي، ناصرالدين؛ دره الاخبار و لمعه الانوار، بي جا، بي تا.
18. منشي كرماني؛ نسائم الاسحار من لطائم الاخبار )در تاريخ وزراء(، به تصحيح 

و تعليق و مقدمة جلال الدين حسيني ارموي )محدث(، تهران: انتشارات اطلاعات، بي تا.
19. مير خواند، ميرمحمدبن سير برهان الدين خاوندشاه؛ تاريخ روضه الصفا، به كوشش 

عباس زرياب خويی، تهران: انتشارات علمي، چاپ اول، 1373.
20. مينوي، مجتبي؛ خواجه رشيدالدين فضل الله، در مجموعه نقد حال )نوشتار 

و گفتار مينوي(، تهران: انتشارات خوارزمي، بي تا.
21. نخجواني، هندوشــاه بن ســنجر عبدالله صاحبي؛ دســتور الكاتب في التعيين 
المراتب، به ســعي و اهتمام عبدالكريم علي اوغلي زاده، مســكو: انتشارات دانش، شعبه 

ادبيات خاور، 1971.
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حسين احمدزاده
آذربايجان شرقي، شهرستان خداآفرين

جغرافياي عراق عرب
جلگة پهناور بين النهرين- سرزمين واقع در ميان دو 
رود دجله و فرات- به دو قسمت تقسيم مي شود: قسمت 
شــمالي يا ســرزمين قديم »دولت آشــور« و قسمت 
جنوبي يا »بابل قديم« كه سرزميني حاصل خيز و داراي 
نخل هاي پربركت اســت. )لسترنج، 1377: 26( وجود 
دو رودخانة بزرگ دجله و فرات و نهرهاي جدا شــده از 
آن و خاك حاصل خيز باعث شده، اين منطقه، يكي از 

خاستگاه هاي مهم تمدن بشري قلمداد شود.
عرب ها، قســمت شــمالي يا علياي بين النهرين را 
»جزيره« و قســمت جنوبي يا ســفلاي آن را »عراق« 
مي ناميدند. واژة »عراق« به معناي صخره هاي كنار دريا 
و به معني ساحل نيز آمده ولي معلوم نيست اصل آن چه 
بوده و از چه زماني رايج شده است. جغرافي نويسان قديم 
عرب از شهر »انبار« واقع در ساحل فرات به »تكريت« 
واقع در ساحل دجله، خطي را فرض مي كردند كه مرز 
بين النهرين شمالي و جنوبي بود. البته دو شهر ياد شده 
تابع عراق- بين النهرين سفلي- بودند. )همان: 26 و 27(
در نزهت القلوب حمداله مستوفي، مرزهاي عراق عرب 

به خوزستان، بيابان نجد، درياي )خليج( فارس، كردستان 
و دياربكر محدود مي شود )مستوفي، 29:1336(. انبار، 
بابل، برازالرود، بصره، بندنيجين، تكريت، حلوان، حيره، 
خانقين، دجيل، دقوق، سامرا و قادسيه شهرهاي معروف 

عراق عرب بودند. )همان: 34 به بعد(.
 قزوينــي در »آثار البلاد« خــود حدود عراق عرب را 
از موصل تا آبادان و از قادســيه تا حلوان ذكر مي كند 
)قزويني، 1366، ج 2: 448(. ابن بطوطه از آن به عنوان 
عــراق ياد مي كند اما كلمه »عرب« را نمي آورد. وي در 
مورد عراق عجم نيز به واژه »عراق« بسنده كرده است 

)ابن بطوطه، 1359، ج 1: 195(. 
تقسيم بندي مســتوفي در مورد عراق عرب، بيشتر 
براساس دفترهاي مالياتي زمان خودش بوده است، زيرا 
سرنوشت سياســي اين ناحيه با ايالت هاي ديگر پيوند 
.ق. اباقاخان، بغداد و  داشت. براي نمونه در سال 663 هـ
فارس را به يك امير مغول به نام سونجاق نويان واگذار 
كرد و اين امير، علاءالدين عطا ملك جويني را به عنوان 
.ق  نايب خود در بغداد منصوب نمود و در سال 627 هـ
دستور داد شوشتر و ولايت هاي اطراف آن نيز به قلمرو 
جويني اضافه شود )ابن فوطي،  1381: 224( بنابراين 
مي توان نتيجه گرفت كه تقسيمات حمدالله مستوفي در 
مورد عراق عرب با نحوة اداره و روند سياســي آن ايالت 

مطابقت ندارد.
با تصرف بغداد به دســت هلاكــو، ايالت عراق عرب، 
اعتبار خود را از دســت نداد. بلكــه در دورة ايلخانيان 
به عنوان يكي از ايالت هاي »مركزي« آن دولت، رونق و 
اعتبار فراواني نيز يافت. مهم ترين دگرگوني سياسي در 
عراق عرب، سقوط خلافت عباسي بود كه رهبر معنوي 

جهان اسلام، به ويژه اهل سنت به شمار مي رفت.
در آغــاز حكومت ايلخانيــان، عراق عــرب به پنج 

     اشاره
قبل از حملة مغول، عراق عرب به مركزيت بغداد، به علت حضور 
خلفاي عباســي در آن و مركزيت جهان اسلام از اعتبار خاصي 
برخوردار بود. از اين رو با ســقوط بغداد و تسليم آخرين خليفه 
)المستعصم( توسط هلاكوخان مغول )656 هـ.. ق( فصل جديدي 
در تاريخ بين النهرين گشوده شد. پژوهش حاضر به بررسي اوضاع 
سياسي و اهميت اين سرزمين در دورة فرمانروايي ايلخانان مي پردازد.

كليد واژه ها: عراق عرب، بغداد، ايلخانان و المستعصم

ايلخانيــان دورة  در  عــرب  عــراقِ 

تاریخایران

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1395 46



ناحيه حكومتي )اعمال( تقســيم مي شــد كه بهترين 
گزارش ها در اين مورد در اثر گران قدر ابن الفوطي به نام 
»الحوادث الجامعه« آمده است. اين نواحي عبارت بودند 
از: 1. »اعمال شرقي« كه شامل الخالص، طريق خراسان 
و بندنيجين مي شــد. 2. »اعمال الفراتيه« 3. »اعمال 
الواســطيه و البصريه« كه ناحية ميان بصره و واسط را 
در بر مي گرفت. 4. »اعمال الحليه و الكوفيه«. 5. »اعمال 
الدجيــل و المســتنصري« )الدجيل، آبگــذر فرعي و 
شاخه اي از دجله و المستنصري، ناحيه اي در اطراف نهر 
عيسي بود(. اين تقسيم بندي در واقع مثل دورة خلافت 
عباسي بود كه اصطلاح »اعمال« براي هر واحد اداري 
و ناحية حكومتي به كار برده مي شد. )رشيدوو، 1368: 

142 و 143؛ ابن الفوطي، 1381: 197(.

دلايل اهميت عراق عرب در دورة 
ايلخانيان

عراق عرب در دورة ايلخانان اهميت زيادي داشت زيرا:
1. مركز فرهنگ و تمدن بزرگ، و محل ظهور و بروز 

دانشمندان و علماي مذهبي بود.
2. پايگاه سوق الجيشــي مناسبي براي لشكركشي به 
مصر و شــام بود، چون منابع لازم براي گردآوري آذوقه 

سپاه در آنجا وجود داشت.
3. راه هاي بازرگاني شرق و غرب از اين ايالت مي گذشت 

و همة شهرهاي مهم غرب ايران به آن وصل مي شد.
4. كشاورزي پررونق و خاك حاصل خيزي داشت كه 
دو شــاهرگ حياتي يعني دجله و فرات آن را ســيراب 

مي كرد.
5. آب وهواي مناسب آن سپري كردن زمستان را براي 
ايلخانان، شاهزادگان و امراي مغولي آسان تر مي كرد؛ به 
همين دليل شهر بغداد در دوره هاي مختلف مورد توجه 
دولت ايلخاني  بود و از آن به عنوان »قشــلاق« استفاده 

مي كردند. )خزائلي، 1382: 76(.

اوضاع سياسي
عراق عرب به پايتختي شــهر بغداد، به علت حضور 
خلفاي عباسي و مركزيت جهان اسلام از اعتبار خاصي 
برخوردار بود. در واقع با ســقوط بغداد و تسليم خليفه 
)المســتعصم( فصل جديدي در تاريــخ بين النهرين 
گشوده شــد. مغولان براي رسيدن به درياي مديترانه 
فقط يك مانع بزرگ داشــتند و آن، حكومت مصر بود 
كه بر سرزمين شام تسلط داشت. البته هيچ وقت رؤياي 

تسلط بر مصر براي آنان عملي نشد.
 با توجه به گزارش هاي منابع دورة ايلخاني، تحولات 

سياسي و نحوة ادارة عراق عرب را به سه دوره متفاوت 
مي توان تقسيم كرد:

دورة اول از سقوط بغداد به سال 656 
تا 657 هـ. ق )به مدت يك سال(

اين مدت كوتاه، زمان تثبيت فرمانروايي هلاكو بر عراق 
عرب بود. وي براي تمام شهرها شحنه و حاكم تعيين 
كرد و به تمام كساني كه در فتح بغداد كمك كرده بودند، 
»حكومت« و »جايزه« داد ولي تفكر »مغولي« بر همه 
.ق  چيز غلبه داشت. براي نمونه هلاكو در سال 657 هـ
دستور داد تا مردم بغداد را سرشماري و براي هر هزار، 
صد و ده نفر اميري تعيين و آنان را مجبور كنند تا هر 
سال ماليات سرانه بپردازند. البته سالخوردگان و اطفال 
از اين قاعده مســتثني بودند. )ابن فوطي، 1381: 200 
و 201( همان طور كه ملاحظه مي شود به مردم بغداد 

بيشتر به عنوان تأمين كنندة ماليات نگاه مي شد.

.ق  دورة دوم از سال 657 تا 683 هـ
يعني از انتصاب عطاملك جويني به 
فرمانروايي عراق عرب در سال دوم 

دورة هلاكو تا ايلخاني ارغون
در واقع ملاك تقســيم بندي، غلبة تفكر »ايراني« بر 
تفكر »مغولي« بود. عطاملــك جويني، مورخ معروف 
.ق با  هـ و نويسندة »تاريخ جهان گشــا« در سال 657 
كمك برادرش محمدصاحب ديوان شمس الدين جويني 
كه در دستگاه حكومتي هلاكو، صاحب منزلت مهمي 
شــده بود، به فرمانروايي عراق عرب دســت يافت. وي 
از همان آغــاز ورود به بغداد، به عمران ولايت ها و رفاه 
مردم توجه كرد. رسم  هاي غلط را برانداخت و به جبران 
خسارت هايي همت گماشت كه حملة هلاكو بر عراق 
عرب تحميل كرده بود. او توانســت بر قدرت و عظمت 
خود بيفزايــد و به گفتة ابن العبــري »حاكم مطلق و 
فرمانرواي عالي بغداد« شود )ابن العبري، 1364: 378( 
و دســتگاه حكومتي خود را به تقليد از دستگاه خلفا، 
كه خود برگرفته از تشــكيلات حكومتي ساساني بود، 

پايه ريزي كرد. )بياني، 1371، ج 2: 402(.
دورة فرمانروايي عطاملك جويني كه از ســال 657 
.ق طول كشــيد، با سه ايلخان معاصر بود:   تا 681 هـ
هلاكو، اباقا و احمد تكودار. البته حكومت وي دشمناني 
نيز داشت و در موارد مختلف اتهام هاي متفاوتي را به او 
.ق با تلاش علي بهادر،  نسبت مي دادند. در سال 658 هـ
شحنة بغداد، عطاملك به مال اندوزي و تصرف در اموال 
بغداد متهم شد. نزديك بود هلاكو به زندگي وي پايان 

عرب ها، 
قسمت شمالي 

يا علياي 
بين النهرين 

را »جزيره« و 
قسمت جنوبي 

يا سفلاي آن 
را »عراق« 
مي ناميدند 
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دهد ولي نجات يافت و تنها ريشــش را تراشيدند تا 
عبرتي براي ديگران باشد. )ابن فوطي، 1381: 203(. 
با اين حال، عطاملك با تلاش برادرش، شمس الدين 
جويني، دوباره فرمانروايي عراق عرب را به دست آورد 
و درگيري بين او و شــحنه، به عزل و كشــته شدن 
شحنه و ساير مخالفان وي منجر شد )همان: 205(. 
شحنه بعدي نيز همان تهمت را به عطاملك جويني 
نسبت داد ولي در اردوي هلاكو، بي گناهي اش ثابت 
.ق دوباره به بغداد برگشت  شد و در ســال 662 هـ
و قرابوقا شــحنة مغولي عزل گرديد )رشــيد الدين، 
1373، ج 2: 1049؛ ابن الفوطــي 1381: 209؛ مير 
خوانــد، 1373، ج5: 917( در واقع، عطاملك از دو 
اتهام مخالفانش در دورة هلاكو نجات يافت ولي اين 

پايان كار نبود.
با شروع ايلخاني اباقا )663 هـ.ق( اگرچه از لحاظ 
ظاهري، عطاملك شــخص دوم ايالت عراق عرب و 
نايب امير سونجاق بود ولي همه كارة آن جا به شمار 
مي رفــت، بنابراين دشــمنانش از جمله مجدالمك 
يزدي براي نابودي او اتهام سنگيني را به وي نسبت 
دادنــد و او را به »برقــراري رابطه با حكومت مصر« 
متهم ساختند و اينكه »مي خواهد حكومت ايلخانيان 
را نابود كند«، بنابراين به سال 676 هـ.ق عطاملك 
براي توضيح در مورد اتهام مخالفانش عازم اردوي اباقا 
شد ولي گناهي را بر او ثابت نكردند و دوباره به عراق 
عرب برگشت )ابن الفوطي، 1381: 238( عطاملك در 
.ق يعني آخرين سال فرمانروايي اباقا  ســال 680 هـ
نيز به اختلاس در اموال متهم شــد ولي محاكمه و 
تبرئة وي به دورة ايلخانان بعدي يعني احمد تگودار 
موكول گشــت )رشــيد الدين، 1373، ج 2: 1117؛ 
وصــاف شــيرازي، 1346، ج 1: 591؛ ابن الفوطــي 

.)249 :1381
.ق( به  در دورة احمد تكــودار )683- 681 هـ
ايرانيان و مســلمانان توجه ويژه اي مي شــد. ايلخان 
خودش مســلمان شده و با اين كارش دشمني امرا و 
بزرگان مغولي را برانگيخته بود. مقتدرترين دشــمن 
احمــد، بــرادرزاده اش ارغون بن اباقا بــود كه علاوه 
بر دشــمني با عمويش، بغداد و نواحي اطراف آن را 
مال خود مي دانست، بنابراين به دخالت در امور آنجا 
.ق روانة بغداد شد و بر  پرداخت. او در ســال 681 هـ
»نايبان و گماشتگان« عطاملك سختگيري كرد. حتي 
جنازة نايب وي به نام نجم الدين اصفر را از خاك بيرون 
كشيد. رســيدن اين خبر به عطاملك كه در اردوي 
احمد به ســر مي برد و هنوز به بغداد بازنگشته بود؛ 
باعث مرگ وي از غصه  و رنج شد )رشيد الدين، 1373، 

ج 2: 1131؛ ابن الفوطي، 1381: 254(.
با مرگ عطاملك جوينــي، »تفكر مغولي« حاكم 
نشد، چون برادرزاده اش، شــرف الدين هارون فرزند 
شمس الدين جويني، به حكومت عراق عرب منصوب 
شــد و ايلخان جديد- احمد- از خانــدان جويني، 
حمايت كرد )ابن الفوطي، 1381: 256؛ رشيدالدين، 
همــان، 1131( حكومت احمد تكودار، و به تبع آن 
شــرف الدين هارون كه راه عمويش را ادامه مي داد، 
چندان طول نكشيد، زيرا ارغون خان مغول با حمايت 
بزرگان مغولي و اشراف نظامي كه مخالف مسلمان 
شدن احمد تكودار و غلبة عنصر ايراني بودند، عمويش 
.ق(  را كشــت و صاحب تخت ايلخاني شد )683 هـ
به قول عباس اقبال آشــتياني، با كشته شدن احمد 
تكودار، عظمت مسلمانان و ايرانياني كه در دورة كوتاه 
فرمانروايي او قدرت فوق العاده اي به دســت آورده و 
جلوي نفوذ دو عنصر »مغول« و »مسيحي« را گرفته 
بودند، در هم شكســت و دوباره »ياساي چنگيزي« 
و آداب مغولي به جاي شــريعت اسلامي حاكم شد 
)اقبــال، 1380: 230( البته به اين جملة اقبال بايد 
اضافه كنيم كه اگرچه با كشــته شدن احمد، براي 
مدتي تفكر ايراني مغلوب شــد و تفكر مغولي پيروز 
گشــت اما بعدها بزرگاني چون رشيد الدين فضل ا... 

همداني عرصه را بر اشراف مغولي تنگ كردند.
 نتيجه اينكــه در دورة دوم، تفكر ايراني بر تفكر 
مغولــي غلبه يافت و عراق عرب با فكر ايراني كه در 
شــخصيت عطاملك جويني و ســپس شرف الدين 
هارون تبلور يافته بود اداره مي شــد. اين دوره عصر 

رونق اقتصادي عراق عرب بود.

دورة سوم: روي كار آمدن ارغون 
به سال 683 هـ. تا پايان دورة 

ايلخانيان
در اين مقطــع، اگرچه براي مدتي رشــيد الدين 
فضــل ا... همداني بــر غازان خــان و الجايتو تأثير 
مي گذاشت، اما براي مردم عراق عرب چندان سودي 
نداشــت. در اين دوره بيشــتر به اموال عراق عرب 
توجه مي شد. به طوري كه جمع آوري مالياتِ بيشتر 
از بغداد، موجب ارتقاي ســعدالدولة يهودي به مقام 
وزارت در دورة ارغون شد )ابن الفوطي، 1381: 270( 
يا در دورة بايدو، جمال الدين دســتجرداني، ابتدا به 
حكومت بغداد منصوب شــد و پــس از جمع آوري 
اموال بيشــتر از عراق عرب، به صاحب ديواني بايدو 
رسيد )همان: 289-290(. در دورة ايلخاني گيخاتو، 

عراق عرب به 
پايتختي شهر 
بغداد، به علت 
حضور خلفاي 

عباسي و 
مركزيت جهان 
اسلام از اعتبار 

خاصي برخوردار 
بود. در واقع با 
سقوط بغداد و 
تسليم خليفه 
)المستعصم( 

فصل جديدي در 
تاريخ بين النهرين 

گشوده شد
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سياست فرستادن امراي مغولي براي رسيدگي به امور 
مالي بغداد و نواحي اطراف ادامه داشت )همان: 281 
.ق در ادارة امور  و 282(. غازان خان تا ســال 696 هـ
بغداد از جمال الدين دستجرداني بهره مي گرفت؛ يعني 
دخل و تصرف در امور آنجا را به صاحب ديوان واگذار 
كرده بــود. او نيز برادرش را به عنوان نايب خويش به 
عراق عرب روانه كرد )همان: 294(. با كشــته شدن 
جمال الدين دستجرداني به اتهام جاسوسي براي امير 
نوروز، برادرش نيز به سرنوشــت او دچار شد. از سال 
.ق به بعد، غازان خــان امور مالي عراق را به  696هـ
دو نفر ايراني واگذار كــرد كه يكي امام الدين يحيي 
قزوينــي بود و ديگــري شيخ الاســلام جمال الدين 

سواملي. )همان: 297 و 298(. ابراهيم بن 
 در واقــع حكومت آنان »متصرفي به ضمان« بوده 
اســت، يعني به علت آشــفتگي اوضاع عراق عرب، 
»متصرفــان« به آنجا روانه شــده و مجبور بودند، به 
حواله هايي كه از طرف ديوان نوشــته مي شد جواب 
دهند و مبلــغ آن ها را از ولايات اطراف بغداد، تأمين 

كنند. )وصاف، 1346، ج 4: 243(.
.ق( تمام  غازان خــان در اواخر عمــرش )702 هـ
شــهرهاي عراق عرب را در مقابــل ماليات معين به 
صاحب منصبان و بزرگان دولــت واگذار كرد و براي 

آن ها دو نوع متصرف در نظر گرفت: 
1. متصرف به »ضمان و مقاطعه«: حاكمي كه 
تعيين مي شــد، براي مدت معيني بــه ولايت اعزام 
مي گشــت، از تمام اختيارات برخــوردار بود و تعهد 
داشت كه به تمام برات ها و حواله هاي نوشته شده از 
طرف »ديوان بزرگ« رســيدگي كند و مبلغ  آن ها را 

بپردازد )نخجواني، 1976، ج 2: 136و 137(.
2. متصرف ولايات به »امانت«: براي ولايت هايي 
كه اوضاع مساعدي نداشتند و مردم آن  ها در سختي  به 
سر مي بردند فردي را براي مدت معيني مي فرستادند، 
تا وضعيت منطقه را به حالت عادي برگرداند )همان، 

ج 2: 135- 132(.
با توجه بــه اينكه متصرفان در ولايت هاي زير نظر 
خــود اختيارات فراواني داشــتند، خودشــان باعث 
آشفتگي اوضاع مي شدند. نوشــتن برات و حواله به 
ولايت هاي عراق عرب كه مبلغ آن ها را حاكم آنجا از 

مردم مي گرفت باعث ويراني مي شد.
اين سياســت پس از غازان خــان در دورة ايلخانان 

بعدي نيز ادامه يافت.
در دورة الجايتو، به ســال 708 هـ.ق ســعدالدين 
ساوجي، صاحب ديوان، به حاكم عراق عرب برات هاي 
گوناگون نوشــت و اموال فراوان گرفت كه كاشاني از 

درمانده شدن وي گزارش مي دهد )كاشاني، 1348: 
83، 88( در جايي كه حاكم درمانده شود، حال رعيت 

معلوم است.
دورة ســوم را بايد دورة آشفتگي اوضاع سياسي و 
نبودن ثبات در عراق دانست، زيرا حاكمان پي درپي 
عوض مي شدند و متصرفان با استقلال كامل حكومت 

نمي كردند.

نتيجه
در دورة ايلخاني ثروت بي شماري كه خليفة عباسي 
از طريق ماليات و هدايا به دست آورده بود، زمين هاي 
حاصلخيز، وجود دو شــريان حياتي دجله و فرات و 
بالاخره هم مرز بودن با دشــمن بزرگ مغولان يعني 
حكومت شام و مصر، باعث اهميت يافتن منطقه عراق 
عرب شده بود. بنابراين دولت ايلخاني به ادارة بغداد و 

نواحي آن توجه ويژه اي داشت.
با تصرف بغداد به دســت هلاكوخان مغول در سال 
656 هـ.ق، ايالت عراق عرب از لحاظ سياسي، تحت 
ســيطرة مغولان قرار گرفت و حاكمان آن در طول 
حكومت ايلخاني از مركز تعيين مي شدند. البته گاهي 
فرمانرواي مغولي حــرف اول را مي زد و زماني حاكم 

ايراني برتري داشت.

در دورة احمد 
تكودار به 
ايرانيان و 

مسلمانان توجه 
ويژه اي مي شد 
ايلخان خودش 
مسلمان شده 
و با اين كارش 
دشمني امرا و 

بزرگان مغولي را 
برانگيخته بود
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       مقدمه
از روزگار ســلجوقيان تا برآمدن هولاکو، 
نزاريان اســماعيلی، علاوه بــر اينکه از 
مهم ترين قدرت های سياسی نظامی آن عصر 
به شمار می آمدند در شمار جريان های بسيار 
پراهميت فکری عقيدتی ايران نيز بودند. با 
تهاجم مغولان به ايران که به ويران شــدن 
دژها و مراکز نزاريان و کشته شدن رکن الدين 
خورشاه و گروه های فراوانی از پيروان نزاری 
او انجاميــد، اين قدرت قابل توجه به يکباره 
از عرصه های سياســی نظامــی و عقيدتی 
ايران حذف شد. از اين زمان است که حيات 
فرقة نزاريان ايران کاملًا دگرگون می شود و 
تحولاتی کاملاً  متفاوت با سده های پيش را از 
سر گذراند، به گونه ای که بايد گفت نزاريانِ 
دهه ها و ســده های پس از سقوط الموت با 
نزاريان پيشين  عصر سلجوقی بسيار متفاوت 
بودند؛ چه از نظر انديشه و چه از نظر شيوة 
زندگی و فعاليت هــای اجتماعی. بنابراين، 
اينکه سرنوشت نزاريان ايران پس از سقوط 
الموت به کجا انجاميد از مسائل مهم و قابل 
بررسی در تاريخ ايران است و ما در اين مقاله 
کوشــيده ايم به آن بپردازيم. در اين بررسی 
کوشش شــده اســت برای دو پرسش زير 

پاسخ هايی ارائه شود: 
ـ نزاريان ايران در عصر مغولان و تيموريان 

چه وضعيتی داشتند؟
ـ کدام عوامل به دوام و بقای نزاريان ايران 

کمک کرد؟

کليدواژه ها: نزاريان، قاسم شاهيان، تشيع، تصوف

بازماندگان کشتار
به دليل کمبود منابع، سخن گفتن راجع به نزاريان 
ايران در دوران پس از سقوط الموت دشوار است. ضربة 
هولناکی که مغولان بر پيکر جامعه نزاريان ايران وارد 
آوردند و زندگی مخفيانه همراه با تقيّه ای که نزاريان از 
آن پس در پيش گرفتند، باعث شده است تا مورخان 
آن عصر نيز آن ها را مردمانی نابود شــده پندارند و 
کوششــی برای ثبت احوالشان نکنند. در واقع در آن 
دوران نزاريان نابود نشده بودند بلکه يکپارچگی خود 
را از دست داده و به جماعت های پراکندة کوچک و 
محلی تبديل شده بودند و طبعاً ديگر نمی توانستند، 

همچون گذشته، چنان تأثيرگذار باشند که توجه 
مورخان را به سوی خود جلب کنند. تنها در معدودی 
از منابع، گاه به مناسبت حادثه ای، سخن کوتاهی نيز 
از نزاريان به ميان آمده است. به هر روی، با سقوط 
قلعة الموت، يک دوران طولانی مدت و مبهم 
در تاريخ نزاريان آغاز می شود که تا پنج سده 

به طول می انجامد.
لشکريان هلاکوخان مغول در سال 654 قمری و 
پس از آن در کشــتار و قلع و قمع نزاريان و ويران 
نمودن دژهــای آن ها کوتاهی نکردند، با اين حال، 
عده ای از نزاريان از قتل عام ها جان سالم به در بردند 
و به گونــه ای ديگر به حيات خود ادامه دادند. از آن 
پس نزاريان قدرت و سازمان يافتگی خود را از دست 
دادند و در گروه های محلی و مستقل از يکديگر، يا 
مجبور به ترک ايران و گريختن به سوی افغانستان 
کنونی و هند شــدند و يا با پيش گرفتن تقيّه ای 
شديد، به زندگی جديدی مشغول شدند. گروهی از 
آنان نيز در قهستان )خراسان( و ديلم )مازندران( 
گــرد آمدند. تجمع نزاريان در ديلم باعث شد 
که اين منطقه تا سال ها يکی از مراکز اصلی 
فعاليت های نزاريان باقی بماند. اين نزاريان، که 
در دامنه های البرز ســاکن بودند، آنچنان فعال و با 
انگيزه بودند که در سال 674 قمری بارديگر توانستند 
قلعة الموت را تسخير کنند. حمدالله مستوفی در 
اين باره می نويسد: »در سنة اربع و سبعين و سئ مأيه 
)674( جمعی از ملاحده با پسر خورشاه متفق شدند 
و او را »نو دولت« نام نهادند و بر قلعة الموت مستولی 
شدند و فتنة ايشان بالا گرفت. ابقاخان لشکر فرستاد 
تا قلعة الموت به کلی خراب کردند و آن ملاحده را 

مقهور گردانيدند«. )مستوفی، 592:1362(.
در اينجا لازم اســت اشاره ای کوتاه به شرح حال 
يک اديب و سخنور اسماعيلی مذهب داشته باشيم. 
کسی که پس از سقوط الموت در اشعار خود عقايد 
نزاری را مطرح نمود. اين سراينده نزاری قهستانی 
اســت. وی به ســال 645 در بيرجند زاده شد. از 
دوران جوانی در زمينة امور ديوانی به خدمت امرای 
آل کرت هرات درآمد. در سال 678 سفری دوساله 
به آذربايجان و قفقاز کرد. مدتی پس از بازگشــت 
از اين سفر از خدمات ديوانی برکنار شد و عزلت و 
انزوا در پيش گرفت و به دهقانی مشغول گشت و 
سرانجام در سال 720 قمری در گذشت. دولتشاه 
سمرقندی درباره اش می نويسد: »نزاری را بعضی 
موحد و عارف می دانند و بعضی از زمرة اسماعيليه 
می گويند؛ هرچند سخنان او بر شيوة مِی  پرستی و 
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 با سقوط قلعة 
الموت، يک دوران 

طولانی مدت و 
مبهم در تاريخ 

نزاريان آغاز 
می شود که تا 

پنج سده به طول 
می انجامد



آداب و معاشرت مستی واقع شده اما معارف و حقايق نيز 
دارد و از حقيقت سخنان او معلوم می شود که مرد حکيم 
و صاحب تحقيق بوده است. هرچند گستاخی هايی که در 
شرع ممنوع است از او صادر می شود. بعضی گفته اند که او 
مردی لاغر اندام بوده و نزاری بدان جهت تخلص می کرده 
و بعضی گفته اند که نزار از خلفای اسماعيليه است و او 
خود را بدو منسوب می کند؛ اما وجه دوم به عقل نزديک تر 
اســت چون ســخنان او از آن طريق گواهی می دهد«. 
)سمرقندی، 177:1366 175(. اما ذبيح الله صفا عقيده 
دارد که: »نزاری« عنوان خاندان سعدالدين است؛ چنان 
که پســرعمويی داشته که او نيز معروف به نزاری بوده 
است. سعدالدين و خاندانش از معاريف اسماعيلية نزاری 
در قهستان بوده و از پيشوايی برخوردار بوده اند. در بعضی 
از اشعار نزاری قهستانی اعتقادات اسماعيلی وی ديده 

می شود. )صفا، 1368، ج 739:3 732(

جانشينان خورشاه
کشته شدن رکن الدين خورشاه، امام نزاريان، و جمعی 
از مريدان و نزديکانش، بازماندگان او را واداشــت تا در 
پنهان کردن نام، مکان زندگی و مسائل مربوط به خود و 
امام خود نهايت تلاش را به کار گيرند. بنابراين از امامان 
نزاری پس از خورشــاه اطلاع زيادی در دست نداريم. 
صاحب کتاب »هدايه المؤمنين الطالبين« که خود 
شخصی نزاری و در خدمت تشکيلات آقاخان سوم در 
آغاز سدة بيستم ميلادی بوده و يقيناً به اخبار، اطلاعات 
و منابع نزاريان دسترسی داشته می نويسد: »بدانيد که از 
رکن الدين محمد خورشاه به بعد گزارشات اين خانوادة 
جليله در هيچ ]يک از[ تواريخ به نظر حقير نرســيده؛ 
شــايد مثل زمان سابق که ســلطنت ظاهری نداشتن 
سرگذشت اين طايفه در خيلی تواريخ ديده نشده، البته 

چنين باشد.« )خراسانی فدائی، 117:1362(.

شمس الدين محمد
زمانی که خطر مغولان خورشــاه را تهديد می کرد او 
فرزند هفت سالة  خود شمس الدين محمد را به عنوان 
جانشين خويش معرفی کرد و او را به آذربايجان فرستاد. 
شايد هم پس از آنکه خورشاه خود را به مغولان تسليم 
کرد مريدان وی شــمس الدين را به آذربايجان منتقل 
کرده باشند. به هرحال، اين شمس الدين محمد، ملقب 
به »زردوز« در آذربايجان می زيســت و نزاری قهستانی 
در سفری که در سال 678 به آذربايجان و قفقاز داشته 
اين امام اسماعيلی را ديده است. آذربايجان برای مدت 
دو سده مرکز سکونت امامان نزاری شد. شمس الدين به 

منظور پنهان کاری به پيشه زردوزی اشتغال می ورزيد 
و از ســال 655 تا سال 710 قمری امامت نزاريان را بر 

عهده داشت. )هاليستر، 369:1373(.
به نظر می رســد شمس الدين محمد با بزرگان نزاری 
در تماس بوده است. احتمال می دهند اين شمس الدين 
محمد همان »نو دولت« باشد که حمدالله مستوفی در 
ماجرای تهاجم نزاريان به الموت از او سخن گفته است. 
گزارشی که خراسانی فدائی درباره شمس الدين محمد 
داده هرچند خالی از افسانه گويی و نادرستی نيست اما 
حاکی از آن است که شمس الدين محمد، گرچه در لباس 
يک پيشه ور ساده و با تقيّه کاری روزگار می گذرانيده، اما، 
در فعال نگه داشتن نزاريان کوشا بوده است. براساس اين 
گزارش، شمس الدين محمد سفرهای فراوانی هم انجام 
داده است؛ سفرهايی که شايد برای سرکشی به جمعيت 
مريدان بوده باشــد. )خراســانی فدائی، 117:1362ـ 
118(، احتمالًا گفته اند که شمس الدين محمد در دوران 
امامت خود کوشــيد تا جماعت نزاريان ايران را که به 
جمعيت های بسيار پراکنده و پنهان کار مبدل شده بود 
حفظ نمايد و به آنان روحيه و انسجام دهد تا از نابودی 

کاملشان جلوگيری کند.

قاسم شاهيان
پس از مرگ شمس الدين محمد، نزاريان ايران بر سر 
جانشــينی او دچار اختلاف و با مشکل روبه رو شدند. 
اين مسئله نهايتاً  موجب بروز انفکاک در جامعة نزاريان 
شد. شاخه ای از نزاريان، »محمدشاهی« و شاخة ديگر 
»قاسم شــاهی« نام گرفتند. در آغاز محمدشاهيان در 
اکثريت بودند و قاسم شاهيان در اقليت، اما به مرور زمان 

وضع تغيير يافت )دفتری، 512:1376 510(.
چون شــاخة اصلی و بر جای ماندة نزاريان ايران تا به 
امروز قاسم شاهيان هســتند، در بررسی تاريخ نزاريان 
ايران پس از مرگ شمس الدين محمد بايد به شناخت 
قاسم شاه  و اخلاف او، به عنوان جانشينان شمس الدين 
محمد، بپردازيم. قاسم شاه نيز در آذربايجان زندگی کرد 
و در بازسازی »ســازمان دعوت« نزاريان نقش مهمی 
داشت. از جمله، او داعيانی را برای دعوت مردم به کيش 
نزاری و حتی به خارج از مرزهای ايران فرســتاد. مثلًا 
شمس الدين ســبزواری را مأمور تبليغ و دعوت نمود و 
او را به منصب پيری ســرافراز کرد. شمس الدين نيز به 
بدخشــان و تبت صغير و به بعضی مناطق افغانستان 
کنونــی رفت و به تبليغ برای قاسم شــاه پرداخت و از 
گروه هايی برای او بيعت گرفت. وی سرانجام در کشمير 
مقيم شــد و به کار دعــوت و تبليغ برای قاسم شــاه 
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مشغول گرديد )خراسانی فدائی، 118:1362؛ هاليستر، 
371:1373 و 372(.

به نظر می رسد نزاريان ايران در اختلاف بين محمدشاه 
و قاسم شــاه، بيشتر جانب محمدشــاه را گرفته بوده اند، 
زيرا قاسم شاه به جهت پايدار ماندن خود و جلب مريدان 
جديد، هند و آسيای مرکزی را مورد توجه قرار داد و در 
آن سرزمين ها کار دعوت و تبليغ را به وسيلة داعيان کوشا 

در پيش گرفت.
پس از مرگ قاسم شاه، پسرش اسلام شاه جانشين او شد 
کــه از دوران زندگی و امامت او مطلب خاص و معتبری 
در دســت نداريم، به ويژه که دوران امامت او همزمان با 
لشکرکشــی های تيمور به ايران بود و در اين تهاجمات، 
نزاريان ايــران صدماتی را متحمل شــدند. با اين حال، 
می دانيــم که در زمــان امامت اسلام شــاه، مقر امامت 
قاسم شــاهی تغيير يافت. خراسانیِ فدائی، که توصيفش 
راجع  به اسلام شــاه همراه با ستايش های مريدانه است، 
می نويســد: »آن  جناب در اواخر عمر به ايران تشــريف 

آوردند و در اول محال کرمان در شهر بابک و ....]سپس[ 
... در شهر قزوين توطن نمودند و از همة اطراف، مريدان 

رجوع به او داشتند« )خراسانی فدائی، 119:1362(.
شايد اسلام شــاه بدان جهت که آذربايجان پس از 
سقوط ايلخانان از ثبات و امنيت برخوردار نبود و اميران 
ترک و مغول هر روز بر سر تصاحب آن ولايت، که اهميت 
سياسی نيز داشت، با هم درگيری داشته اند، ترجيح داده 
که به مناطق مرکزی تر ايران نقل مکان نمايد. هاليستر 
دربارة اين تغيير مکان می نويســد: »منابع اســماعيلی 
می گويند اسلام شــاه ابتدا در شهر بابک و پس از آن در 
کهک سکونت کرد. شايد مدت بسيار درازی پس از اين 
تاريخ، امامان ارتباط خود را با آذربايجان حفظ کردند. به 
نظر می رســد اسلام شاه در ايام کشتار پيروان اسماعيلی 
به دست تيمور محل سکونت خود را به اجبار تغيير داده 

باشد« )هاليستر، 372:1373(.
باری، پس از اسلام شاه فرزندش مولانا  محمد به امامت 
قاسم شاهيان رسيد. از او نيز جز نام چيزی باقی نيست. 
به طور کلی، از مرگ شــمس الدين محمد زردوز تا اواخر 
قرن نهم هجری صرفاً نام هايــی از امامان نزاری برجای 

مانده اســت. در ايــن دوران تاريک و مبهم، نزاريان به 
امام خويش که زندگی مخفيانه ای در پيش گرفته بود 
دسترسی مستقيم نداشتند. از اين رو در هر منطقه از 
پيشوای محلی خود که می توانست ادعا کند با امام در 
ارتباط است اطاعت می کردند. گاه دعاوی رياست طلبانة 
اين پيشوايان نيز موجب جدائی جوامع نزاری از يکديگر 

می شد )دفتری، 499:1376(.

نزاريان ديلم
اســتقرار و اقامت بيش از صد و هفتاد سالة رهبران 
نــزاری در الموت و دژهای نزديک به آن موجب شــد 
کــه حتی پس از ســقوط الموت به دســت مغول ها، 
دامنه های شــمالی البرز همچنان محلی برای نزاريان 
باقــی بماند. خصوصاً که اين مناطــق در دوران مغول 
و تيموری زير ســلطة مســتقيم و کامل اين قدرت ها 
نبود. دربارة  نزاريان اين منطقه در اواخر ســدة هشتم 
و اوايل ســدة نهم هجری آگاهی هايی در دست است. 
از سيدظهيرالدين مرعشــی در تاريــخ گيلان و 
ديلمستان گزارش های ارزشمندی در اين زمينه باقی 
مانده اســت. در اين گزارش ها به دو سر کردة نزاری به 
نام های خداوند محمد و کياسيف الدين مرجکولی 
بر می خوريم که در دسته بندی ها و برخوردهای نظامی 

منطقه دخالت هايی داشته اند.
به نظر می رســد فعال ترين جماعت نزاری ســاکن 
ايران در دو ســدة پس از ســقوط الموت نزاريان ديلم 
بوده اند. ســيدعلی  کيا حاکم لاهيجان که در اواخر 
سدة هشتم هجری به گسترش قلمرو خود می انديشيد، 
تصميم گرفت کيا ملک هزار اسبی، حاکم اشکور، را 
مطيع خود کند و برای جنگ با او کوشــيد متحدانی 
فراهم آورد. يکی از اين متحدان خداوند محمد بود. 

)مرعشی، 52:1347 و53(.
شــايد بتوان خداوند محمد را با محمدشــاه، )امام 
نزاريان محمدشــاهی( يکی دانست، در ديلم اکثريت 
نزاريان برای مدتی به او و جانشــينانش به عنوان امام 

خويش گرويدند. )دفتری، 513:1376(.
مرعشی دربارة خداوند محمد می نويسد: »در آن ايام 
از نبيره ها و اقوام علاء الدين ملحد، در ديلمان شخصی 
خداوند محمد نام بود کــه مردم ديلمان، رودبار، پاذر، 
کوشيجان و بعضی نواحی اشکور اعتقادی به او داشتند« 

)مرعشی، 54:1347(.
ســيدعلی کيا برای خداوند محمد پيغام فرستاد که 
دســت از عقايد باطل خود برداشته توبه نمايد؛ و قول 
می دهد که ولايت ديلمســتان را به او تخصيص دهد. 

نزاريان ايران در اختلاف بين محمدشاه و قاسم شاه، 
بيشتر جانب محمدشاه را گرفته بوده اند، زيرا قاسم شاه 

به جهت پايدار ماندن خود و جلب مريدان جديد، 
هند و آسيای مرکزی را مورد توجه قرار داد و در آن 

سرزمين ها کار دعوت و تبليغ را به وسيلة داعيان کوشا 
در پيش گرفت      
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خداوند محمد نيز پيشــنهاد سيدعلی را پذيرفت توبه 
نموده و به سپاه سيدعلی پيوســت. )همان: 55 54(. 
اما هنگامی که کيا ملک از سيدعلی شکست خورد و به 
الموت پناه برد، سيدعلی بر خلاف قول خود عمل نموده 
حکومت ديلم را به خداوند محمد نداد. در نتيجه خداوند 
محمد هم که در جنگ شرکت کرده ولی پاداش نيافته 
بود از سپاه سيدعلی گريخته و به الموت نزد کياملک 
هزار اســبی رفت )رابينو، 468:1350 و 469؛ مرعشی 

.)55 58:1374
نکته قابل توجــه آنکه کياملک نيز خداوند محمد را 
به عنوان يک دوســت و متحد پذيرفت. پس اينکه هم 
ســيدعلی کيا وهم کياملک اتحاد و دوستی با خداوند 
محمد را ارج می نهاده اند بيانگر آن اســت که خداوند 
محمد از اعتبار نفوذ و مردان جنگی برخوردار بوده است. 
کياملک به خداوند محمد قــول داد اگر بتواند دوباره 
اشکور را به دست آورد الموت را به او خواهد داد. در پی 
آن، نزاريان الموت و لمسر که از حضور خداوند محمد 

در الموت آگاه شدند نزد او آمدند. آنگاه، سپاه کياملک 
به همراه اين جماعت سيدمهدی کيا را شکست دادند 
و وی را به اســارت گرفتند، اشکور را تصرف نمودند و 
سيدمهدی را نزد سلطان اويس فرستادند. اويس سيد 
را به زندان انداخت. خداوند محمد نيز به الموت رفت و 
علاوه  بر منطقة الموت، قلعه الموت را نيز تصاحب کرد 

)مرعشی، 60:1347 58(.
پس از مدتی ســيدمهدی کيا آزاد شــد و به همراه 
برادرش سيدعلی کيا بار ديگر کياملک را شکست دادند. 
کياملک به ســوی الموت آمد، اما خداوند محمد به او 
التفاتی نکرد. کياملک هم به ناچار به اردوی تيمور رفت 
و به او پناهنده شــد. سيدعلی که در تعقيب کياملک 
تا الموت آمده بود تصميم به برانداختن قدرت خداوند 
محمد گرفت و الموت را محاصره کرد. خداوند محمد 
از قلعه خارج شــد و به ســوی اردوی تيمور گريخت 

)مرعشی، 64:1347 62؛ رابينو، 469:1350(. در حين 
محاصرة الموت، سيدعلی کيا، فردی به نام سيدهادی را 
به محاصرة قلعة لمســر مأمور نمود. بعيد نيست که در 
تکاپوهای خداوند محمد لمسر دوباره کانونی برای نزاريان 

پيدا شده باشد.
پس از آنکه کياملک و خداوند محمد به اردوی تيمور 
پناهنده شدند، سيدعلی کيا با فرستادن پيغامی از تيمور، 
درخواست نمود تا آن دو نفر را که از جادة شريعت خارج 
شده اند زير نظر بگيرد تا آن ها ديگر نتوانند به گيلان و 
ديلمستان بازآيند. تيمور دستور داد خداوند محمد را به 
سلطانيه جای دادند و کياملک را به ساوه فرستادند. از 
روايت مرعشی برمی آيد که اخلاف خداوند محمد تا اواخر 
قرن نهم هجری همچنان در سلطانيه بوده اند )مرعشی، 

.)65:1347
از پايان  کار خداوند محمد اطلاعاتی در دست نيست اما 
از گزارش های مرعشی می توان استنباط کرد که او پس 
از مدتی موفق می شود به الموت بازگردد )همان: 123(.

مرعشــی در جايی از کتاب خود، در گزارش درگيری 
بين سيدحسين کيا و امير سيدمحمد، مجدداً  از خداوند 
محمد نامی از ملاحدة اســماعيلی نام می برد که دقيقاً 
مشخص نيست آيا او همان خداوند محمد پناه برده به 

تيمور است يا فرد ديگری )همان: 169(.
ســرکردة نزاری ديگری کــه از فعاليت های او اندک 
گزارشی در دســت است کياسيف الدين مرجکولی 
اســت که بر ديلمان حکومت می کرد. گفته شده است 
که ســيدعلی کيا از او خواست خود و پيروانش از عقايد 
اســماعيلی دســت بردارند، اما کياسيف الدين توجهی 
به پيغام ســيدعلی نکرد، بنابراين سيدعلی به او حمله 
برد )ســال 779ه( و کياسيف الدين کشته شد )رابينو، 

326:1350؛ مرعشی، 68:1347 66(.
در گزارشی که مرعشــی از نبرد بين سيدعلی کيا و 
کياسيف الدين آورده يک گفتة مهم وجود دارد. آنجا که 
می نويسد: »حضرت سيد کامگار به ديلمان نزول اجلال 
و حلول اقبال فرمود و به رفع و دفع طريق الحاد و افساد 
که چند سالی اهالی آن ديار بر آن می بودند امر کردند.« 
)مرعشی، 67:1374( اين روايت نشان می دهد که مذهب 
اسماعيلی حتی در سدة هشتم هجری نيز در ميان اهالی 
ديلم رواج گسترده ای داشته است و سيدعلی به رفع آن 

امر کرده است.
 با کشته شدن کياســيف الدين، بسياری از نزديکان 
وی و نزاريــان ديلم ناچار به قزوين گريختند و در آنجا 
ساکن شدند. آن ها هر از چند گاهی يورش هايی به ديلم 
می آوردند و عمّال سيدعلی کيا را در چنان تنگنايی قرار 
می دادند که سيدعلی دو سال پس از مرگ کياسيف الدين 
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تصميم گرفت قزوين را به تصــرف درآورد و نزاريان 
را از آنجــا براند تــا ديلم از تعرضــات آن ها در امان 
باشد. بنابراين قزوين در سال 781 به وسيلة نيروهای 
ســيدعلی کيا تصرف شد. نزاريان هم قزوين را ترک 
کردند و به ســلطانيه رفتند. )رابينــو، 470:1350؛ 

)69 مرعشی، 70:1347 ـ
به نظر می رسد دشمنی با نزاريان ديلم از سياست های 
اصلــی حکمرانان لاهيجان بوده اســت. برای مثال، 
سيدرضی يکی از فرزندان ســيدعلی کيا که از سال 
798 تا 829 هجری بر لاهيجان حکمرانی کرد چندين 
ضربــة کاری بر پيکر جماعت نزاريان ديلم وارد آورد 

)مرعشی، 137:1347ـ 135؛ رابينو، 460:1350(.
با وجود اين کشــتارها و درگيری ها، نزاريان برای 
مدت ها همچنان به زندگی خود در ديلم ادامه دادند و 

به فعاليت های محدود مشغول بودند.

نزاريان ايران و تهاجمات تيمور
در جريــان لشکرکشــی های تيمــور بــه ايران، 
درگيری هايــی بين او و بعضی از جمعيت های نزاری 
روی داد. از گزارش هايــی که وقايع نگاران دربارة اين 
درگيری هــا آورده اند چنين به دســت می آيد که در 
آخرين سال های سدة هشتم هجری در ناحية انجدان 
)در شرق اراک و غرب محلات( که بعدها از مهم ترين 
مراکز اقامت امامان نزاری شــد، جماعتی از نزاريان 

ساکن بوده اند.
آيا اسلام شاه که مقرّ امامت را از آذربايجان انتقال داده 
به انجدان آمده بود؟ آيا حضور او موجب تجمع نزاريان 

قاسم شاهی در انجدان شده بود؟
به اين پرســش ها پاسخ قطعی نمی توان داد. حتی 
اگر اسلام شــاه به انجدان هم نيامده باشــد جاهايی 
نظير انجدان که از مراکز اصلی قدرت سياسی به کنار 
بودند مکان هايی مناسب برای زندگی نزاريان به شمار 

می آمدند.
تيمور در سال 794، پس از تصرف استرآباد، يکی از 
حکمرانان شيعة شمالی به نام کمال الدين را سرکوب 
و دستگير کرد؛ او را به سبب اعتقاداتش ملامت نمود 
و از او خواســت در زمرة اهل سنت و جماعت درآيد. 
وی، در ضمن دستور داد جمعی از فداييان منطقه را 
که بايد همان نزاريان بوده باشند از دم تيغ بگذرانند 

)شامی، 1937، ج 127:1و128(.
در سال 795 هجری تيمور پس از آنکه آل مظفر را 
برانداخت بعد از چند روز اقامت در اصفهان به سوی 
همدان حرکت کرد. در سر راه خود به قرية انکودان 

يا همان انجدان رسيد. اهالی آنجا بر تيمور ياغی شدند 
و بنای مخالفت گذاردند. تيمور نيز به قتل و کشــتار 
آن ها فرمان داد. شــامی به اعتقــادات مردم انکودان 
اشاره ای ندارد، اما می نويســد: »امير صاحب قران به 
ولايت انکودان آمد و آن قوم ياغی شــده و مخالفت 
ورزيده بودند. امر فرمود تا ايشان را بغارتيدند و شب 

در آن موضع نزول کردند« )همان: 136(.
گزارش شــرف الدين علی يزدی دربارة اين حادثه 
کامل تر اســت. می نويسد: »امير صاحب قران به قرية 
انکودان نزول فرمود و مردم آنجا که فرقه ای از ملاحده 
بودند ياغی شده و در نقب ها تحصن جستند. امر جهان 
مطاع صدور يافت تا عساکر گردون مآثر از بلندی جوی 
بريده از بسی راه آب آوردند و در آن نقب ها انداختند. 
تمام آن خاکساران باد پيمای از ممر آب به آتش دوزخ 
پيوستند و اموال و اسباب ايشــان به باد تاراج رفت 
)يزدی، 1336، ج 244:1(. اما اين کشتار تيمور موجب 
برافتادن نزاريان انجدان نشد. ميرخواند که گزارش  
خود راجع به واقعة فوق الذکر را از شــرف الدين علی 
يزدی اخذ کرده به موضوعی اشــاره می کند که خبر 
از باقی ماندن نزاريان انجدان می دهد. او می نويســد: 

»حضرت صاحب قران به طــرف قلعة انکودان توجه 
فرمود و مردم آن موضع که از غُلات اسماعيليه بودند 
و الحاله هــذه به همان مذهب اند گريخته  در نقب ها 

جستند« )ميرخواند، 1339، ج 211:6(.

تأثير تصوف در بقای نزاريان
در عهد مغول فرصت مناســبی جهت  گسترش و 
رونق تصوف به وجود آمــد. مغولان در رفتار و گفتار 
صوفيان دنيا گريز، خطری نمی ديدند. اوضاع اسفناک 
اقتصــادی اجتماعی آن دوران نيز مردم را در گرايش 
يافتن به تصوف تشويق می نمود. رونق صوفی گری به 
عهد تيموريان هم رســيد. در سده های هشتم و نهم 
هجری تصوف در جهان اسلام پديده ای فراگير شده 
بود. تا آنجا که تيمور هم برای صوفيان احترام فراوان 
قائل بود و حتی خود خرقه نيز پوشــيده بود و مردی 

صوفی به شمار می رفت. )الشيبی، 159:1374(

دشمنی با نزاريان ديلم از سياست های اصلی حکمرانان 
لاهيجان بوده است. برای مثال، سيدرضی يکی از 

فرزندان سيدعلی کيا که از سال 798 تا 829 هجری 
بر لاهيجان حکمرانی کرد چندين ضربة کاری بر پيکر 

جماعت نزاريان ديلم وارد آورد
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جانشينان تيمور نيز به تصوف ابراز علاقه می کردند 
به ويژه که در ســدة نهم هجری تصوف و شــريعت تا 
اندازه ای زياد به هم نزديک شــده بودند مگر در بعضی 
از طريقت های نادر؛ بنابراين گرايش به تصوف چندان 
با نارضايتی اهل شرع روبه رو نمی شد )صفا، 1368، ج 

.)66:4
از ويژگی های عمدة ســده های هشتم و نهم هجری 
به وجود آمدن پيوند و نزديکی ميان تشــيع و تصوف 
است که ســرانجام به ايجاد و تشــکيل طريقت های 
صوفيانة شــيعی در قرن نهم منجر شد. از جمله اين 
طريقت ها طريقت نعمت اللهی و طريقت نوربخشيه 
بود. پيوســتگی تشيع و تصوف در سدة نهم هجری به 
حدی بود که الشــيبی در اين باره می نويسد: »در اين 
دوران يک فقيه شيعی خصوصيات يک صوفی کامل 
عيار را با خود داشت و برعکس يک صوفی محض نيز 
نمونه ای از يک متکلم شــيعی جلوه می کرد. صوفيان 
اين عصر غالباً بلکه همگی از علويان بودند« )الشيبی، 

168:1374ـ 166(.
فعاليت شــيعيان و صوفيان از عهد مغول تا برآمدن 
صفويان موجب می شد که فرق ديگری مانند نزاريان 
هم بتوانند عقايد و انديشــه های خود را در گرمی بازار 
تشــيع و تصوف عرضه بدارند و به حيات اجتماعی و 
فکری خويش ادامه دهنــد. حتی اگر محدوديتی نيز 
برای اين نزاريان پديد می آمد می توانســتند در لباس 
صوفيان يا مبلغان شيعی درآيند اما در اصل به تبليغ 

عقايد خود که ظاهری جديد گرفته بود بپردازند.
بسياری از جنبش های مردمی، خصوصاً پس از سقوط 
ايلخانان تا روی کار آمدن صفويان، متأثر از انديشه های 
صوفيانه و شــيعی بوده اند. اين جنبش ها و آرمان های 
آن ها نيز می توانســت جايگاهی مناسب برای رخنه و 
البته دوام و بقای انديشه های نزاری باشد. برای نمونه 
ردپای عقايد اســماعيلی را به خوبی می توان در 
جنبش بزرگ حروفيّه ديد. مثلًا اســماعيليه معتقد 
بودند پس از انقطاع وحی رؤيای صادقه جانشــين آن 
می شود. حروفيه نيز معتقدند هرکس قدرت تأويل رؤيا 
داشته باشــد برانگيختة خدا و امام است. اسماعيليان 
امامان خود را اهل تأويل می دانستند. فضل الله حروفی 
نيــز خود را صاحب تأويل می خوانــد. هر دو فرقه روز 
جمعه را روز قيامت می دانستند و اهميتی که حروفيه 
برای رموز حروف قائل بودند شــبيه اعتقاد اسماعيلی 

است )الشيبی، 229:1374ـ 227(.
تشــيع و تصوف با رشــد و گســترش خود فضايی 
فکری؛ عقيدتی و اجتماعی در ايران پديد آوردند که به 
اسماعيليان اين فرصت را داد تا به بازسازی و کوشش 

برای بقای خود دست زنند.
پس از ســقوط الموت نزاريان ايران به گونه ای فراوان از 
اصطلاحات و تعاليم صوفيان متأثر می شــوند. از ســوی 
ديگر صوفيان نيز در به کاربردن انديشه هايی که منسوب 
به اســماعيليان می شــد راغب بودند. بــرای نزاريان که 
نمی خواستند دشــمنان به هويت آن ها پی ببرند زندگی 
کردن در ظاهر صوفيان می توانست بسيار سودمند باشد. 
از اين رو امام اسماعيلی عنوان پير گرفت و پيروانش عنوان 

مريد. 
علاوه بــر اوضاع و احوال زمانه، که نزاريان را به ســوی 
تصوف کشــانده بود، در انديشــه های اسماعيلی و عقايد 
صوفيانه وجوه اشتراکی بود که سبب می شد نزاريان گرايش 
به صوفی گری را به راحتی بپذيرند. مثلًا برای اسماعيليان 
انسان کامل همان امام بوده و نزد صوفيان فردی که بر 
قدرت های روحی تسلط کامل داشته باشد قطب ناميده 
می شد. تأثيرپذيری نزاريان از تصوف موجب شد که تمايل 
به گمنام زيســتن و عدم مداخله در امور سياسی در آن ها 
تقويت شــود. نزديک شدن افکار صوفيانه و نزاری در اين 
عهد به گونه ای بوده که اظهارنظر دربارة بعضی آثار ادبی که 
اثر نزاری است يا اثری صوفيانه دشوار به نظر می آيد. )الگار، 

28:1369 و 29؛ دفتری، 516:1376(
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قاسم فتاحی
سرگروه تاريخ چهارمحال و بختياري

دانش آموزان و کتاب های 

درسی تاریخ

نگرش دانش آموزان به کتاب های درسی تاريخ
با توجــه به نقش محوری کتاب های درســی در نظام 
آموزشــی کشــور ما، همواره يکی از دغدغه های اصلی 
دانش آموزان و معلمان مســائل و مشــکلات مربوط به 
کتاب های درسی بوده اســت و آنان اين نارضايتیِ خود 
را در بازديدها، جلسات، گردهمايی و اظهارنظرها مطرح 
کرده اند. در اين ميان کتاب های درســی تاريخ، به دليل 
ماهيت اين درس، حساسيّت های موجود و نوع نگرش به 
آن، از پرانتقادترين کتاب های درســی بوده اند. از ديدگاه 
عده ای، حجم زياد کتاب های درسی تاريخ و ارائة جزئيات 
بسيار )ذکر وقايع و حوادث تاريخی متعدد، اسامی، سال ها 
و...( و شــکل ظاهری نامناســب و به اعتقاد برخی ديگر 
محتوای کتاب های درســی تاريخ، تکراری بودن مطالب 
و عوامل ديگر، عامل اصلی کاهش علاقة دانش آموزان به 

درس تاريخ می باشد.
اما مقايسة کتاب های درسی تاريخ در ايران با کشورهای 
ديگر نشــان می دهد که حجم مطالب کتاب های درسی 
در ايران، آن چنان که در مورد آن بزرگ نمايی می شــود 

         اشاره
   اين مقاله بخشی از يک طرح پژوهشی است که توسط 
نويسنده به عنوان مجری طرح و داراب ظفريان، سيده آزيتا 
رضوی، فرحناز فردوسيان و معصومه سليمی به عنوان همکار 
و بابک زمانی پور به عنوان ناظر، با حمايت شورای تحقيقات 
آموزش وپرورش چهارمحال و بختياری، به انجام رسيده است.

مقدمه
در ايجاد نگرش مثبت يا منفی نسبت به درس تاريخ عواملی 
چون کتاب های درسی، معلمان و دبيران، مسئولان مدارس، 
دوستان، والدين، رســانه ها و ابزارهايی چون صدا وسيما، 
نشريات، سايت های اينترنتی و... که به عنوان متغيرهای اين 
پژوهش نيز به کار رفته اند، نقش تعيين کننده ای دارند. در اين 
مقاله نقش کتاب های درسی در نوع نگرش دانش آموزان به 
درس تاريخ در دورة متوسطه مورد بررسی قرار گرفته است.

کليدواژه ها: کتاب درسی تاريخ، نگرش دانش آموزان، دورة متوسطه
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و آن را عامــل اصلی بی علاقگــی دانش آموزان و 
افُت تحصيلی در اين درس می دانند، زياد نيست. 
»نگارنده، کتاب های درســی تاريخ مدارس بعضی 
از کشــورها را مطالعه و ملاحظه کرده و همواره با 
اين واقعيت شــگفت انگيز روبه رو شده ام که حجم 
آن كتاب ها، چندين برابر حجم كتاب هاي درسي 
تاريخ در كشــور ماست. حال آنکه قدمت تاريخ ما 
چند برابــر آن ها و غنای فرهنگ و تمدن ايرانی و 
اسلامی بيش از آن است که نياز به يادآوری داشته 

باشد.« )خيرانديش، 1379: 2(
در هــر حال بــا توجه به همگانــی بودن درس 
تاريخ و ارتباط ويژه اش با ســاير علوم، لازم است 
در تغييرات کتاب های درســی تاريخ دقت و تأمل 

بيشتری صورت گيرد.

محتوای کتاب های درسی تاريخ
در برخی از کشورها از جمله انگلستان در آموزش 
تاريخ در مدرسه ها سعی می شــود، دانش آموزان 
تفکــر انتقادی پيدا کنند و نســبت به مندرجات 
کتاب های تاريخ حساس شوند، آن ها را نقد کنند و 
بگويند که با کدام نظريه و کتاب ها بيشتر موافقند. 

)کول اويل1، 1383: 6(
 اما در کشور ما، اگر تاريخ تعليم وتربيت در حوزة 
تحول برنامه های درسی را در 50 سال اخير مطالعه 
کنيم، می بينيم  که ديدگاه جزئی نگریِ برخاسته از 
نگرش رفتارگرايی در تعليم وتربيت، در برنامه ريزی 
درسی ما رسوخ کرده است... در مقابل اين ديدگاه، 
ما از دهة 60 ميلادی به اين طرف، شاهد ظهور و 
توسعة ديدگاه ديگری در تعليم وتربيت هستيم که 
به ديدگاه »فرآيندمدار« شهرت يافته است. در اين 
ديدگاه گفته مي شود، به جاي انتقال انبوه گسترده اي 
از مفاهيم جزئي، بهتر است كليات را به دانش آموزان 
عرضه كنيم، راه هاي بهتر يادگيري را به آنان آموزش 
دهيم، و پژوهش و حل مسئله را به آنان بياموزيم؛ 
زيرا عصر ما عصر انفجار دانش است... ما بايد كوشش 
كنيم تا در نحوة آموزش و يادگيري تاريخ، از همان 
دورة ابتدايي تحول ايجاد كنيم. دانش آموزان ما بايد 
از دورة ابتدايي با روش هاي تحقيق و حل مســئله 

آشنا شوند. )احمدي، 1380: 9 و 10(

چه اصولي بر انتخاب محتواي كتاب هاي 
درسي تاريخ كشور ما حاكم است؟

در پاسخ به سؤال فوق و در مراحل برنامه ريزي، 
تأليف و تدريس، شايسته اســت اين نكات مورد 

توجه قرار گيرند:
1. نگاه متعــادل و متوازن به تاريخ ايران، قبل و 

بعد از اسلام، از قديمي ترين دوران تا عصر حاضر؛
2. نــگاه جامع به تاريخ و توجه به اســلاميت و 

ايرانيت و تأثيرپذيري و تأثيرگذاري متقابل آن ها؛
3. رعايت انصاف و واقع بيني در بيان تجزيه وتحليل 

پديده ها و حوادث تاريخي؛
4. بازشناســي و بازشناســاندن هويت ايراني بر 
مبناي مؤلفه هاي ايران و اسلام با توجه به شرايط 

عصر حاضر، به عنوان يك هويت واحد؛
5. پــرورش روحيــة اعتمادبه نفس، عزت نفس، 
استقلال طلبي و تقويت روحية افتخار به ايراني و 
مسلمان بودن و نيز آماده كردن آنان براي دفاع از 

ميهن اسلامي؛
6. تبيين جايگاه فرهنگ و تمدن ايران در فرهنگ 

و تمدن جهان؛
7. تقويــت روحيــة ارج گذاشــتن بــه ميراث 
فرهنگي، هنري، تاريخي و پاســداري از نمادهاي 

ايراني؛  ـ اسلامي 
8. تقويت بينش تاريخي دانش آموزان نسبت به 
مسائل ايران و جهان و توانايي تبيين علمي عوامل 

كاميابي ها و ناكامي هاي بزرگ تاريخي؛
9. شــناخت و تقويت فرهنگ و آداب و ســنن 

جامعة ايران اسلامي؛
10. پرورش روحية وحدت و اتحاد اسلامي بين 
ايرانيان و ساير مسلمانان، و حمايت از حق طلبان، 
عدالت خواهان، مظلومــان و تقويت روحية مبارزه 
با مســتكبران و ستمكاران براســاس ارزش هاي 

اسلامي؛
11. توجه و احترام به شاخه هاي گوناگون فرهنگ 

ملت ايران براي تقويت همبستگي ملي؛
12. تبيين فرهنگ اهل بيــت)ع( و تقويت آن 
به عنوان يكي از عوامل تعميق هويت ايراني اسلامي 

و محور وحدت اسلامي؛
13. تبيين و تحليل انقلاب اسلامي و ريشه هاي 

تاريخي و تأثير جهاني آن؛
اجتماعي   ـ  14. طرح و تدوين متعادل تاريخ سياسي 

و تمدني ايران؛
15. تعميق آشــنايي با شــخصيت هاي مهم و 
تاريخ ساز، با تأكيد بر مفاخر ملي. )جواديان، 1385: 

43 ـ 40(
»من در حال حاضر مي بينم كه كتاب هاي تاريخي 
ما سرشــار از مفاهيم جزئي فراوان است و آن وقت 
دانش آموزان ما با اين شــيوه هاي ســنتي تدريس  

اما مقايسة کتاب های 
درسی تاريخ در 

ايران با کشورهای 
ديگر نشان می دهد 

که حجم مطالب 
کتاب های درسی در 
ايران، آنچنان که در 
مورد آن بزرگ نمايی 
می شود و آن را عامل 

اصلی بی علاقگی 
دانش آموزان و افُت 

تحصيلی در اين درس 
می دانند، زياد نيست
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جدول 1. فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به اين سؤال

درصد تعداد سؤال 30

1/2 6 بدون پاسخ

24/2 121 كاملًا مخالفم

36/2 181 مخالفم

20/4 102 نظري ندارم

10 50 موافقم

8 40 كاملًا موافقم

100 500 جمع

مجبور مي شــوند تمام اين مفاهيم را حفظ كنند. اين 
عملًا موجب شــده اســت تا ما در اين دروس با نوعي 
افُت تحصيلي مواجه شــويم... مسئلة مهم در اين جا، 
رويكرد ما در طراحي برنامه هاي درســي تاريخ است 
كه بايد تغيير كنــد. بعضي به جاي ارائه انبوه مطالب، 
با شيوه هاي فرايندمحور، محتواي تاريخي را به گونه اي 
عرضه مي كنند كه دانش آمــوزان اولاً تاريخ را در يك 
بستر فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مربوط 
به هر زمــان به طور فراگير مي آموزند و ثانياٌ در جريان 
آموزش و يادگيري تاريخ، به شــيوة حل مسئله و نگاه 
پژوهشي مشغول تحقيق، جمع آوري اطلاعات، تفسير 
و تحليل اطلاعات مي شوند تا از گذشته چراغي براي 
حركت در مسير حال و آينده ساخته شود. ما بايد در 
شيوة برنامه ريزي و تدريس تاريخ انقلاب ايجاد كنيم. 
ما در بررسي كتاب هاي تاريخي ساير كشورها، ملاحظه 
مي كنيم كه اولاً به برجسته ســازي مفاهيم، حوادث 
و مســائل عمدة تاريخي پرداخته اند و اين كوشش ها 
صورت مي گيرد تا دانش آموزان از طريق تفكر، تفحص 
دربارة رخدادهاي تاريخي اظهارنظر و به صورت گروهي 
با هم بحث كنند. ثانياً: در آموزش و يادگيري تاريخي 
از روش هاي نمايشي، ايفاي نقش، بازديد از مكان هاي 
تاريخي مثــل موزه ها، آثار تاريخــي و همچنين آثار 
پژوهشي در مورد فرهنگ مردم در طول تاريخ و مواردي 

از اين گونه استفاده مي شود.« )احمدي، 1380: 9(
بنابراين مناسب اســت هنگام بازنگري كتاب هاي 
درســي تاريخ، مزاياي فعلــي آن را حفظ كرد و در 
تطبيق اهداف آن با نيازهاي روز كوشيد و از شيوه اي 
براي تأليف كتاب ســود برد كه آموزش را آسان كند 
و بازدهــي را بالا ببرد. با احتســاب ايــن ويژگي ها، 
محتواي جديد كتاب ها بايد مانند مينياتور پيچيده 
و جذاب باشــد كه مانــع دل كندن بيننــده از آن 
 شــود و در عين حال، وي را به تفكر و تعمق وادارد. 

)زائري، 42:1387(
شكل ظاهري كتاب هاي درسي تاريخ نيز از عوامل 
تأثيرگذار بر نگرش دانش آموزان به اين درس محسوب 
مي شود و اين نكته در بيشتر كشورهاي جهان مورد 
توجه قرار مي گيرد. »براي مثال در كتاب هاي تاريخ 
كشور سوئيس شاهد بخش هايي از زندگاني خصوصي 
بزرگان تاريخ، ســخنان افراد مشــهور و عكس هاي 
زيبا هســتيم كه همگي نيز در كادربندي هاي رنگي 
قرار داده شــده اند. مثلًا ســخنان يــا بخش هايي از 
سخنراني هاي افرادي چون هيتلر، چرچيل، گاندي و 
غيره در كادرهاي رنگي در كتاب و متناسب با موضوع 

مورد بحث، خودنمايي مي كنند.

نكتة مهم ديگري كه در كتاب هاي درسي سوئيس 
جلب توجه مي كند ارائه يك نامه، قرارداد و يا عهدنامه 
است؛ گاهي اوقات نيز شاهد تصوير سند هستيم كه 
در كتاب به چاپ رســيده كه اين ابتكار، خود باعث 
يادگيري بهتر مفاد آن قرارداد يا عهدنامه مي شود.« 

)رامبد، 1379: 27(
بنابراين ترديد نيست كه يكي از عوامل مؤثر در نوع 
قضاوت دانش آموزان نسبت به درس تاريخ و چگونگي 

نگرش آن ها به اين درس »كتاب درسي« است.
براي بررسي نوع نگرش دانش آموزان به كتاب هاي 
درســي تاريخ، سه سؤال در پرسش نامة اين پژوهش 
طــرح گرديــده و بين يــك نمونــة 500 نفري از 

دانش آموزان توزيع كرديم.

سؤال 1: آيا بين شكل ظاهري، حجم و محتواي 
كتاب درسي تاريخ با نوع نگرش دانش آموزان 

به اين درس رابطه اي وجود دارد؟
پاســخ هاي دانش آموزان به اين ســؤال در جدول 

شماره 1 آمده است:

طبق جدول فوق پاسخ گويان نسبت به اين مسئله 
كه شكل ظاهري كتاب و استفاده از عكس، نمودار و 
نقشه، در يادگيري بيشتر تاريخ به  آنان كمك مي كند 

نظر موافق داشتند. )نمودار شماره 1(

كاملًا مخالفم      مخالفم     نظري ندارم     موافقم    كاملًا موافقم    بدون پاسخ
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ســؤال 2. آيا انصاف و عدالت در بيان وقايع تاريخي در 
كتاب هاي درسي رعايت شده است؟

پاســخ هاي دانش آموزان به اين ســؤال در جدول شماره 2 آمده 
است:

طبق جدول فوق دانش آموزان، در پاســخ به اين سؤال كه آيا در 
كتاب هاي درســي تاريخ، در بيان وقايــع تاريخي انصاف و اعتدال 
رعايت شده است، 36/6 درصد بي نظر 32/2 درصد موافق و 29/8 

درصد مخالف  بوده اند. )نمودار شماره 2(

ســؤال 3. آيا مطالعة كتاب هاي درســي تاريخ باعث 
علاقه مندي به انقلاب اســلامي ايران شده و به سؤالات و 
ابهامات دانش آموزان پيرامون وقايع انقلاب پاسخ داده است؟
پاسخ هاي دانش آموزان به اين سؤال در جدول شماره 3 آمده است:

طبق جدول فوق مطالعة كتاب درســي تاريخ باعث 
علاقه مندي به انقلاب اسلامي ايران نشده و به سؤالات 
و ابهامــات دانش آموزان پيرامون وقايع انقلاب پاســخ 
نمي دهد. اين ســؤال 49 درصد مخالف و 25/2 درصد 

بي نظر دارد. )نمودار شماره 3(

بنابراين براساس يافته هاي اين پژوهش لزوم بازنگري 
در شــكل و محتواي كتاب هاي درسي تاريخ و رعايت 
اعتدال و انصاف در بررســي وقايع و حوادث تاريخي با 
در نظر گرفتن علايق و نگرش هــاي دانش آموزان، در 
برنامه ريزي درس تاريخ و تهية محتوا مورد توجه جدي 

قرار گيرد.

جدول 2. فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به اين سؤال

درصد تعداد سؤال 32

1/4 7 بدون پاسخ

13/8 69 كاملًا موافقم

18/4 92 موافقم

36/6 183 نظري ندارم

21/4 107 مخالفم

8/4 42 كاملًا مخالفم

100 500 جمع

جدول 3. فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به اين سؤال

درصد تعداد سؤال 39

1/8 9 بدون پاسخ

12 60 كاملًا موافقم

12 60 موافقم

25/2 126 نظري ندارم

31/2 156 مخالفم

17/8 89 كاملًا مخالفم

100 500 جمع
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      مقدمه
ورود اســلام به ايران و سقوط سلسلة ساساني يك 
نقطة عطف مهم در تاريخ ايران محسوب مي شود زيرا 
مبدأ تحولات اساســي گرديد. در اين فرايند، اگرچه 
طبقــات مختلف اجتماع هركدام ســعي در گرفتن 
قدرت از دست رفتة خود داشــت، اما دهقانان كه از 
اشراف و نجباي درجه دوم محسوب مي شدند رويه اي 
متفاوت از ديگر گروه هاي اجتماعي در پيش گرفتند، 
به اين معنا كه با كشته شدن يزدگرد آخرين پادشاه 
ساســاني و گسترش فتوحات مســلمانان در ايران، 
دهقانان تصميم به صلح و مذاكره با مسلمانان گرفتند. 
در اين مقاله با اين فرض كه دهقانان توانســتند در 
تحولات اجتماعي ناشي از ورود اسلام به ايران نقش 
داشته و موقعيت خود را حفظ كنند به جايگاه، اهداف 

و نقش آنان در اين زمينه خواهيم پرداخت.

كليدواژه ها: دهقانان، اســلام، ايران، ورود اســلام به 
ايران

وجه تسميه و معني لغوي دهقان
واژة فارســي دهقــان معرب كلمة پهلــوي دهگان 
اســت )dehgan( كه قديمي  تر آن به صورت دهيگان 
)deahigan( از واژة دهيــو به معنــاي صاحــب ده 
)سرزمين و كشــور( است كه بعدها معني روستا پيدا 
كرده اســت. )تفضلي، 1385: 63؛ كليما، 1359: 87؛ 

آبادي، 1356: 70ـ 64 و صفا، 1326: 39 و 40(
معني واژة دهقان در كتاب هاي مورخان اســلامي به 
صورت هاي مختلف آمده است. در كتاب »مجمل التواريخ 
و القصص« دهقان به معنــي رئيس و صاحب اراضي و 
ضياع است. معاني ديگر آن عبارت است از مالك زمين، 
نژاد ايراني، راوي ســخن، كشــاورز و برزگر زردشتي. 

)حاكمي، 1357: 37ـ 23(
كلمــات دهيخدا و كدخدا متــرادف با كلمه دهقان 
هســتند. دهقانان را به دورة اســاطير ايراني منسوب 
كرده اند. در كتب زردشتي و آثار دوران اسلامي طبقة 
دهقــان و نســبت آن را به ويكــرد )wekord( برادر 
هوشنگ شــاه افسانه اي مي رســانند كه نخستين شاه 

الهه درگاهي
مدرس دانشگاه علمي ـ كاربردي، دهلران

دهقانان بعد از ورود اسلام به ايران

پيشــدادي بود. مســعودي در كتاب »مروج الذهب« 
خود مي گويد كه ]ويكرد[ نخســتين كســي بود كه 
رسم دهقاني آورد. )مسعودي، 1365، ج 1: 278(. اما 
بعضي ديگر از منابع منوچهر را بنيان گذار نظام دهقاني 

مي دانند. )ابن اثير، ج 1، 1374: 186(.

نقش دهقانان در ايران پيش از اسلام
از دوره هاي هخامنشيان و اشكانيان گزارش و نشانة 
مشخصي كه دالّ بر حضور و مشاركت دهقانان در امور 
سياســي، اجتماعي و اقتصادي باشد در دست نيست. 
اگرچه زراعت و كشاورزي جزء لاينفك زندگي ايرانيان 
از اعصار قديم تا امروز بوده اســت اما اساســاً دهقانان 
به عنوان يك طبقة اجتماعــي و داراي اهميت از دورة 
ساساني و به ويژه بعد از اصلاحات ارضي در دورة خسرو 
انوشيروان اهميت يافتند. خسرو انوشيروان براي كاهش 
قدرت نجبا و اشراف درجه اول دست به اصلاحاتي زد 
كه طي آن طبقه اي به عنوان نجباي درجه دوم به وجود 
آمد. طبقه بندي اشــرافيت در دورة ساســاني به اين 

صورت بود:
1. خاندان پادشاهي

2. واسپوهران
3. وزرگان

4. آزادان )دهقانان(
همان طور كــه مي بينيــم، دهقانان جــزء طبقة 
آخر محسوب مي شــدند. در كارنامة اردشير بابكان 
بــا »دهقانان« يكي دانســته شــده اند.  »آزادان« 
)دريايي، 1383: 31( اين نجباي درجه دوم كه به آنان 
كدخدايان نيز مي گفتند اقتدارشان منوط به ادارة امور 
محلي بود كه از طريق ارث به آن ها رسيده بود؛ در واقع 
ارتباط دهندة بين روستاييان و حكومت مركزي بودند. 
قباد، در دوران پادشــاهي خود، براي كاستن از قدرت 
اشراف و نجباي درجه اول كه در زمان او به اوج قدرت 
رســيده بودند به مزدك و آيين او گرايش پيدا كرد كه 
اين عمل او باعث شد تا موقعيت دهقانان در دورة او در 
جريان همــكاري با دربار تحكيم يابد. در واقع قباد در 
مقابله با نجباي قديمي از حمايت گستردة قشر وسيعي 
از آزادان برخوردار شد. بدين ترتيب اينان تكيه گاه قباد 

تاریخایران
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در مبارزه با اشــراف شــدند و موجبات رجحان و 
برتري خود را در دورة انوشيروان فراهم آوردند. به 
طوري كه در حكومت خسرو انوشيروان قدرت آنان 
تحكيم يافت و آنان مأمور گردآوري خراج شــدند 
و به مثابة كارداران انوشيروان عمل مي كردند. اين 
دهقانان تا پايان دوره سلطنت خسرو پرويز )628ـ 
590 م( در دهكده ها مي زيســتند و املاك زراعي 
آنان در مقايسه با املاك نجباي درجه اول زمين دار 
)وسپوهران( چندان وسعت نداشت. به نظر مي رسد 

كه وظيفة اصلي آنان جمع آوري ماليات بوده است. 
)پيگولوسكايا، 1372: 306(

در واقع شــاه آنان را حمايــت مي كرد و زمين و 
پول و كمك هاي ديگر در اختيار آن ها مي گذاشت؛ 
بنابرايــن آنان هم طرفدار شــاه مي شــدند و در 
صورتي كه لازم مي شــد به او از لحاظ نظامي نيز 
ياري مي رساندند. )ابن بلخي، 1377: 37؛ بلعمي، 
1347: 345(، در اواخــر عهد ساســاني بيشــتر 
زمين هــاي حاصلخيز به دهقانان تعلق داشــت و 
آنان از بسياري جهات هسته و پاية ملت را تشكيل 
مي دادند. اهميت دهقان هــا بعدها، به ويژه هنگام 

تسلط مسلمانان بر ايران بيشتر ظاهر شد.

عملكرد دهقانان در آستانة ورود اسلام 
به ايران

با فروپاشــي شاهنشاهي ساســاني )651 م( و 
تصرف بسياري از نقاط ايران توسط مسلمانان كه 
به از بين رفتن نجباي طراز اول ساســاني انجاميد 
دهقانان نقش سياســي ـ اجتماعــي عمده اي در 
تعيين سرنوشــت ناحيه يا شــهر و روستاي خود 

برعهده گرفتنــد. اين طبقة اجتماعــي به عنوان 
بازماندگان نظام اداري و ديواني عصر ساســاني در 
برخورد خود با مهاجمان مسلمان ابتدا دو رويّه را 
در پيــش گرفتند. بدين ترتيب كه گروهي از آن ها 
به فكر مقابله با مســلمانان افتادند و گروهي ديگر 
به تعامل و همكاري با آنــان پرداختند. اما همان 
گروهي هم كه به فكر مقابله افتادند به تدريج تغيير 
عقيده داده و روية همكاري با اعراب مســلمان را 
در پيش گرفتند. بنابرايــن در كل مي توان گفت 
كــه عملكرد دهقانان در ورود اســلام و برخورد با 

مسلمانان تعامل و همكاري بوده است.
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اولين واكنش دو گروه دهقاني به هنگام مشاهدة 
هجوم مسلمانان، پناهنده شدن به دژها و قلعه هايي 
بود كه در اختيار داشتند. )دينوري، 1364: 145( 
از مهم ترين نقاطي كه آن ها در برابر ســپاه اسلام 
مقاومت كردند مي توان به شــهرهاي تيســفون، 
دسكره )شــهركي نزديك دجله(، دشت ميشان، 
ســوق الاهواز و شــوش اشــاره كرد. دهقانان اين 
شهرها بعد از مقاومتي كه در برابر مسلمانان انجام 
دادند كشته شدند اما گروهي از دهقانان كه به فكر 
مذاكره و تســليم افتادند با پرداخت جزيه و خراج 
جزئي از خلافت اسلامي شدند. اين وقايع ابتدا در 
ناحية عراق )بين النهرين( اتفاق افتاد و باعث شــد 
تا در ديگر ايالات ايران نيز همين رويه پيش رود. 

)طبري، 1363، ج 5: 1830، 1806، 1803(
در واقع دهقاناني كه تســليم شدند املاك خود 
را از آسيب نگه داشــتند و توانستند حتي مقام و 
مذهب خود را همچنان حفظ كنند، مانند دهقان 
زوابي كه در عراق با عروئ بن زيدالخطل طايي صلح 
كرد. )بلاذري، 1364: 12( يا بسطام، دهقان برس 
كه با بني زهره پيمان بســت كه براي سپاه او پلي 
بســازد. شيرزاد دهقان ســاباط، روستايي نزديك 
مداين، نيز توانسته بود صد هزار كشاورز را از جنگ 
با مسلمانان بر حذر دارد. )گرديزي، 1364: 102 و 

دينوري، 1364: 160(
در نبرد معروف جســر )پل( يك جــا گروهي از 
دهقانان پلي ساختند تا سپاه ابوعبيده ثقفي بتواند 
به راحتي از آن عبور كند و بــه خاك ايران بتازد. 

)مسعودي، 1365، ج 1: 615(
همچنيــن دهقانــان انبار در ســال 16 هـ به 
ســعد بن ابي وقاص نامه نوشتند و از او خواستند 
نهــري برايشــان حفر كند كه ايــن كار به دليل 
وجود صخره اي بزرگ بر سر راه صورت نگرفت. 
)بــلاذري، 1364: 88( از طرف ديگر ســعد از 
دهقانان خواســت كه اســلام بياورنــد يا جزيه 
بدهند كه آنان جزيه دادن را پذيرفتند. )طبري،  

1363، ج 5: 1807(
هنگامي كه يزدگرد در حال فرار از اين شــهر به 
آن شــهر بود از دهقانان اصفهان، كرمان و سپس 
مرو كمك خواســت ولي آن ها درخواست او را رد 
كردند چون مي دانســتند ســقوط او قريب الوقوع 
اســت. مي توان گفت كمك خواســتن يزدگرد از 
دهقانان علاوه بر اثبات قدرت نظامي دهقانان نشان 
از پيشــرفت جايگاه اجتماعي و بسط نفوذ آنان در 

دورة سقوط ساسانيان دارد. )تفضلي، 1385: 70(

در واقــع دهقانان، با آينده نگري، هم جان و مال 
خود و هم بســياري از ساكنان منطقه را از آسيب 
دور نگه داشتند. چون با اسلام پذيري آنان بسياري 

از پيروان آنان نيز به اسلام پيوستند.
دهقاناني كه با مسلمانان از در تعامل وارد شدند 
خود به دو گروه تقسيم مي شدند. يك گروه با بستن 
عهدنامة صلح با مسلمانان زمين هاي خود را حفظ 
كردند، خراج پرداختند و به آئين زردشــت پايبند 
ماندند. اين گروه از اهل ذمّه به حســاب مي آمدند. 
گروه ديگر دين اسلام را پذيرفتند و دين زردشتي را 
به طور رسمي كنار گذاشتند، لذا تخفيف هاي زيادي 
شــامل حالشان شــد. آن ها به جاي دادن خراج و 
جزيه، عُشر، يعني يك دهم محصول خود را به دولت 

اسلامي مي پرداختند. )يعقوبي، 1343، ج 2: 41(
در واقع دهقانان در اين دوره تعامل با حكام عرب 
را بهترين و تنهاتريــن راه براي حفظ موجوديت 

خود تشخيص دادند. 
بلاذري يكــي از علل گرايــش دهقانان به دين 
اســلام را اين مي داند كه در ايران قبل از اســلام 
پرداخت ماليات ســرانه يا همان )جزيه( نشــانة 
حقــارت و ضعف تلقي مي گشــت و معمولًا ويژة 
طبقات پايين جامعه بود. به همين دليل در دورة 
اسلامي بسياري از دهقانان مسلمان شدند زيرا قبول 
اسلام موجب معافيت آنان از ماليات سرانه )جزيه( 
مي شــد. )بلاذري، 1364: 88( در واقع كنار آمدن 
با مســلمانان و ايجاد ارتباط سياسي با آنان هدف 
اكثريت دهقانان بود، به ويژه كه مسلمانان نيز بعد 
از فتح سرزمين ها، به دليل عدم تجربه در ادارة امور 
سرزمين هاي فتح شده نياز به كساني داشتند كه 
در اين امر از جمله در گردآوري خراج دستي توانا 
و تجربة لازم را داشــته باشند. بنابراين با توجه به 
اينكه دهقانان در دورة ساســاني ادارة امور محلي 
و كشاورزي و گردآوري ماليات را بر عهده داشتند 
بهترين كساني بودند كه مي توانستند در اين امر به 
اعراب مسلمان كمك كنند. در واقع نياز متقابل اين 
دو گروه )دهقانان ـ مسلمانان( باعث شد تا با هم به 

همكاري بپردازند.
دهقانان در تعيين مقدار خراج و نوع محصولي كه 
مشمول ماليات مي شد و همچنين در جمع آوري 
خراج، نگهداري راه ها، پل ها و كشت و زرع راهنماي 
اعراب در طول فتوحات بودند. )طبري، 1363، ج 

5: 1836 و تفضلي، 1385: 45(
خلفا مقدار پرداخت جزيه را براســاس اطلاعات 
دهقانان مقرر مي نمودند. )جهشياری، 1348: 71(

قباد، در دوران 
پادشاهي خود، براي 

كاستن از قدرت 
اشراف و نجباي درجه 

اول كه در زمان او 
به اوج قدرت رسيده 

بودند به مزدك و آيين 
او گرايش پيدا كرد
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از نخســتين كارهاي ســعد بن ابي وقاص، فاتح 
قادسيّه، اين بود كه دهقانان را گرد آورد و آن ها را 
به آنچه در گذشته بر عهده داشتند متعهد ساخت. 
يعنــي به آن ها گفت كه همچنــان به كار و انجام 
وظايف خود ادامه دهند. )محمدي، 1356: 104( 
عمر نيز، وقتي ناحية ســواد )عــراق( را فتح نمود 
مردمان آن را بر ســرزمين هاي خود باقي گذاشت 
و براي هر شــخص جزيه اي مقرر نمود و بر زمين 
 آن هــا نيز خراج نهاد ولــي زمين ها را بخش نكرد 
)بلاذري، 1364: 77ـ 71( اين اقدام او تأثير زيادي 
در تصرف ديگر سرزمين ها داشت و باعث شد تا هر 
منطقه اي كه دهقان يا مرزبان آن با مسلمانان صلح 
مي كرد اجازه مي يافت مالك اموال خود باشد و تنها 

جزيه و خراج بپردازد.
در زمان خلافت حضرت علي)ع( دهقانانِ صاحبِ 
استر را كه ثروتمندتر بودند 48 درهم، مردم ميانه 
و متوســط را 24 درهم و برزگران و ساير مردم را 
12 درهم جزيه بســتند. )محمدي، 1356: 33( 
اين نشــان دهندة اين است كه دهقانان از اهميت 
زيادتري نسبت به ديگر گروه هاي جامعه برخوردار 
بودند. در دوران اســلامي عنوان دهقان براي همه 
طبقات اشراف و نجباي ايراني به كار گرفته مي شد و 
عنوان »اهل البيوتات و العظماء و الاشراف« ترجمة 
عنوان هاي فارســي واســپوهران، بزرگان و آزادان 
است. البته اين موضوع هميشه در كتاب هاي عربي 
با دقت رعايت نشــده بلكه دودمان هاي قديمي و 
بزرگ و اشــراف ايراني را هم با عنوان دهقان ياد 

كرده اند. )همان: 39(
عنوان دهقان، به صورت گروهِ فرودســتِ آزادان، 
در جامعه ساســاني به تدريج تغيير يافت و پس از 
فتح مسلمانان و از هم گسيختگي دستگاه طبقات 
اجتماعــي ساســاني آزاده معنــاي ايراني يافت. 

)تفضلي، 1385: 73( 
هرچند ميــان دهقانان و مســلمانان همكاري 
متقابل وجود داشــت امــا در مواقعي نيز دهقانان 
مورد ظلم و ستم حكام عرب قرار مي گرفتند و اين 
بيشــتر در دورة اموي نمود يافت؛ مانند زماني كه 
دهقانان و موالي در شورش ها عليه حكومت اموي 
شركت مي كردند. اين رويكرد آنان سبب مي شد كه 
مثلًا در زمان حجاج  ابن يوسف ثقفي وقتي دجله 
طغيان كرد او تدبيري براي ساختن سد نينديشيد 
تا دهقانان را آزار دهد زيرا آن ها به همراهي با قيام 

ابن اشعث متهم بودند. )بلاذري، 1346: 318(
نمونــة ديگــر تحقيــري اســت كــه از جانب 

اشرس بن عبدالله ســلمي حاكم خراسان در زمان 
هشام بن عبدالملك بر دهقانان ايراني وارد مي شد 
)همــان: 318( اما در كل بايــد گفت كه امويان از 
دهقانــان در كارهــاي مالــي و اداري خود بهره 
مي گرفتند هرچند كه آنان از اعراب بيشــتر بهره 

مي بردند.
آنــان بي نياز از كمك دهقانــان نبودند، مثلًا در 
ســال 86 هـ قتيبه بن مسلم باهلي با دهقانان بلخ 
صلح كرد. )همــان: 306؛ طبــري، 1363، ج 9: 
3928ـ 3853( از منابــع چنيــن برمي آيد كه در 
اوايل دورة  اســلامي بعضــي از دهقانان به ويژه در 
شرق ايران تقريباً از زندگي مرفهي برخوردار بودند 
و حتي نقش فرمانروايان محلي را داشتند. )تفضلي، 

)73:1385
دهقانان جدا از اهميت اجتماعي و سياســي كه 
داشــتند، نقش فرهنگي مهمي نيز ايفا مي كردند. 
آنان با پذيرفتن اسلام در موقعيت رهبري اجتماعي 
خود باقي ماندند و اين موجب شد تا فرهنگ ايراني 
همچنان پايــدار باقي بمانــد. دهقانان همچنان 
كاركرد گذشــتة خود را حفــظ كردند، در نتيجه 
عقايد و افكار ايرانــي را در خاندان هاي خود نگاه 
داشتند و داســتان هاي ايراني و آداب ورسوم آن را 
حفظ كردند. توسط آنان بود كه اين فرهنگ سينه 
به سينه به نســل هاي بعد منتقل شد. آنان حتي 
دسته يا گروه دانشمند و فرزانة مملكت را تشكيل 
مي دادند. )صديقي، 1375: 96 و 97(. فردوســي 
شاعر بزرگ خود دهقان زاده بود. همچنين سلمان 
فارســي از اينكه پدرش دهقان بود افتخار مي كرد 
و در روايتــي خود را دهقان زاده اي از جي اصفهان 
می دانست. )مجمل التواريخ و القصص، بي تا: 242(

دهقانان از همان قرن اول هجري و استقرار يافتن 
حكومت مســلمانان در مناطق مختلف ايران، به 
دارالخلافه ها و دارالاماره ها به عنوان دانشــمندان و 
خردمنداني كه از تاريخ و فرهنگ ايران آگاه بودند 
راه يافتند، چنانچه در قرن دوم، در عصر حكومت 
عباســيان، در ايران خاندان هاي دهقان زاده، مانند 
خاندان هاي برمكيان، در عرصة سياسي و اجتماعي 
و خانــدان نوبختــي در عرصة فرهنگــي و ديني 
توانستند تا چندين قرن نفوذ داشته باشند؛ چنان كه 
ابن حوقل، جغرافيدان سدة چهارم، مي نويسد كه در 
فارس آتشكده هاي فراوان وجود دارد و زردشتيان 
بسياري هنوز آداب ورسوم خود را حفظ كرده اند و 
خاندان هاي قديمــي را پاس مي دارند. )ابن حوقل، 
1366: 59(. اين امر نشــان مي دهــد كه تا قرن 

در ايران 
خاندان هاي 

دهقان زاده مانند 
خاندان هاي 
برمكيان در 

عرصة سياسي 
و اجتماعي و 

خاندان نوبختي در 
عرصة فرهنگي و 

ديني توانستند تا 
چندين قرن نفوذ 

داشته باشند
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چهارم هنوز دهقانان نفوذ و موقعيت خود را حفظ 
كرده  بودند.

دهقانان ســهم بســزايي در انتقال جشــن ها و 
آئين هاي باستاني داشتند. آنان بنابر رسوم باستاني 
در عيد نوروز بر حســب توان خود به پادشــاهان 
هديــه اي تقديم مي كردند و ايــن روند را در دورة 
اســلامي نيــز ادامه دادنــد. آنان بــه خلفا هديه 
مي دادند، هرچند كه نخســتين خلفا اين هديه ها 
را مطالبــه نمي كردند، از جملــه در زمان خلافت 
حضرت علي)ع( وقتي دهقانــان هديه نوروز را به 
وي تقديم كردند دستور داد تا آن هديه ها را جزء 
ماليات آن ها محسوب كنند. )اشپولر، 1364، ج 2: 

282 و طبري، 1363، ج 2: 1638ـ 1630(
در زمــان خلافــت يزيد بن عبدالملــك اموي، 
عمربن هبيره ناحية ســواد را مســاحي كرده و بر 
نخل ها و درختان خراج گزارد و اين باعث شــد تا 
به خراج گزاران زيان برساند. همچنين او بر دهقانان 
نيز خراج نهاد و آنچه در نوروز و مهرگان گرفته بود 

دوباره برقرار کرد. )محمدي، 1356: 88(
همچنين در ســال 121 هـ . در جشن مهرگان، 
دهقانان بلخ براي اسدبن عبدالله هديه هايي چون 

گوي طلا آوردند. )اشپولر، 1364، ج 2: 280(
بدين ترتيب دهقانان اســلام را پذيرفتند اما در 
تمام مدتي كه در صحنه هاي اجتماعي ايران حضور 
داشتند نگاه دارندة اصلي سنن و داستان هاي كهن 
ايران بودند. اين ويژگي چنان آشــكار بود كه واژة 
دهقان به غير از مفهوم طبقاتي خود معناي اصيل 
و نژاده را با خود داشت، چنان كه فردوسي در شعر 

خود اين معنا را القا مي كند:
از ايران و از ترك و از تازيان

نژادي پديد آيد اندر ميان
نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود

سخن ها به كردار بازي بود
دهقانان با تدابير خردمندانة خود در ابتداي ورود 
اســلام به ايران باعث شــدند فرهنگ غني ايران 

از بين نرود و بتواند پايدار و مســتقل باقي بماند؛ 
همچنين باعث شدند زبان فارسي كه بعد از ورود 
اســلام به ايران تا حد زيادي كم رنگ شــده و در 
مقابل زبان و خط عربي به سرعت رواج يافته بود، 
از بين نرود و زبان فارسي هويت خود را حفظ كند.
بايــد گفت كه دهقانان در قرون اوليه اســلامي 
در تحولات سياســي و قيام ها و شورش ها چندان 
دخالتي نمي كردند و بيشــتر ســعي آنان در امور 
شخصي چون كشاورزي و مســائل مربوط به آن 
و امور فرهنگي بوده اســت. سهم دهقانان در امور 
اجتماعي و فرهنگي، بيشــتر از امور سياسي بوده 
و شــايد همين امر موجب شد كه تا چندين قرن 

پايدار بمانند و نفوذ و تأثير خود را داشته باشند.

دهقانان با تدابير خردمندانة خود در ابتداي ورود اسلام 
به ايران باعث شدند فرهنگ غني ايران از بين نرود و 

بتواند پايدار و مستقل باقي بماند. همچنين باعث شدند 
زبان فارسي كه بعد از ورود اسلام به ايران تا حد زيادي 

كم رنگ شده و در مقابل زبان و خط عربي به سرعت 
رواج يافته بود، از بين نرود و زبان فارسي هويت خود را 

حفظ كند                  
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سابقه و پيشينة طرح اصلاحات ارضی 
در ايران

انديشــة انجام اصلاحات ارضی در ايران از بدو 
شکل گيری انقلاب مشــروطه مطرح شد تا اينکه 
در دورة پهلوی دوم، تحــت عنوان يکی از اصول 
اصلاحاتِ موســوم بــه »انقلاب ســفيد« تحقق 
عملی يافت. اين مســئله اولين بار از سوی يکی از 
رهبران فکری انقلاب مشروطه به نام عبدالرحيم 
طالبوف تبريزی مطرح شــد. فکر تقسيم زمين 
بين دهقانان را در روســتای ايده آ لی خود به نام 
»بايسنقر« چنين بيان می کند: »مقرر شده است 
که به واســطة يک هيئت موثّقــه، اراضی مالکان 
ايران قيمت شود و آن ها را به تبعه تقسيم نمايند 
که در عرض سی سال هر کس سهم خريد قيمت 
خــود را به ضمانت دولت ايــران به صاحب ملک 
ادا کند« )جامــی، 1364: 152(. برای دومين بار، 
حزب اجتماعيون- عاميون، يا حزب سوسيال 
دموکرات ايران، در دورة دوم مجلس شورای ملی، 
حل مســئلة اراضی را در ايران به صورت تقســيم 

دکتر فریدون شایسته
دانشگاه پیام نور. رشت

بررسی منابع مطالعات

اصلاحات ارضی

تاریخایران

       مقدمه
ديدگاه هــای محققان داخلی و خارجی بيان گر اين واقعيت اســت که 
اجــرای برنامة اصلاحــات ارضی در ايران، از ســوی رئيس جمهور وقت 
آمريکا، جان. اف کندی و حزب دموکرات آمريکا به شــاه  پيشــنهاد و بر 

آن تأکيد شد.
البته، محمدرضا پهلوی خود درصدد بود که با اجرای اصلاحات ارضی، 
حمايت روســتاييان را نسبت به خود برانگيزد و مانع از پيوستن آنان به 
گروه های سياســی مخالف گردد. با اين حال، اين سياست، نتوانست به 
رژيم محمدرضا کمک کند، زيرا فرايند اصلاحات ارضی به حذف قدرت 
مالکان در روستا ها از يک سو و ايجاد گروه های جديدی چون: بانک داران 
و مقاطعه کاران از ســوی ديگر کمک کــرد که پيآمد آن اضمحلال بنية 

اقتصاد روستايی و افزايش مهاجرت به کلان شهرها گرديد.
افزايش مهاجــرت به کلان شــهرها را می توان نقطة عطفــی، از نظر 
ناکارآمدی و شکســت، در اصلاحات ارضی دانســت. محققان داخلی و 
خارجــی که به ديدگاه های آنان در اين تحقيق پرداخته ايم در دو نکته با 
هم اشــتراک نظر دارند: يک نکته فشار آوردن آمريکا در انجام اصلاحات 

ارضی از سوی دولت کندی و ديگری پيآمد اين سياست است.

کليدواژه ها: اصلاحات ارضی، محمدرضا پهلوي، انقلاب سفيد
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زمين ميان دهقانان و پرداخت وام دولتی به آنان 
مطرح کرد. اين حزب اعلام داشت: »هر زارع بايد 
مالک آن مقدار زمين باشــد که می تواند کشت 
نمايد و برای عملی شدن اين منظور، معتدل ترين 
راه ذکر شده بود که هر يک از مالکين که بخواهد 
ملک خود را بفروشد، بانک کشاورزی حق تقدم را 
در خريد داشته باشد تا آن را، پس از خريد، بين 
کشاورزان تقســيم نمايد و وجه آن را به اقساط 
از کشــاورزان دريافت دارد. )همان( ســومين بار 
اين انديشــه در نهضت جنگل مطرح شد. ميرزا 
کوچک خان اصلاحــات را به ايــن دليل برای 
پيشــبرد اهداف سياســی خود ضروری دانست 
کــه: »نيروهای جنگل عمدتــاً از دهقانان بودند 
و چون اهداف ميرزا کوچک از تشــکيل نهضت، 
انجام اصلاحاتی اســت که هدفــش بهتر کردن 
شرايط زندگی دهقانان بود« اين امر را مورد توجه 
قرار داده بود )هوگلانــد، 1381: 79(. عليرضا 
ازغندی اقدامات رضاشاه در دورة اقتدار خود، 
از کودتای سوم اسفند 1299 تا شهريور 1320، 
را يکی از مراحل و سوابق انجام اصلاحات ارضی 
قلمداد کرده اســت و از اين اقدامات تحت عنوان 
مبارزه عليه ملوک الطوايفی ـ زمين داری ســنتی ـ 

سخن گفته است. )ازغندی، 1379: 169(.
عليرغــم اين نظر، بايد دانســت کــه اقدامات 
رضاشاه در راستای مصادرة املاک مالکان بزرگ 
بود و نمی تــوان از آن به عنوان يکی از ادوار طرح 
يا اجرای سياست اصلاحات ارضی در ايران سخن 
گفت؛ زيرا مالکيت اين زمين ها در اختيار شخص 
شــاه قرار می گرفت و از اين سياســت کم ترين 
سودی عايد کشاورزان نمی شد. فوران به درستی 
می نويسد که: »رضا شــاه در زمين خواری شهرة 
خاص و عام بود. زمين داران از روی اکراه يا ترس 
بخشی از املاک خود را به او پيشکش می کردند 
و رضاشاه از زمين های ساير نقاط کشور پيشکشی 
آن هــا را جبران می کرد. تقريبــاً همه زمين های 
اســتان مازندران )زادگاه رضاشــاه( و بخش های 
وســيعی از گيلان و گرگان، که مرکز توليد برنج 
ايران بود، به مالکيــت خصوصی او درآمد، يعنی 
200 روســتا با جمعيتی متجاوز از 35000 نفر 
در مالکيت او قرار گرفت.« )فوران، 1378: 337(.
چهارمين مرحله از مراحل طرح انديشة اصلاحات 
ارضی را بايد در بيانيه ها و درخواســت های حزب 
تودة ايران ســراغ گرفت. حزب توده در نخستين 
کنفرانــس ايالتــی خــود کــه در روز 17 مهر 

ســال 1321 در تهران تشکيل شــد، شعارها و 
خواسته های خود را در چهار محور مطرح ساخت: 
»در بند سوم خواســتة خود را تقسيم بلاعوض 
امــلاک خالصه و املاک اختصاصی رضاخان بين 
دهقانان، بازخريد املاک اربابی و تقسيم بلاعوض 
آن ها ميان دهقانان طرح کردند. )جامی، 1364: 

 )157
آخريــن دوره از ادوار طــرح انديشــة انجــام 
اصلاحات ارضــی در ايران و  اجرای بخشــی از 
اين اهداف را، بايد در دورة نخســت وزيری دکتر 
محمد مصدق عنوان کــرد: »در زمان نهضت 
ملی کردن صنعت نفت و حکومت دکتر مصدق، 
اقداماتی جزئی در زمينه تغيير مناســبات ارضی 
انجام گرفت؛ از جملــه در کنار کمک های مالی 
به روستائيان، طبق تصويب نامه ای، قسمت اعظم 
سيورســات و بيگاری های روستاييان ملغی اعلام 
شد. در تابستان 1331 دولت تصويب نامة ديگری 
منتشــر کرد که به موجب آن مالکان بزرگ ملزم 
می شــدند 10 درصد از ســهم مالکانة خود را به 
روســتاييان واگذار کنند و 10 درصد ديگر را به 
شورای ده مرکب از نمايندگان دهقانان و مالکان 
بپردازند تا صرف توسعه و آبادی روستاها شود. با 
صــدور اين تصويب نامه ها و تصميمات و اقدامات 
ديگر، ساختار کشاورزی ايران تغيير کرد و قدرت 
زميــن داران بزرگ تــا اندازه ای تضعيف شــد«. 

)ازغندی، 1379: 175- 173(.

نقش عوامل داخلی در اجرای طرح 
اصلاحات ارضی

»يکــی از عوامــل مهمی که ضــرورت طرح و 
اجرای اصلاحات ارضی را به وجود آورد بی ترديد 
تغييرات و تحولاتی بود که از  مشروطيت به بعد 
و به خصوص از زمان به قدرت رســيدن رضاخان 
به تدريج در روابط اقتصادی جامعه ايجاد شــده 
بود. در پويش تحولات اقتصادی و اداری، جامعة 
مالــکان بزرگ ارضی، هم از جنبــة توان مالی و 
هم از جنبه سياســی، اهميــت و اعتبار خود را 
از دســت می داد و هر روز بيــش از پيش گرفتار 
کمبود مالی و ورشکســتگی می شــد. از ســوی 
ديگر طی سال های 1332 تا 1339 دولت ايران 
در کنــار درگيــر بودن با مشــکلات اقتصادی و 
زراعی، همچنين با بحران مشــروعيت نيز مواجه 
بود. تزلزل سياســی حکومت ايران که ريشه های 
اجتماعی داشت، امکانات مناسب حضور تدريجی 

ازغندی دو عامل 
يکی سير قهقرايی 

توانمندی مالی و 
سياسی مالکان 
بزرگ و ديگری 
شيوع قيام ها و 

مبارزات روستايی و 
دهقانی را به عنوان 
عوامل مؤثر داخلی 

مورد توجه قرار 
داده است
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نيروهای اجتماعی را در عرصه های سياسی فراهم 
می کرد. مبارزات پراکندة روستاييان که گهگاه در 
مناطق شمالی ايران به دنبال حرکت های سياسی 
در جامعه درمی گرفت نيز بيش از پيش به قدرت 
زمين داران و حکومــت طرفدار آنان ضربه می زد. 
فروپاشی نظام سلطنتی در عراق و اتخاذ سياست 
خارجی ضدامپرياليستی جمهوری جديدالتأسيس 
عراق، موجب وحشــت دولت ايران شد و بر تزلزل 
سياســی آن شدت بخشــيد. در سال های پس از 
کودتــای 28 مرداد 1332، بحران    های سياســی 
ناشــی از جبّاريت دســتگاه حکومتــی، فقدان 
آزادی های فردی، سانسور مطبوعات، سوءاستفاده 
از قدرت نيروهــای امنيتی، همه و همه در ايجاد 
آشوب های سياسی در نقاط مختلف کشور بسيار 

مؤثر بودند«. )ازغندی، همان( 
ديدگاه های مارک گازيوروســکی و اريک 
هوگلاند، دربارة نقش عوامــل داخلی در اجرای 
اســت.  ارضی مشــترک  سياســت اصلاحــات 
گازيوروسکی معتقد اســت: »اهداف شاه از انجام 
اصلاحات ارضی اين بود که از يک ســو به مقدار 
فراوانی بر توانايی هــای دربرگيری حکومت خود 
بيفزايــد و خــود را به صورت يــک رهبر مترقی 
جلوه گر ســازد و به اين ترتيب پشتيبانی ملت را 
نسبت به گروه های مخالف حکومت تحت الشعاع 
قرار دهد، و از ســوی ديگر می خواست با تقسيم 
املاک بسيار بزرگ کشاورزی در برنامة اصلاحات 
ارضی، تقريباً همه زميــن داران بزرگ را از ميان 
بردارد و در نتيجه اساســاً طبقه بالای ســنتی را 
نابود کند.« )گازيوروسکی، 1371: 372(. هوگلاند  
نيز سه عامل را به عنوان عوامل داخلی مورد توجه 
قرار داده اســت که عبارت اند از اينکه: 1. اکثريت 
بزرگ مالکان، که به  طور ســنتی بر نواحی زراعی 
سلطه داشتند، کنار گذاشته می شدند و حکومت 
مرکزی می توانست دامنة اقتدار خود را تا روستاها 
گســترش دهد. برای شاهی که تنها مسئله اش به 
حداکثر رســاندن اقتدار خود بر دستگاه حکومتی 
بود، به حداکثر رسيدن قدرت آن حکومت، مسلماً 

هدف مهمی شمرده می شد.
2. از آنجا که شــاه از عدم محبوبيت خود ميان 
بيشــتر طبقات تحصيل کردة ميان شهری باخبر 
بــود، برنامه ای که بتواند او را در نقش پادشــاهی 
اصلاح طلب نشــان دهد کــه به رفــاه مردمش 
علاقه مند است به کســب وجهه برای او در ميان 
همــة گروه هايی که حاميان عمــدة جنبش  های 

مخالف او بودند کمک می  کرد.
3. کشاورزان که از شاه زمين دريافت می کردند 
بــه پايه های تازة حمايت مردمی برای حکومت او 
تبديل می شــدند. )هوگلاند، 1381: 101( جان 
ديگر  دو هموطن  ديدگاهــی همچــون  فوران 
خود مارک گازيوروســکی و اريک هوگلاند دارد و 
می نويسد: »شــاه معتقد بود که اصلاحات ارضی 
قدرت زمين دار را به نفع قدرت دولتی در روستاها 
از بين خواهد برد و روستاييان صاحب زمين را به 

رژيم وفادار خواهد کرد« )فوران، 1378: 177(

نقش عوامل خارجی در اجرای طرح 
اصلاحات ارضی

و خارجی که دربارة  فارسی  منابع  تمامی 
ايالات  نقش  شده،  نوشته  ارضی  اصلاحات 
سياســت  اجرای  در  را  آمريــکا  متحده 
اصلاحات ارضی مــورد تأکيد قرار داده اند. 

ازغندی ضمن اشــاره به نقــش آمريکا در اجرای 
اصلاحــات ارضی در ايران، بــه ذکر علل تأکيد و 
پافشــاری اجرای اين سياســت در ايران از سوی 

آمريکا می پردازد و می نويسد: 
1. کشورهای غربی، به ويژه ايالات متحده آمريکا، 
باتوجه به تجربة تلخ حوادث جنوب شــرقی آسيا 
و آمريکای لاتيــن و نقش دهقانان در جنگ های 
رهايی بخــش دهــه 1330 ازجملــه: جنگ های 
ويتنام، چين، الجزاير و کوبا، که مســئلة زمين و 
دهقان اهرم اصلی آن ها بود، بدين نتيجه رسيده 
بودند که با اجرای اصلاحات از بالا می توان از رشد 
جنبش های ضدخارجی و ضداستبدادی جلوگيری 
کرد و ثبات سياسی کشورهايی را که از هر جهت 

آمادگی اصلاحات دارند تأمين نمود. 

کشورهای غربی، به ويژه ايالات متحده آمريکا، 
باتوجه به تجربة تلخ حوادث جنوب شرقی آسيا 
و آمريکای لاتين و نقش دهقانان در جنگ های 

رهايی بخش دهه 1330 ازجمله: جنگ های ويتنام، 
چين، الجزاير و کوبا، که مسئلة زمين و دهقان اهرم 

اصلی آن ها بود، بدين نتيجه رسيده بودند که با 
اجرای اصلاحات از بالا می توان از رشد جنبش های 
ضدخارجی و ضداستبدادی جلوگيری کرد و ثبات 

سياسی کشورهايی را که از هر جهت آمادگی 
اصلاحات دارند تأمين نمود
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2. کشورهای جهان سوم، از جمله کشور ايران، 
با نظام کشاورزی ارباب- رعيتی و جمعيت زياد، 
بهترين محيط برای ورود کالاهای خارجی بودند 
ولــی لازمة رســيدن به اين هدف، ســوق دادن 
تدريجی نظم ارباب- رعيتی به نظام سرمايه  داری 
بود تا بدين ترتيب بــازار مصرف داخلی ايجاد و 
توسعه يابد و سرمايه گذاری ها نيز به سمت صنايع 
مصرفــی و مونتاژ گرايش پيدا کنــد. )ازغندی، 

1379: 176 و 177( 
پروفســور باری روبين از يک سو انقلاب سفيد 
)اصلاحات ارضــی( را برنامــه ای از طرف دولت 
آمريکا دانسته و از سوی ديگر نقش اين سياست 
را بــا وقوع انقلاب اســلامی 1357 به هم پيوند 
می دهد و می نويســد: انقلاب ســفيد شاه که در 
اصل برای جلب حمايت و خوشايند آمريکا طرح 
و تنظيم شده بود و به نظر آمريکايی ها می توانست 
منشأ يک تحول عميق و اساسی در جامعه ايران 
باشــد در واقع نطفة انقلابی را که به سقوط شاه 

انجاميد در بطن داشت. )روبين، 1363: 95(
پروفسور جيمزبيل، می نويسد: »دولت کندی 
با برنامة اتحاد برای پيشــرفت درصدد بود برای 
تضمين وضعيت سياسی فعلی کشورهای جهان 
سوم، اصلاحاتی را پيشــنهاد کند. تأکيد شديد 
بر اقدامات ضدشــورش و کنترل پليس بر اوضاع 
داخلی، شــاهدی بر اين مدعاســت که کندی و 
مشاوران او بر اين انديشــه بودند که بهترين راه 
برای مبارزه با کمونيسم، ترکيب کردن اصلاحات 
با عمليات سرکوب است. ابزار دولت کندی برای 
مبارزه با خطر کمونيسم در مورد آمريکای لاتين، 
همانند ساير نقاط جهان ســوم، نيروی جديد و 
متخصص نظامی آن يعنی نيروی ضدشورش بود. 
نيروی متخصص ويژه ای که در آمريکا کلاه سبزها 
ناميده می شدند در ايران به کلاه  قرمزها معروف 
شــدند. شــاه که به خوبی از اين حمايت آمريکا 
مطلع بــود در فراخوانــدن کماندوها و نيروهای 
ويژه و همچنين ســربازان ارتش برای سرکوبی 
تظاهرات در دانشگاه تهران، در ژانويه 1962، و در 
خيابان های تهران، در ژوئن سال 1962، ترديدی 
به خود راه نداد. اين اصلاحات، در وضع سياســی 
موجود، که هيچ گونه مشــارکت عمومی واقعی را 
اجازه نمی داد، عواقبی عظيم و جدی داشــت. از 
يک ســو روستاها بيدار شــدند و توقعات توده ها 
برای زندگی بهتر تحريک شد و از سوی ديگر، از 
آن جايی که طبقه متوســط دريافت که در برنامة 

اصلاحات ناديده گرفته شــده است، از سيستم 
دور شــد، تا آنجا که خود شاه اطمينان حاصل 
کرد که ايــن اصلاحات محدود باشــد.« )بيل، 

1371: 246 و 247( 
جان فوران و نيکی کدی، نقش خطير دولت 
کندی را در اجرای سياست اصلاحات ارضی در 
ايران مورد تأکيد قرار داده اند. فوران اجرای اين 
سياســت را به علل داخلــی و خارجی مرتبط 
می داند و از عامل خارجی تحت عنوان »فشــار 
دولت کندی« ياد می کند. )فوران، 1378: 473(. 
نيکی کدی هم در همين باره می نويسد: »سياست 
دولت آمريکا نســبت به ايران، در زمان حکومت 
کندی، تا حدودی نســبت به وضع قبلی آن که 
عبارت از حمايت بی قيد و شرط بود تغيير کرد. 
از شاه خواسته شد مبارزه ای را عليه سوءاستفاده 
و فســاد و نيز عدم کارايی دســتگاه های دولتی 
آغاز کنــد. تأکيدی که حکومت کندی بر انجام 
پــاره ای از اصلاحات می نمود به اجرای بعضی از 
آن ها منجر گرديد. البته شــاه از فشارهايی که 
آمريکايی ها در جهــت ايجاد رفورم و اصلاحات 
در ايران بر وی وارد می آوردند خوشــحال نبود، 
به خصوص که اين فشــارها حکومت فردی او را 
به مخاطره می افکند، اما احساس می کرد مجبور 
است تا حدودی مصالحه کند«. )کدی، 1377: 

.)238
دکتــر فيوضات معتقد اســت ايــن نظر که 
اصلاحات ارضی به معنی پيشــگيری انقلاب از 
جانب روســتا مطرح شــد، احتمالًا يک مسئلة 
ذهنی روشنفکری متأثر از جنبش های سياسی، 
اقتصادی در چين و ويتنام اســت که شرايطی 
متفاوت با فضای روســتايی ايران به معنای اعم 
کلمه داشتند. در کشورهای مذکور تراکم انسانی 
بــر روی زمين حدود 600 نفر در کيلومتر مربع 
بود و قابل مقايسه با کشوری نظير ايران که اين 
تراکــم در حدود 8 نفر در کليومتر مربع اســت 
نيست. )فيوضات، 1375: 103( دکتر فيوضات 
اجرای اصلاحات ارضی در ايران را ناشی از تضاد 
منافع بيــن مالکان ارضی، به عنــوان گروه   های 
کهنه کار مدافع سياســت انگليــس و گروه های 
جديد تکنوکــرات مدافع آمريــکا و جابه جايی 
آن ها می داند. وی بر اين اعتقاد اســت که ايجاد 
»سياست زراعی کشــت بزرگ« که در خدمت 
شــرکت های فرامليتی آمريکايــی بود علاوه بر 
تغيير در نظام کشاورزی سنتی ايران، از يک سو 

پروفسور باری روبين 
از يک سو انقلاب 
سفيد ) اصلاحات 

ارضی( را برنامه ای از 
طرف دولت آمريکا 
دانسته و از سوی 

ديگر نقش اين 
سياست را با وقوع 

انقلاب اسلامی 1357 
به هم پيوند می دهد
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می توانست اهداف شرکت های فرامليتی آمريکا را 
برآورده ســازد و از ســوی ديگر مانعی بر سر راه 
اشاعه کمونيســم گردد. فيوضات حمايت نکردن 
دولت از کشــاورزان در تأمين هزينه های کشت و 
زرع، تأمين وســايل توليد و جبران نارسايی های 
گوناگون نظير کمبود آب را نتيجة سياست فروش 
زمين های کشاورزی و ايجاد طرح يکپارچه شدن 
مجدد قطعات زمين به صورت کشت بزرگ می داند 

و برای  اثبات ادعای خود می نويسد: 
»کشت بزرگ می توانست در خدمت فرامليتی ها 
که عمومــاً آمريکايی  بودند قرار گيرد. ســپردن 
زمين هــای حاصل خيز و شــبکه بندی شــده به 
شرکت های آمريکايی به ويژه در دزفول، شرکت های 
ايران کاليفرنيا )هاشم نراقی( و شرکت های ديگر 
نمونه ای از سياســت حمايت از کشت های بزرگ 
بود. توجه به سدســازی، به ويژه ايجاد ســد دز به 
هزينة کشور ما، و سود کشت های بزرگ و کشت 
و صنعت ها به فرامليتی های آمريکايی نيز از جمله 
خط مشــی های اين دوره بود«. )فيوضات، همان: 

.)106

پيامدهای اجرای طرح اصلاحات ارضی 
در ايران

نويســندگان ايرانی و خارجــی، در بيان عدم 
موفقيــت طــرح اصلاحــات ارضــی در ايــران 
متفق القول اند، هرچند ديدگاه های هريک از آنان 
دربارة علل ناکارآمدی اين سياست متفاوت است. 
مورخ فقيد تاريخ معاصر ســرهنگ غلامرضا 
ناکارآمــدی اين سياســت را در بيکار  نجاتی، 
شدن روســتاييان و ايجاد و بسط دامنة مهاجرت 
بــه شــهرها و در نهايت نابــودی اقتصاد داخلی 

جست وجو کرده است و می نويسد:
يک  که  ارضــی  اصلاحــات  »برنامــة 
ظاهراً   بود،  آمريکايی  شــدة  ديکته  طرح 
نيروی  يک  به عنوان  را  متوسط  کشاورزان 
تعداد  به حســاب می آورد ولی  اجتماعی 
اين گونه کشاورزان، حدود يک دهم مجموع 
قطعات  فقير  کشاورزان  به  بود.  کشاورزان 
که  کشاورز  کارگران  می رسيد.  زمين  کوچک 
نيروی عمــده ای بودند اميد زمين دار شــدن را 
از دســت می دادند. بدين ترتيب طولی نکشــيد 
که ده  ها هزار کشــاورز بيکار و بدون زمين برای 
کاريابی به شــهرها روی آوردند. شعار اصلاحات 
ارضی، آن دســته از روشــنفکران ساده انديش را 

که فقط به ضربت خوردن مالکان بزرگ دلخوش 
بودند و از پايان ماجرا خبر نداشــتند شــاد کرد. 
اين روشنفکران که عدّة کمی هم نبودند هنگامی 
متوجه اشتباه خود شدند که از لحاظ تئوريک مات 
شده بودند. طولی نکشيد که حکومتِ بانک داران، 
مقاطعه کاران، صاحبان صنايع وابســته و مونتاژ و 
بوروکراســی اداری و نظامی در کشور برقرار شد 
و سرانجام کشاورزی به اضمحلال افتاد. کشوری 
که لااقل از لحاظ محصولات مختلف کشــاورزی 
و دامداری خودکفا بود به صورت واردکنندة غله، 
گوشــت، ميوه، تخم مرغ و حتــی علوفه درآمد«. 

)نجاتی، 1373: 186 و 187(
جيمز بيل هدف شاه را از اجرای طرح اصلاحات 
ارضی تأمين و تحقق هدف سياســی دانســته و 
معتقد اســت که اين سياست نتوانست شاه را در 
تحقق هدف سياسی اش ياری دهد: »شاه از طريق 
اصلاحات درصدد بود با روســتاييان کشور عليه 
طبقة متوســط مخالف و رو به رشد متحد شود، 
اما وی با کنار گذاشــتن طبقة متوســط نيرويی 
را که بــرای اجرای موفقيت آميز برنامة اصلاحات 
شديداً ضروری بود از خود دور کرد. انقلاب سفيد 
سرانجام با شکست توأم بود، زيرا برای محافظت 
از شاه از طريق حفظ سيستم سياسی تدوين شده 

بود«. )بيل، 1371: 246(.
محمدهاشم پسران به ناکارآمدی و شکست 
اصلاحات ارضی اشــاره کرده و معتقد اســت که 
اصلاحات ارضی موجب تعميق مطالبات سياسی- 
اجتماعی مردم و ايجاد و گسترش شکاف طبقاتی 
گرديد و اعتراضات وســيع مردمی را موجب شد. 
نامبرده ابتدا ديدگاه کرايگ را، که در يک مطالعة 
موردی وضعيت يکی از روســتاهای استان فارس 
را پيش از اصلاحات ارضی و پس از آن مقايســه 
کرده اســت و آن گاه نظر خود را ابراز نموده است: 
»مشــکلاتِ پيش از اصلاحات تا ده سال پس از 
آن همچنان حل نشده باقی ماند. با اينکه در بين 
روستاييان روحية خو ش بينی و همکاری به وجود 
آمده بود ولی طولی نکشــيد که اينان از حکومت 
مأيوس شــدند. انتظارات بالا رفت و البته پاســخ 
مناســبی به آن هــا داده نشــد. در نتيجة اجرای 
اصلاحات، سلطة مالکان بر زندگی روستايی، جای 
خود را به ســلطة طبقة جديدی از مالکانِ دهقان 
و کارگزاران حکومتی داد. خوش نشــين در واقع 
کســی بود که از اواخر دهه 1960، همة اميدش 
را برای صاحب زمين شــدن از دســت داده بود و 

فيوضات نتايج 
اصلاحات ارضی را 

مثبت ارزيابی نمی کند 
و در مورد پيامدهای 

آن می نويسد: در 
آغاز، دولت برای  

مقابله با برخی مالکين 
و ترسانيدن آن ها از 

انقلاب دهقانی، تا 
حدی به کشاورزان 
ميدان داد اما کمی 

بعد، نقش آنان را در 
امر اصلاحات به صفر 

تنزل داد
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خود را مجبــور می ديد که بــرای دهقانان ديگر 
کار کنــد، زمين دار نيز، هــم از دهقانان زمين دار 
و هم از حکومت تهــران عصبانی و رنجيده خاطر 
شــد. ناتوانی حکومت در پر کــردن خلأ فيزيکی 
و ســازمانی که از برکناری ناخواســته مالکان و 
کوتاهی در سرمايه گذاری کشاورزی ايجاد گرديده 
باعث شــد بســياری از خوش نشــينان برای کار 
راهی مراکز صنعتی رو به رشــد شوند. سرانجام، 
برخلاف تبليغــات، در اوايل دهه 1970، به تدريج 
روشــن شد که فوايد صنعتی شــدن و اصلاحات 
ارضــی رضايت بخش نبــوده و توزيــع درآمد در 
مناطق شهری و روســتايی به طور فزاينده ای در 
سراسر سال های پس از 1963 نابرابر شده است«. 

)پسران، 1378: 121 و 122(
فيوضات نتايج اصلاحات ارضی را مثبت ارزيابی 
نمی کند و در مــورد پيامدهای آن می نويســد: 
»در آغاز، دولت برای مقابلــه با برخی مالکين و 
ترســانيدن آن ها از انقــلاب دهقانی، تا حدی به 
کشــاورزان ميدان داد اما کمی بعد، نقش آنان را 
در امــر اصلاحات به صفر تنــزل داد. تا آنجا که 
بررسی ها نشان می دهد، زمين در ميان کشاورزان 
براساس نامتعادلی توزيع گرديد و قانون اصلاحات 
تنها شامل 8649 روستا از 50 هزار روستای ايران 
شد. کدی و مهدوی متخصصان اقتصاد کشاورزی، 
زمين های تقسيم شــده را بين 10 تا 15 درصد 
کل زمين های مزروعی ارزيابی کرده اند. اصلاحات 
ارضی تنها در شــمال ايران )گيلان و مازندران( 
بــه علت وجود بارندگی فــراوان و منابع طبيعی 
آن توانســت به زارعين کمــک کند، در حالی که 
در ساير نقاط ايران، کشاورزان به علت دسترسی 
نداشــتن به آب نتوانستند از زمين به دست آمده 
اســتفادة منطقی به عمل آورند و ناچار به فروش 

آن شدند«. )فيوضات، 1375: 107و 108(
آبراهاميان می نويسد »نسبت کشاورزان مستقل 
به کل جمعيت روســتايی که پيــش از اصلاحات 
ارضــی کمتــر از 5 درصد بود پــس از اصلاحات 
ارضی به 76 درصد جمعيت روستايی رسيد. گرچه 
اصلاحات ارضی شمار دهقانان صاحب زمين را بالا 
برد، ولی نتوانســت زمين کافی به آن ها بدهد تا به 
کشــاورزانی توانا و متکی به خود تبديل شوند. از 
مجموع 2/800/000 خانوار روســتايی که تا سال 
1351 صاحب زمين شــده بودند، زمين دريافتی 
1/850/000 خانــوار )65 درصد( زير پنج هکتار- 
دو هکتــار کمتر از حداقل ميــزان  لازم برای يک 

زندگی اجتماعی مناســب- در اکثر مناطق بود. 
96 درصد روســتاييان حتی پــس از اصلاحات 
ارضی برق نداشــتند و در ازای هر دو خانواده ای 
که صاحب زمين می شدند يک خانواده بی زمين 
می ماند و در برابر هر خانواده ای که از زمين کافی 
)7 هکتار( برخوردار شــد، مقدار زمين داده شده 
به سه خانوار ديگر برای تبديل آن ها به کشاورزی 
تجاری مستقل کافی نبود. همچنين قيمت تعيين 
شده برای فرآورده های اساسی کشاورزی مانند غله 

به سود شهرها و به زيان روستاها بود.
اين اقدام، انگيزه کشاورزان را برای کشت مواد 
غذايی اصلی، کاســت و بنابرايــن ميزان توليد 
کشاورزی هم کاهش يافت. درآمدهای بيش از 
حــد نفت در اواخر عمر رژيم شــاه، به فقر اين 
توده های ميليونی که بيشترشــان از روستاها به 

شهرها رانده شده بودند پايان نداد بلکه شکل آن 
را مدرن کرد. )آبراهاميان، 1381: 550 - 527(. 
دکتر ازغنــدی از دو زاويــه پيامدهای منفی 
اصلاحات ارضی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی 
مــورد توجه قرار می دهد و می نويســد: »پيامد 
اين سياســت به کاهــش توليــد و در نهايت 
کاهش نقش کشاورزی در اقتصاد ملی و جدايی 
روزافزون شهر و روســتا منجر گرديد علاوه بر 
اين وضع بسيار نامطلوب اقتصاد روستايی از يک 
طرف و جاذبه های روزافزون شــهرها به ســبب 
رونق فعاليت های ساختمانی و خدماتی از طرف 
ديگر، موجب تسريع مهاجرت نيروهای روستايی 
به شهر گرديد«. )ازغندی، 1379: 178 و 146(.

اريــک هوگلانــد در کتــاب تحقيقــی خود 
اصلاحات ارضی در ايران را ناکام دانسته و برای 

اثبات ادعای خود دلايل متعددی می آورد:

مارک گازيوروسکی 
هم همانند ديگر 
محققان ايرانی و 

خارجی، پيامدهای 
مثبت اصلاحات 

ارضی را سطحی و 
محدود دانسته و از 

سوی ديگر نقش آن 
را در ايجاد انقلاب 

اسلامی مؤثر شمرده  
است
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1. برای تأمين معيشــت يک خانــوادة دهقان 
7 هکتار زمين لازم بــود در حالی که در مجموع 
بيــش از 72 درصد از زارعــان زمينی کمتر از 6 
هکتــار دريافت کردند. بنابراين می توان گفت که 
ســه چهارم آن ها حداقل 7 هکتــار زمين لازم را 

برای تأمين معاش خود به دست نياوردند.
2. اصلاحــات ارضی خصلت نظام کشــاورزی 
قبلی را، يعنی نظامــی را که در آن اقليتِ مالک 
با اســتثمار اکثريتِ روستانشين از کار کشاورزی 

سود می بردند، تغيير نداد.
3. اصلاحات ارضی مشکل کشاورزان بی زمين- 
خوش نشينان- را حل نکرد. پس از پايان اصلاحات 
ارضی، مهاجرت اين گروه بيشتر به سمت نواحی 
شــهری بود، مهاجرتی که عملًا ده ها هزار نفر و 
عمدتاً جوانان را دربرمی گرفت. )هوگلاند، 1381: 
178- 146(. مــارک گازيوروســکی هم همانند 
ديگر محققان ايرانی و خارجی، پيامدهای مثبت 
اصلاحات ارضی را سطحی و محدود دانسته و از 
ســوی ديگر نقش آن را در ايجاد انقلاب اسلامی 
مؤثــر شــمرده اند: »تحول اجتماعــی که انتظار 
می رفت با تقســيم املاکی که ثروتمندان به ارث 
برده بودند ميان توده های روستايی، که هرگز قادر 
نبودند صاحب زمين شوند، و تشويق مالکان سابق 
به ســرمايه گذاری در صنايع مــدرن اگر به وجود 
می آمد واقعــاً  منجر به يک انقــلاب می گرديد. 
بی رغبتی مردم در مشــارکت بــا اين برنامه آنان 
)دولت( را وادار ســاخت که اصلاحات خود را از 
طريق وزارت خانه های تهران تحميل کنند بدون 
آن که نگــران پيامدهای کوتاه يــا درازمدت آن 
باشــند و بدون آنکه حتی يک لحظه تصور کنند 
پانزده سال بعد ]1357[ چه حوادثی روی خواهد 

داد؟« )ديگار، هورکادوريشار، 1377: 165(.

نتيجه
انديشة اجرای اصلاحات ارضی از ابتدای نهضت 
مشــروطيت مطرح گرديد و به عنوان يک انديشه 
زنده و پويا همواره از سوی نيروهای اصلاح طلب 
و ترقی خواه مورد پيگيری قرار  گرفت، اما طرح و 
اجرای اين سياســت، چندين دهه بعد، با تأکيد 
و اصــرار دولت دموکرات جان کنــدی در ايران 
آغاز گرديد. با اين حــال، عدم تعميق اصلاحات 
و تنزل آن از يــک اصلاحات عميق به اصلاحات 
ســطحی موجب گرديد که مشکلات کشاورزی 
در ايــران حل و فصل نشــود و پيامدهايی چون 

افزايش ســطح بيکاری را در ميان روســتاييان و 
به دنبــال آن روند رو به افزايش مهاجرت بيکاران 
را به شــهرهای بــزرگ موجب شــود. محققان 
معتقدند که اصلاحات بدون مشــارکت گروه های 
اجتماعی در تصميم گيری، نمی تواند نتيجه بخش 
باشــد ضمن اينکه اصلاحات سياسی نيز، مانند 
ايجاد انجمن های شــهر و روستا، انتخابات آزاد و 
داشــتن قدرت تصميم گيری، ضروری است. اين 
محققان به طور غيرمستقيم نقش پيامدهای منفی 
اصلاحات ارضی را در ايران، در پيدايش و تسريع 
روند پيروزی انقلاب اسلامی مؤثر می دانند. اگر در 
دورة  کشاورزی سنتی و زمين داری بزرگ مالکی، 
اربابان تمامی دســترنج زحمات کشاورزان را به 
يغما می بردند در دورة  به اصطلاح انجام اصلاحات 
ارضی و پيروزی انقلاب سفيد، دکان داران به عنوان 
يک پديده نوظهور و چپاول گر مطرح شدند. آن ها 
دکان  های خــود را پر از اجنــاس غيرضروری و 
تفننی می کردند تا مصرف بيشتر را تشويق کنند. 
همچنيــن بنکداران به سَــلَف  خری، يعنی خريد 
محصول کشاورزی تهی دست پيش از آنکه فصل 

برداشت فرا رسد، می پرداختند.
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حملة  نادرشاه

به هند

حملة نادرشاه به هند
اورنگ زيب، آخرين امپراتــور قدرتمند مغولان كبير 
)گوركانيــان( بود كه بر هند حكومــت مي كرد. در زمان 
او وســعت هند از كابل تا خليج بنگال گسترده بود. بعد 
از وفات او در ســال 1707 به تدريج ضعف و سســتي در 
امپراتوري اش ظاهر شــد. )الوردي، بي تا، ج 1: 211( زيرا 
جانشــينان او، پادشــاهان و امپراتورانی ضعيف بودند كه 
قدرت و كفايتي براي حفظ قلمرو خويش نداشــتند. اين 
وضعيت تا ســال 1719 ادامه داشت تا اينكه محمدشاه 
گوركاني به قدرت رســيد و توانســت در آغاز حكومتش 
برخي از صدماتــي را كه به امپراتوري )گوركانيان( مغول 
وارد شــده بود جبران كند. اما سقوط گوركانيان سريع تر 
از آنچه كه وي تصور مي كرد روي داد. محمدشــاه بدون 
اهميت دادن به امور كشور، به خوشگذراني و عيش و نوش 
مشغول شد. )w jones. no date. P40( لذا هنگامي كه 
خطر حملة نادر، او و قلمروش را تهديد كرد، هيچ اقدامي 
انجام نداد. توطئه و كارشكني نيز در اين ميان نقش مهمي 
ايفــا كرد، به طوري كه برخي از رهبران و اشــراف هند با 
نادرشاه ارتباط داشتند و اخبار را يكي پس از ديگري به او 
مي رساندند. )Ibid( اين امر نقش مهمي در آشفتگي اوضاع 

ايفا كرد )خليل احمد و علي مراد خان، بي تا: 53(
نادرشاه پس از فتح هند قدرت خود را در زمين هاي فتح 
شده تثبيت كرد و شــروع به اجراي مرحلة نهايي نقشة 
خود )يعني در هم كوبي مغولان( كرد. وي با ســپاه خود از 

       مقدمه
نادرشاه، پس از آنكه امپراتوري ايران را به گستره و وسعتي كه در 
دوران صفويان بود بازگرداند، به فكر حمله بر حكومت گســترده و 
ثروتمند مغول در هند افتاد. در آن دوره حكومت مغول در وضعيت 
نامطلوب سياسي و نظامي بود )بروكلمان، 1961، ج 3: 159( اما نادر 
قبل از آنكه مستقيماً به اشغال هند بپردازد شهرها و مناطق سر راه 
خود را تحت تابعيت درآورد. از جمله حمله به بختياري ها، و كساني 
كه پي درپي عليه حكومت ايران شورش مي كردند و در كوه ها پناه 
گرفته بودند و موقعيت و استراتژي آنان براي حكومت ايران دشوار 
 بود زيرا اين مكان ها تنها مناطقي بودند كه از جنگ، دور مانده بودند. 
)syks no date.v2.p301( پس نادرشاه با سپاهيان خود به طرف 
پايگاه آنان حركت كرد و رهبر آن ها را كشت و با زور تحت تابعيت خود 
 درآورد و برخي از آن ها را به عنوان نيروي نظامي خويش به كار گرفت. 

)peter avery., 1965. p25(
در اين زمان نادرشاه دست به حملة بزرگي عليه افغان ها )1737ـ 
1738( زد و قندهار را پس از محاصرة يك ساله فتح كرد. او رهبري 
ســپاهيانش در اين حمله را به پســر بزرگش رضاقلي سپرده بود. 
رضاقلي پس از آن به ســوي بلخ لشکر کشيد و پس از سه روز نبرد 
)sirpercy syks. no date. V2. p303( .اين شهر را تصرف كرد

كليدواژه ها: نادرشاه، هند، افغان ها، گوركانيان
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بيشاپور، مســتقيماً به طرف لابور )مرز امروزي هند و 
پاكســتان( پيش رفت. در آنجا با مقاومت زكرياخان، 
حاكم آن ديار مواجه شد كه ديوارها و قلعه هاي شهر را 
مستحكم كرده بود و نيروهاي ايراني را به مدت سه روز 
گلوله باران كرد. با اين حال، نادرشاه با قواي نيرومندش 
شهر را فتح كرد و توانست بر آن سيطره پيدا كند. پس 
از آن نادر و نيروهايش در لابور در جنگل هاي شاليمار 
به مدت يك هفته اســتراحت كردنــد )همان: 41( و 
سپس به طرف رودخانة كرنال، )جايي كه گوركانيان را 
در آنجا شكست دادند( پيشروي كردند. در طول مسير، 
نادرشاه شهر تلدفري ـ نزديك كرنال ـ را تصرف كرد و 
از اين شهر شروع به فرستادن هيئت ها و 
ـ  نامه هايي به امپراتور گوركاني ـ محمدشاه 
نمود و خواســتار تسليم شدن نيروهاي او 
شد. اما محمدشاه درخواست وي را رد كرد 
و دستور داد نيروهايش با بهترين سلاح ها 
آماده نبرد شــوند و خود در مقدمة لشكر، 
سوار بر كالســكه اي مزين، به طرف كرنال 
پيش رفت و دســتوراتي در مورد تعيين 
موقعيت ها و فرســتادن نيروهای پيشتاز 
بر ضد نيروهاي نادرشــاه در شاليمار داد. 
)بروكلمان، 1961، ج 3: 161(. نيروهاي 
وي در نزديك شــهر جوفــا )حدود 60 
مايلي شــهر دهلي( با فاصلة نه چندان زياد از نيروهاي 
نادرشاه، كه به اين منطقه هم رخنه كرده بودند، اردو 
زدنــد )جلوريمر؛ 1968، ج 1: 132( ســرانجام آن ها 
با نيروهاي نادرشــاه درگير شدند و بيشترشان كشته 
شدند. هنگامي كه ســعادت خان اين جريان را شنيد 
دســتور داد حمله فقط توســط 30000 نفر نيروي 
 )w bengamin.no date. p292( كمكي انجام گيرد
در اين زمان نادرشــاه، نيروهــاي نظامي خود را طبق 
نقشــه اي كه طراحي كرده بود، تقســيم كرد. كردها، 
گرجي ها )الاثري، 1981، ج 3: 63( و بختياري ها را، از 
هركدام هزار نفر، و نيز چهار هزار نفر از سواركاران و سه 
هزار نفر از كساني را كه طبق نقشه مي بايستي در سه 
جناح مختلف باشــند آماده كرد. پانصد نفر از سربازان 
خود را هم به طرف نيروهاي سعادت خان فرستاد و به 
سرعت در مورد چگونگي استراتژي و هجوم به دشمن 

دستوراتي داد.
نادر، خود، در رأس هزار ســواركار به  منظور تشويق 
و هدايت مردان خود باقي ماند و بقيه لشــكر به امر او 
صرفاً به حالت آماده باش درآمدند )بروكلمان، 1961، ج 
3: 162( هنگام غروب، نيروهاي امپراتور عقب نشيني 
كردند و بعضي از فرماندهان به اســارت گرفته شدند. 

علاوه بر آن هنگامي كه اغتشاش در امپراتوري مغول 
افتاد، بعضي از رهبران هندي، از ميدان جنگ به طرف 

دهلي فرار كردند.
از  محمدشــاه  درگيــري،  و  كشــاكش  ايــن  در 
فرماندهان خــود در خط مقدم خواســت تا گروهي 
از وزيــران و اميــران را به او ملحــق كنند تا به پيش 
برونــد و نيروهــا را به خط مقدم جنگ بكشــند تا از 
 پيشــروي بيشــتر نادر و نيروهايش جلوگيري كنند
)peter avery. no date. p253( كساني كه از جنگ 
فرار كردند، اموالي را با خود حمل مي كردند بيشتر آنان 

كشته شدند و اموال شان غارت شد.
محمدشاه به نيروهايش دســتور داد به طرف كرنال 
حركت كنند، به خصوص كه اردوگاهش تهديد و تقريباً 
خالي از ســرباز شــده بود. )Ibid( ولي چيزي كه او را 
به تحرك واداشــت ياري و كمك سعادت خان بود که 
حدود 30000 سرباز به كمك او فرستاد. سعادت خان 
با رساندن اين نيروها امپراتور را به شروع جنگ تشويق 
كرد. )jems farser. no date. p153( و خود، بعد از 
اينكه شنيد نيروهايي متشكل از 5000 جنگجو شروع 
به پيشــروي و حمله كرده اند، تصميم گرفت به سوي 
 آن ها حركت كند و موفق به بيرون راندن آن ها شــد.
حادثــه،  ايــن  بــا   (roger savory.1980.p98)
سعادت خان به جمع آوري هرچه بيشتر نيرو پرداخت. 
اما ارســال قواي كمكي نظامي براي هر دو طرف ادامه 
يافت و اوضاع رو به وخامت نهاد. در اين مرحله نادرشاه 
تاكتيــك و برنامه ريزي ضدنظامي ويژه ای را به كار برد 
و آن انداختن دشــمن در مسير پرتگاه بود. در نتيجه 
موفق شد لشــكر مغول را كه فرمانده اش سعادت خان 
بود شكست دهد و او را به اسارت بگيرد. نادرشاه دستور 
داد خيمه اي براي ســعادت خان بر پا و در آن وسايل و 
لوازم مورد نياز بعد از اسارت قرار داده شود و هيچ كس 
 از افراد نادرشاه اجازه اســتفاده از آن را نداشته باشد. 

)w bengamin. no date. p244(
جنگ كرنال دو ساعت طول كشيد و در آن از سلاح 
و گلوله هاي آتشين براي ترساندن فيل ها استفاده شد 
و با وجود اينكه نيروهاي كمتــري از هر دو طرف در 
آن شــركت داشتند، ارتش مغول )گوركانيان( هند در 
منطقة تنگي محاصره شد. )الاثري،1981، ج64:3( در 
اينجا شــرحی را كه نادرشاه از اين جنگ براي پسرش 

نصرالله بيان كرده مي آوريم:
»جنگ بيش از دو ســاعت طول كشيد كه نيروهاي 
ســربلندمان مشغول به بيرون راندن دشمن بودند. در 
هنگام غروب ميدان جنگ از دشــمنان خالي گرديد. 
با اينكه تجهيزات نظامي دشــمن قوي بود و عبور از 

اورنگ زيب، آخرين 
امپراتور قدرتمند 

مغولان كبير 
)گوركانيان( بود 

كه بر هند حكومت 
مي كرد. در زمان 
او وسعت هند از 

كابل تا خليج بنگال 
گسترده بود
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قلعه هاي صعب العبور، دشــوار بود به لشكر دستور 
داديم كه حمله نكنند. علي رغم اين مشــكلات، از 
اين پيروزي مزاياي بسياري  به دست آورديم. الان 
بيش از 20 هزار كشته از دشمن در ميدان جنگ 
وجود دارد و بيش از اين تعداد به اســارت گرفته 
شدند. پس از اتمام جنگ، مستقيماً لشكر امپراتور 
را احاطه كرديم و شــروع به اجراي اقدامات لازم 
براي قطع ارتباط با كشــورهاي همســايه كرديم. 
همچنين توپ هايمــان را همزمان در كنار دژهاي 
ساخته شده دشمن كه در آنجا بود، آماده كرديم« 
ترس و وحشــتي كــه در اردوگاه گوركانيان افتاد 
باعث شــد كه محمدشاه تسليم شــود و نزد نادر 
حاضر شود و اعلام اطاعت كند. نادرشاه امپراتوري 
را به او واگذار كرد و او را به عنوان حاكم هند تعيين 
 )sir percy sykes. no date. v2. p310( .كرد
بعد از اينكه محمدشاه تسليم شد، نادرشاه حملة 
فاتحانه اي به ســمت دهلي رهبري كرد و همانند 
فاتحي كه از روحية پيروزي و ســرافرازي اشــباع 
شده باشد وارد آن شد. )الاثري، 1981، ج 3: 46( 
نادرشاه و ســربازانش شروع به غارت شهر كردند. 

از جمله غنايم گرانبهايي كه نادرشاه به دست آورد 
تخت طاووس بــود كه از بزرگ تريــن تخت ها در 
اولين دادگاه در كاخ محمدشاه مغولي است. طول 
آن شش فوت1 و عرضش به چهار فوت مي رسد و 
با مرواريد و الماس مزين شده و با حاشيه اي كه با 
جواهر و مرواريد منبت كاري شــده است و در آن 
قطعه اي اســت كه از كمانــي داراي 4 چوب و در 
بالاي آن طاووسي مي نشيند در حالي كه دم پر از 
ياقوت آبي و سنگ هاي رنگارنگ خود را گسترانيده 
اســت. بدن طاووس از طلاي آذين بسته با جواهر 
است و همچنين ياقوت بزرگي در سينه اش دارد. 
ساخت اين تخت را تاليران شروع كرده بود و وقتي 
فوت كرد، ســاخت آن تمام نشــده بود. جانشين 
تاليران، جان جيهان اقــدام به تكميل آن كرد به 
 گونه اي كه هزينة ساخت آن 160 ميليون و 5000 
هزار ليره شد. )همان: 64 و 65( طبق برخي منابع، 
قيمت زمين هايي كه نادرشــاه توانســت به دست 
بياورد را تقريباً )87/500/000( ليره ارزيابي شده 
است و برخي منابع ديگر )30/000/000( گزارش 

داده اند. )الوردي، بي تا، ج 1: 122(

جنگ كرنال 
دو ساعت طول 

كشيد كه در 
آن از سلاح و 

گلوله هاي آتشين 
براي ترساندن 
فيل ها استفاده 
شد و با وجود 

اينكه نيروهاي 
كمتري از هر 

دو طرف در آن 
شركت داشتند، 

ارتش مغول 
)گوركانيان( هند 
در منطقة تنگي 

محاصره شدند

نادرشاه در جنگ كرنال
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در هر دو مورد مبلغ بســيار چشــمگير است و اگر 
نادرشــاه، اين هزينه را ســنجيده و حساب شده براي 
آباداني كشور و بهبود لشكر و امور عمومي به كار مي برد، 
مي توانست وضعيت ايران را اصلاح كند همان گونه كه 
در دورة اول حكومــت صفوي بود. يكي از تاريخ نگاران 
ثروت هاي به دست آورده نادرشاه را بسيار زياد ارزيابي 
كرده اســت. )بروكلمــان، 1986، ج 3: 159 و 160( 
و به نظر مي رســد كه نادرشــاه هرگز از غنائم مغول و 
هندوها با وجود سرشاري آن ها سير نشد بلكه هنوز به 
خون آن ها تشــنه بود. از ورود او به دهلي جز روزهاي 
اندكي نگذشــته بود كه دستور قتل عام ساكنان دهلي 
داد. علت قتل عام، به وجود آمدن آشــوبي در شهر بود 
 كه در آن برخي از افراد لشــكرش كشته شده بودند.
 )sir percy sykes. no date. V2. p310( گفته 
مي شود نادرشــاه، بر كرسي اي كه برايش بالاي سقف 
مســجد نصب كرده بودند از سه جهت به كشتار مردم 
مي نگريســت و پيوسته در بازارهاي دهلي مي گذشت. 
)الاثــري، 1981، ج 3: 164( نادرشــاه، بــراي اينكه 
حكومــت خود را در هند تثبيــت كند تصميم گرفت 
كه بــا حاكم آنجا محمدشــاه، پيمان اتحــاد ببندد؛ 
كســي كه بعد از تقديم مراتب اطاعت، زمام حكومت 
را به نادرشــاه داد. اين اتحاد با ازدواج پســر نادرشاه، 
 نصرالله با دختر امپراتور مغول محمدشاه به وجود آمد. 
)Ibid( گفته مي شــود عادت مغــول اين بود كه براي 
تفاخر به داماد و نســبش، داماد نسب خود را به 7 جد 
برســاند و جواب نصرالله اين گونه بود: پســر نادرشاه، 
پســر سيف و فرزندان ســيف را به جاي نسل هفتم تا 

هفتادمين نفر ذكر كرد. 
نادر بعد از بازگشت از هند، بلخ و بخارا را تصرف كرد 
تا اينكه به اوج حشــمت و قدرت رسيد. سپس حملة 
فاتحانه اي را در ســند رهبري كرد. پس از اســتقرار و 
تثبيت قدرت خود در آنجــا، از طريق ايران و قندهار 
بازگشت و ارتش به مدت 40 روز در هرات با آرامش و 

راحتي باقي ماند.

نتيجه گيري
حملة نادرشاه به هند در سال 1738 انعكاس وسيعي 
در منطقه داشت. با وجود توفيقاتي كه نادرشاه به دست 
آورد، وي با ســختي توانســت مناطقي را كه از كشور 
ايران از دست رفته بود باز گرداند. در اين حمله او علاوه 
بر شهرتي كه به دست آورد توانست بر ثروت عظيم هند 
دست يابد. نادرشاه هر كسي را كه از اطاعت او سر باز 
مي زد تهديد مي كرد. او توانست همة مناطقي را كه در 
كرانة شرقي افغانستان بود بازگرداند. پس از بازگشت به 

ايران براي همة قبايل ساكن در گذرگاه خيبر تهديدي 
فرستاد كه مبادا كاروان حامل ثروت به دست آمدة وي 
كه از هند به ســوي كابل در مسير است مورد تعرض 
احتمالي اين قبايل قرار گيرد. اين تهديد اثر به سزايي 
در پس راندن قبايل مذكور و عدم حمله آنان به كاروان 

نادر داشت.

نقد و نظر مترجم
1. نويسنده در مقدمه بدون آگاهي از بختياري ها نام 
مي برد كه در مسير حملة نادرشاه به هند قرار گرفته اند 
در صورتي كه بختياري ها در رشته كوه زاگرس و شمال 
خوزستان قرار داشــتند و به هيچ وجه در مسير حملة 
نادرشاه به هند قرار نداشتند. دربارة قيام بختياري عليه 
حكومت ايراني نام برده شده است اما از ذكر نام دولت 
ايراني خودداري كرده است. همچنين دربارة قتل حاكم 

بختياري ها اشاره كرده ولي نام او را بيان نكرده است.
2. در مقاله، نام رضاقلي به اشتباه رضا قولي و اورنگ 

زيب به اورنكرزيب نوشته شده است. )غلط املايي(
3. مغولان: امير تيمور گوركاني به دنبال ديگر 
كشورگشائيان ســرزمين هند را با تاخت وتاز به 
تصــرف خود درآورد و همچنيــن بازماندگان او 
سلسلة امپراتوري گوركاني هند كه به »مغولان 
كبير« شــهرت داشــتند را بنيان گذاشتند كه در 
عهد صفويه روابط نســبتاً خوبــي بين اين دو 
كشور برقرار بود. اما به دنبال انحطاط سلسلة 
صفويه و تزلزلي كه در اركان اين قدرت پديد آمد 
فتنه هاي بسياري در ايران گرديد كه در نهايت به 
نابودي صفويه و پيدايش آشوب هاي زيادي در 
سرزمين پهناور ايران منجر شد. با ظهور نادرشاه 
افشار و ســركوب دشمنان داخلي و خارجي بار 
ديگر هندوســتان مورد توجه و طمع دولتمردان 
ايران قرار گرفت. به خصوص كه عمليات نظامي 
از خصوصيــات بارز نــادر بود و در ســرزمين 
هندوستان پادشاهي حكومت مي كرد كه »هرگز 
دســتش بي جام و كنارش بي دلآرام نبود« نويسنده به 
هيچ موردي اشــاره نكرده و از حكومت گوركانيان هند 

به نام مغولان تعبير مي كند.
با مطالعــة كتاب هاي تاريخي به ايــن نكته متوجه 
مي شويم كه محمدشــاه گوركاني )1131 ق/ 1719 
م( در دوران حكومتــش، مردي عاجــز و بي اراده بود و 
در يكي از دشــوارترين روزگاران تاريخ هند، بر مســند 
ســلطنت تكيه زد. زيــرا گروه »ماراتا« يــا »مهرات« در 
سراسر هند مشغول بودند و از طرف ديگر حكام و واليان 
نالايق به خرابي  كارها كمك مي كردند و همچنين در اين 

حملة نادرشاه 
به هند در سال 
1738 انعكاس 

وسيعي در منطقه 
داشت. با وجود 

توفيقاتي كه 
نادرشاه به دست 

آورد، وي با 
سختي توانست 
مناطقي را كه از 

كشور ايران از 
دست رفته بود 

باز گرداند
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دوران پاي دولت هاي استعمارگر انگليس و فرانسه در 
آن سرزمين باز شــده و حتي به تصرف نواحي كلكته 
و اطراف گنگ پرداخته بودند. نويسنده به هيچ كدام از 
اين موارد در دوران محمدشــاه اشاره نكرده و فقط به 

خصوصيات فردي او بسنده كرده است.
 بيشــتر مورخان دورة نادر وظيفه خــوران درباري و 
منشيان بوده اند و به خاطر پادشاه يا به امر او به تأليف 
كتاب پرداخته اند. متأســفانه پس از گذشــت ســال ها 
هنوز شــخصيت نــادر در تاريكي افسانه ســازي ها و 
خيال بافي هاي دوستان و دشمنان پوشيده مانده است 
و تاريخ نــگاران جرأت پيــدا نكردند جز تعظيم و تكريم 
شــخصيت نادرشــاه و اقدامات وي چيز ديگري را به 
نگارش درآورند. به همين دليل مورخان درباري، درباره 
انگيزه هاي واقعي نادر در لشكركشــي به هندوســتان 
پرده پوشــي نموده اند و علاوه بر آن كمبود منابع دست 

 اول و عــدم پرداخت بــه موضوع 
عصر افشــاريه از سوي مورخان 
حاضر از جمله مشــكلات بررسي 

موضوع مورد بحث است.
در بررســي انگيزه هــاي حملة 
نادر به هند بايد ديد كه آيا اساســاً 
نادر قصد كشورگشــايي داشته و 
مي خواســت جاي پــاي بزرگاني 
چون اســكندر و محمــود غزنوي 
نهد يا اينكــه واقعاً تحركات دولت 
هند در قندهــار و ادعاي ارضي آن 
دولت سبب شد كه دست به چنين 

عملي بزند.
در اين زمينه مورخان ايراني نظريات مختلفي دارند. 
علي اصغر شميم جنگ هاي نادر با عثماني ها، سلاطين 
بخارا، خوارزم، حكام محلي قندهار، هرات و لشكركشي 
او به هند را فقط براي ايجاد وحدت ارضي و تشــكيل 

سرحدات طبيعي ايران دانسته است.
از طرفــي اكثر مورخان هنــدي و اروپايــي معاصر، 
علــت حملة نادرشــاه به هند را تشــويق نظام الملك 
نايب السلطنه دكن و سعادت خان يكي از استادان نامي 
هندوستان كه اصالتاً ايراني بوده مي دانند. يعني اينكه 
نادر به دعوت آنان به هند آمده اســت كه نويســنده به 
اين موارد از منابع خارجي هم توجه نداشــته و به آن ها 

اشاره اي نكرده است.
بعضــي از مورخان علت حملة نــادر به هند را قدرت 
يافتن دولت هاي محلي در هند مانند »ماراتاها« و ضعف 
محمدشــاه  دانســته اند كه باعث شد حكام مسلمين 
تحت سلطة اين دولت ها قرار گرفته و از نادر درخواست 

كنند كه براي دفع فتنه ماراتاها و ديگر دولت هاي محلي 
غيرمسلمان اقدامي نمايد.

 به مسئله فراواني نعمت هند و فقر و گرسنگي مردم 
ايران كه در اثر جنگ هاي متوالي و اغتشاشات داخلي 
كه چندين ســال به طول انجاميده اســت و تلاش نادر 
براي بهبــود وضع داخلي و اقتصــادي مملكت خود 

دست به چنين حمله اي زد اشاره نشده است.
نويســنده دربارة حملة نادرشاه به هند فقط به علل 
ظاهري حملة نادرشــاه به هندوســتان توجه داشته 
است. به جريان مذاكرات نادرشاه با دربار هند كه دربارة 
حملة نادر به افغانستان بوده است و در آنجا كه نادر از 
او خواسته بود كه به فراريان افغان اجازة ورود به هند را 
ندهد اصلاً اشــاره اي نشده است. نيز به تأمين بودجه 
براي حفظ ارتش كه براي نادر اهميت فراواني داشت، 

اشاره اي نشده است.
همچنين به مسئلة محو خلافت 
سلاطين عثماني كه از مدت ها قبل 
به ويژه در موقع تاجگذاري فكر نادر 
را مشغول خود كرده بود و نيز علاقة 
انگليسي ها براي تجزيه هندوستان 
تا بتوانند نفوذ خود را بسط دهند، 

اشاره اي نشده  است.
در نتيجه گيري به دو علت اساسي 
حملة نادر به هندوســتان، كه يكي 
علاقة شــديد او به فتح و پيروزي و 
دوم انگيزه اقتصادي بوده اشاره اي 

نشده است.
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نام كتاب: اروپا از انقلاب فرانســه تا اتحاد 
آلمان

مؤلف: فرج الله احمدي
ناشر: دانش نگار، )تلفن: 66400220(

سال نشر: 1394
محل نشر: تهران

قيمت: 14000 تومان
فهرست مطالب اين كتاب عبارت است از:

فصل اول: نگاهي به اوضاع اروپا درآســتانة 
انقلاب فرانسه

فصل دوم: انقلاب فرانسه 99 - 1789
فصــل ســوم: ناپلئــون، فرانســه و اروپا، 

1815ـ1799
فصــل چهــارم: اروپــا از كنگــرة وين تا 

انقلاب هاي 1848
فصل پنجم: صنعتي شدن اروپا و پيامدهاي 

آن
فصل ششــم: اروپا از انقلاب هاي 1848 تا 

اتحاد آلمان 
و فهرست منابع 

در اين كتاب، نويسنده دو جريان محوري را 
مبنا قرار داده و  تأثير آن را در تاريخ سياســي 

اجتماعي اروپا نشــان داده است. اين دو جريان 
يكي انقلاب كبير فرانسه است و ديگري انقلاب 
صنعتي. انقلاب نخست عليرغم ميل فرمانروايان 
دولت هاي اروپايي، كم و بيش در سرزمين هاي 
اطــراف تأثير جــدي گذارد و انقــلاب دوم در 
بنيان هــاي زندگي و ارتباطات جوامع اروپا )و تا 
حدي كمتر در آســيا و غيره( تغييرات شگرف 

ايجاد كرد.
دكتــر احمــدي در مقدمه به ايــن دو نكته 
اشــاره كرده و در متن، به تشريح آن پرداخته 
اســت. با توجه به اندك بودن منابع مربوط به 
اين موضوعات در زبان فارســي، كتاب مذكور را 
بايد غنيمت شــمرد و در انتظار چاپ تأليفات 
بيشتري از اين دست نشست. مؤلف، با اشراف به 
منابع فارسي و انگليسي و با نثري روان، كتابي 
ارزنده پيــش روي علاقه مندان نهاده و خدمت 
شايســته اي را به انجام رســانده است. فهرست 
اعلام  و چاپ نفيس، با حروف چيني مناسب، از 

امتيازات كتاب به شمار مي رود.
در پايــان يادآوري چند نكتــه خالي از فايده 

نيست:
ـ در بحث از مســائلي كه به انقلاب فرانســه 

منجر شــد، به نقش ماري آنتوانت اشــاره اي 
نشده است.

ـ نقش انديشه هاي متفكران سياسي اروپا در 
نگرش سياسي فرانســويان به طور كافي و وافي 
مورد بحــث قرار نگرفته و تنها به چند ســطر 

)صص 31 ـ 30( اكتفا شده است.
ـ مقياس هاي نقشه ها يكدست نيست. برخي 
به صــورت كيلومتر، برخي مايل و برخي هر دو، 

ارائه شده است.
ـ افزودن تصاويري به كتاب، از شخصيت هاي 
سياسي و غيرسياسي كه در متن بدان ها پرداخته 
شده است، مي توانست كتاب را جذاب تر كند و 

براي خوانندگان راهنماي مفيدي باشد.
نكته آخر اينكه شايســته بود در فهرست،  به 
جاي عنوان فصل ها، فهرست تفصيلي ارائه شود.

اروپا از انقلاب فرانسه تا اتحاد آلمان

 مسعود جواديان

معرفيكتاب
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حشمت اله سليمي

يكشنبة آخر

نام کتاب: يکشنبة آخر
خاطرات معصومه  رامهرمزی

ناشر: سورة مهر )تلفن: 66477001(
قيمت: 3700 تومان

تعداد صفحه: 216 )با تصاوير و اسناد(
محتوای کتاب از نظر شيوة نويسندگی، 
نثری يکدست دارد و فراز و فرودی در آن 
ديده نمی شــود. نويسنده به ذکر جزئيات 
پرداخته و حتی اســامی افراد مختلف را 
بارها تکرار کرده اســت. در انتهای کتاب 
تصاويری از برادر شهيد راوی و خود راوی 
در موقعيت های مختلف دوران جنگ چاپ 

شده است.
بخش های ابتدای کتاب محيط خانوادگی 
و فعاليت های فکری و فرهنگی نويسنده 
آبــادان،  در  نوجوانــی اش  دوران  در  را، 
دربرمی گيــرد و به تدريج به حوادث دوران 
انقلاب وجنگ می پيوندد. فعاليت گرو ه های 
چپ در اوايل انقلاب و شرکت در جلسات 
دينــی و مطالعة کتب مذهبــی از جمله 
نخستين روايت ها و خاطرات نويسنده است. 
با تشکيل انجمن اسلامی وارد فعاليت های 
اجتماعی و مذهبی شــده اســت. حضور 
نويســنده در بطن حوادث بعد از پيروزی 
انقلاب اسلامی و جريان هايی که گروه های 
چپ گرا و ناسيوناليست در خوزستان ايجاد 
کرده بودند، از جمله نکات بارز و قابل توجه 

خاطرات اوست.
خاطرات دوران جنگ بخش اصلي كتاب 
را تشكيل مي دهد. نويسنده هنگام شروع 
محاصرة آبادان توســط نيروهاي عراقي، 
به همراه خانواده اش در آن شــهر حضور 
داشــته و گزارش لحظه  به لحظه اي از اين 
واقعــه را در كتاب خود آورده اســت. وي 
لحظات پر اضطراب و شــرايط نامطلوب 
زندگي در آبــادان را در هنگام محاصره و 
مشكلاتي كه مردم با آن درگير بودند، به 
خوبي به تصوير كشيده است. اين بخش از 
خاطرات با مهاجرت ناخواسته خانواده او به 
شيراز پيوند مي خورد. نويسنده و دو نفر از 
خواهران و برادرش در آبادان مي مانند و به 
خدمت رساني در جنگ مشغول مي شوند. 
اين بخش از كتاب، نويســنده را كه در آن 
زمان دختربچه اي 14 ساله بوده به تصوير 

مي كشد كه براي رساندن غذا به رزمندگان، 
با ماشين هاي نظامي بين آبادان و خرمشهر 
در رفت و آمد است. او در خرمشهر از نزديك 
شاهد شهادت يكي از برادرانش مي شود كه 
اين واقعه را با بياني ناراحت كننده روايت 
كرده است. در شرايط جنگي به تحصيل در 
دورة  راهنمايي به صورت داوطلب آزاد ادامه 
داده و در امتحانات موفق مي شود. در كنار 
فعاليت هاي مربوط به جنگ و امتحان دادن، 
در دومين دورة انتخابات رياست جمهوري، 
منشي يكي از صندوق هاي رأي گيري در 
آبادان مي شود كه حضور شهيد رجايي در 
آبادان و ديدار نويسنده با او يكي از فرازهاي 
زيباي خاطرات او را تشــكيل مي دهد. در 
آن شــرايط او به تناسب موقعيت جنگي 
و نياز بيمارستان ها، در شهرهاي مختلف 
در بيمارســتان به خدمت رساني مشغول 
مي شــود. كار او ابتدا امدادگري و سپس 
خدمت در اتاق عمل است. در همان شرايط 
با اســتفاده از موقعيت هايي كه به دســت 
مي آورد، به روستاها رفته و گزارش هايي از 
وضعيت نامطلوب زندگي روستاييان تهيه 

می كند.
در هنگام عمليات شكست حصر آبادان، 

وي در بيمارســتان طالقاني آن شــهر به 
مصدومان و مجروحان خدمت مي كند كه 
علاوه بر شرح خدماتي كه خود به صورت 
ارائه مــي داده، صحنه هاي  شــبانه روزي 
زيبايــي از ايثار رزمنــدگان را نقل كرده  
است. وي لحظات سخت  و نفس گيري را 
كه با تلاش امدادگران و تيم هاي پزشكي 
و كمك پزشكي براي نجات جان رزمندگان 
همراه مي شود به خوبي شــرح داده است. 
فعاليت اين دســته از ايثارگران كه كمتر 
در كتاب ها و آثــار مربوط به جنگ مورد 
توجه قرار گرفته است در اين كتاب معرفي 
شده اســت. فعاليت در كار خدمت رساني 
به خانواده شــهدايي كه براي ديدن مزار 
فرزندانشــان به شــهر مي آمدند، بخش 

ديگري از خاطرات نويسنده است.
معصومه رامهرمزي از اواخر دي ماه 1360 
از طرف ستاد بهداشت سپاه پاسداران و بنياد 
امور مهاجرين جنگ به صورت سازماندهي 
شده وارد فعاليت در عرصه خدمت رساني 
به روستاهاي آبادان مي شود. در اين راستا 
او و همكارانــش نيازمندي هاي پزشــكي 
و بهداشــتي و امكانات لازم را به روستاها 
مي برند كه از جمله انجام واكسيناســيون 
اســت. وي در اين رابطه انواع مشــكلات 
فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي روستاييان را 
شرح داده و خواننده را با وضعيت نامناسب 

روستاها آشنا مي كند.
نويسنده، در آستانة عمليات فتح المبين 
و آزادســازي دشــت عبــاس، از طــرف 
هلال احمر اهواز به بيمارســتان شــوش 
معرفي مي شــود. فعاليت و خدمت رساني 
در بيمارستان طالقاني آبادان و بيمارستان 
شهداي ماهشهر از جمله ديگر فعاليت هاي 
رامهرمزي بــوده و او در هركــدام از اين 
موقعيت ها روايت هاي مستندي از بخش 
ناشــناختة جنــگ يعنــي فعاليت هاي 
بيمارســتاني ارائه كرده اســت. از جمله 
خاطرات شيرين انتهاي كتاب، آزادسازي 
خرمشهر است كه در آن هنگام نويسنده در 
بيمارستان مشغول امدادرساني بوده است. 
خاطرة شيرين آزادسازي خرمشهر با رفتن 
نويسنده به خرمشهر و حاضرشدن در محل 

شهادت برادرش پيوند مي خورد.
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خبر

قطعاتي از خمره هاي ذخيرة آذوقه، 
متعلق به دورة ساساني، در نخستين 
كاوش هاي باستان شناسي زير آب در 
بوشهر كشف شد. اين كاوش ها نشان 
مي دهد كه براين اســاس سفال هاي 
پراكنده شــده در بستر سواحل اين 
بندر متعلق به يك كشتي غرق شده 
بوده كــه به مرور زمان در گســترة 

وسيعي پخش شده است.
حســين توفيقيان سرپرســت 
هيئــت كاوش با اشــاره بــه اينكه 
سواحل بندر بوشــهر، براساس يك 
برنامة پژوهشــي ميداني با مشاركت 
دانشگاه علوم پزشكي اين شهر، مورد 
بررســي هاي باستان شناسي زير آب 
قرار گرفت اظهار داشت: در عمليات 
غواصــي روزهاي نخســت،  قطعاتي 
از خمره هاي بــزرگ ذخيرة آذوقه و 
شناسايي  شــكل  اژدري  سفال هاي 

شد.
به گفته  وي اين يافته ها نشان دهندة 
وجود يك سايت باستاني زير آب در 
سواحل كم عمق شبه جزيرة بوشهر 

است.
وي همچنين تصريح كرد: با ادامة 
كاوش هاي زير آب و شناســايي اشيا 
و مواد فرهنگي بســتر دريا، علاوه بر 

تعيين محدوده و گسترة اين محوطه 
باستاني زير آب، هويت واقعي آن نيز 

روشن خواهد شد.
ايــن باستان شــناس با اشــاره به 
تاريخ گذاري سفال هاي به دست آمده 
گفت: مي توان دورة ساساني را براي 
اين محوطه باســتاني زير آب تعيين 

كرد.
اظهار داشــت:  ادامه  توفيقيان در 
اميد مي رود با ادامة برنامة كاوش هاي 
باستان شناســي در آب هاي سواحل 
بوشهر، كه براي نخستين بار صورت 
مي پذيــرد، اطلاعات با ارزشــي در 
خصوص تاريخ دريانوردي، كشتي راني 
و تجارت دريايي خليج فارس در دورة 
ساســاني به دســت آيد كه طبعاً با 
پايان پژوهش هاي ميداني و مطالعات 
تكميلي، در قالب گــزارش، مقاله و 

كتاب ارائه خواهد شد.
باستان شناســي  كاوش هاي  مجوز
زيرآب ســواحل بندر بوشهر توسط 
سيد محمد بهشتي، رئيس پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، 

صادر شده است.

منبع
وبگاه خبري تحليلي تابناك.

راز كشتي غرق شدة تاريخي

در بندر بوشهر
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